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@ در گردش ایام سال به سال به ماههای شریف و بزر گی برمی‌خوریم که می‌توانند کمک و یاری‌رسان 


ا ی برای انسان شدن وانس نی زیستن ماباشند گرچه تمامی ایام گر انقد ر ند وتم ام روزها 
محترمند اما از نگاه آ گاهانه ماههای رجب. شعبان و خصوصاً رمضان قطعات بی مثالی از بهشتند. انسان 
وقتی می خواهد بهشتی شود ناچار باید تمام ایام خدا خصوصاً این ماههای گرانقدر و بالاخص رمضان ماه 
خداوند. ماه‌بهارقر ان.ماه‌شرافت و کرامت رادرک کند.بهشت رادر رمضان می بخش ند و بهشتی‌ها 
همه رمضانی‌اند و رمضانی‌ها همه بهشتی. فرارسیدن رمضان پس از گذشت سالی از عمر. انسان را کمی 
از افسار گسیختگی و بی‌قید و بندی دور می کند و به سمت صلاح و سعادت رهنمون می‌سازد. 

فرارسیدن ماه مبار ک رمضان رابه همه شما بز ر گواران تبریک و تهنیت عرض می کنیم و آرزو داریم 
که خداوند توفیق طاعت و عبادت شایسته در این ماه به همه ما عنایت فر ماید. 


انتشار روز نامه اطلاعات 


درحالی کار خود رابه صورت جدی آغاز کرد که مسعودی مدير آن از سال ۱۳۰۰ به جمع آوری اخبار 
از گوشهو کنار شهر تهرآن‌مشغول بود. ۸۶س ال پیش در چنین روزی.اولین شماره آن باعنوان «نامه 
اطلاعات در کرک کاغذ ره قم هار ساهی مسر د ورفته ر لهس کل مط وعای بزرگی 
پدید آمد. پس از در گذشت مرحوم عباس مسعودی, پسرش تا روزهای انقلاب مدیریت آن را بر عهده 
گرفت.دراین دوران اطلاعات از خط مشی واحدی‌پیر وی نمی کر دامابانزدیک شدن به روزهای 
انقلاب‌ سال ۷ روزنامه باچاپ تیتر درشت «شاه رفت» و«امام آمد» در جهت حر کت‌های مردمی 
قرار گرفت. پس از آن روزهاوتاسال ۱۳۵۹ زیر نظر یک شورای‌سر پر ستی از طرف بنیاد مستضعفان 
قرار گرفت تااینکه به فر مان رهبر فقید انقلاب «حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی» به 
سرپرستی آن منصوب شد. 
از سال ۷۰ با ایجاد یک مجموعه ساختمانی جدید و آبرومند و معظم در کنار بلوار حقانی, عملاً به 
r‏ صورت یکی از مهم‌ترین بنگاههای مطبوعاتی خاورمیانه در آمد. 
: این «خانه آرام و قرار» بسیاری از نویسند گان را در مکتب خود پرورش داده و با تداوم نسل روزنامه 
نگاران این سرزمین, ماموریت خویش را به فرجام می رساند. مدیریت‌های ر وزنامه اطلاعات همواره به 
اصول خود وفادار مانده‌اند واین راز ماند گاری‌همان است که جلال رفیع در هشتادمین سالگرد انتشار 
ان می نویسد: «رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.» 


قیام مسجد کوهر شاد 
در ۲۱ تیر ماه ۴ شمسی قیام امت مسلمان ایران معروف به قیام مسجد گوهر شاد به‌وقوع 
پیوست. مردم مسلمان ومبارز ایران که پیشاپیش آنان روحانیون مبارز قرار داشتند. عليه ظلم رضاخانی 
وتهاجم فرهنگی غرب به پا خاستند. آنان‌باطر ح‌های استعماری رضاخان | شکارامخالفت ور زیده‌ودر 
مقابل اوایستاد گی کر دند.این قیام در مسجد گوهر شاد مشهد به نقطه اوج خود ر سید ورژیم رضاخان 
وھ برای سر کوبی آن اقدام به ضرب و شتم و کشتار مردم در این مکان مقدس کرد. گفتنی است عده زیادی 
از روحانیون, وعاظ ومدرسان حوزه مشهد که در این قیام مشار کت داشتند. بازداشت شده و مد تی را 


در زندان به سر بردند. 
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صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد kw‏ 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
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روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


Email: haftegi@ettelaat.com ۲۲۲۷۱۸۱۳ :mt 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۶۶ - چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۲ 
ارمضان ۱۴۳۴ ۰ جولای ۲۰۱۳ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


نامه‌های‌بی واسطه 


فرزند آخرت باشید 

علی(ع) در خطبه‌ای در جمع پاران می‌فر مایند: 

آنچه بیشتر از همه بر شما می ترسم دو چیز است. 
هوی پرستی و آرزوی دراز 

پیروی هوی سد راه حق است و آرزوی دراز مارا 
از یاد آخرت غافل می کند. دنیا در طریق رفتن است و 
اخرت‌درراه آمدن و فرزندان هر کدام بدنبالش در 
حر کتند. اگر بتوانید فرزند آخرت باشید نه دنیا.شما 
امروز درس رای عملید وحسابی در کار نیست. فر دا 
برای حساب می روید و عملی نخواهد بود. 

سخنان ۱۴ معصوم -مرحوم آیت‌اللّه مشکینی 


به فکر ما هم باشید 

شاید حرف‌هایی که می خواهم بزنم تکراری به نظر 
بر سد اما شما رابه خدا آن رامنتشر کنید چون ما جای 
دیگری نداریم که در آنجا حرف خودمان را بزنيم. 

سی سال است که این مجله تنها مونس من بوده 
است و حال هم می‌خواهم که دل نوشته‌ام در همان‌جا 
به چاپ برسد. بر تن درد دارم و بر دل زخم / چه کنم 
اگر حرفی نزنم 

اگر ناراحت نمی‌شوید می‌خواهم شمارابه اول 
انقلاب ارجاع دهم. موقعی که امام (ره) امد ودل‌ما 
فقرابادیدنش شاد شد. گفتیم دیگر فساد وبی‌بندوباری, 
تبعیض وبی عد التی‌وفاصله‌های‌طبقاتی نخواهیم داشت. 
دیگر مستضعفان زیر پای ثر وتمندان لگد مال نمی‌شود. 
اما گذشت و گذشت و آن روحیه‌ها کمرنگ شد. 

در حال حاضر شاهدیم که هنوز همه چیز در اختیار 
ثروتمندان است.ماقشر کار گراز سیاست چیزی 
کب دایم اما مداو کر ایرالم فی کیا 
هم عضو کوچک این انقلاب بود هايم هنوز هم هستیم, 
اماحق مااین نیست که در جامعه اسلامی تحقیر مان 
کنند. حق و حقوق مارا پرداخت نکنند. 

من از شما سوال می کنم؛ اگر شما ۵ ماه حقوق 
دریافت نکرده‌باشید ودریافتی‌نداشته‌باشید چه 
می کنید؟!آقای‌ سر دبیر !ما کار گران نساجی‌مازندران 
در شهرستان قائم شهر که زمانی افتخار ایران بود. ۲۵ 
ماه‌است که حقوق نگر فته‌ایم. پانصد نفر از کار گرانی 
که باز نشسته شده‌اند. مطالبات خود رااز قبیل حق 
سنوات و حقوق و مزایای قبلی دریافت نکر ده‌اند. ۴ 
سال است که‌با این مشکلات مواجه هستیم. ز ند گی به 
کام ما تلخ شده هیچ کسی به فریاد ما نمی‌رسد. 

چرابه وصیت امام (ره) عمل نمی شود ؟ وقتی امام 
می گوید نگذار ید انقلاب به دست نااهلان و نامحر مان 
بیفتد. آی فقط منظور ایشان نامحرم سیاسی بود؟!آیا 
منظ ورایشان این‌تبود که گا ارد مور مملکت را 
کسانی که عقل و تجر به و تدبیر ندارند ونااهل‌مدیریتی 
به حساب می | یند مورد اسیب قرار دهند؟ شمارابه 
خدابه طبقه محروم جامعه بیشتر توجه کنید. 

عباس باقرزاده از قائم‌شهر 


حاضر نیست آن رابا هیچ میهمانی عوض کند یا لذتی را 
که‌یک عارف از دعا ونماز می‌برد تنها کسی در ک می کند 
که کر 

اگر لذت تر ک لذت بدانی 

د گر لذت نفس لذت نخوانی 

این‌نشان می دهد که کافی‌است که‌مامعرفت خویش 
رانسبت به مفهوم لذت درست کنیم و ماه‌رمضان دقيقاً 
فرع الت عداو در اعا رما امان ماد ار 
داده تابه فهم درستی از مفهوم واژه‌ها بپردازیم. از جمله 
لذت‌ه ای دیگر مان رابه اندازه یک ماه فراموش کنیم و 
به لذت‌های دیگر بیندیشیم. از جمله لذت بند گی خدا... 
مع فان یه غاا ر ار تا سا 
لب به خوردنی و نوشیدنی نزند.از هر آنچه که روزه را 
باطل می کند پرهیز نماید. بیشتر قر آن بخواند.نمازش 
طولانی تر باشد و خلوص بیشتر ی داشته باشد.از تعلقات 
دنیا کم کند و به معنویت بپردازد. 

دل‌زن‌گار گرفته بانماز وروزه‌پاک کند. آب و جارو 
کند. نگذارد این گرد و گبار تمام سطح ایینه دل وجان 
رابپوش اند تادر آن چیزی‌هویدانشود. هنر روزه‌وماه 
رمض آن‌همین ات بندگی جدا ۲ رون کر ۱۵ 
اندیشیدن و بیشتر به یاد خدا بودن. 

وق فرصت رکا اس ایشا رصان 

اما ی رها کی ان مارا الود 
می‌کنیم. نمی گذاریم تانوش جانمان شود. از جمله اینکه. 
یکی از فلسفه‌های روزه این است که به یاد گرسنگان 
باشیم ولذا کمتر بخوریم وبیشتر به یاد فقراباشیم.در 
ال رن ار رر د ارد هدر 
خوردن و آشامیدن ناپرهیزی می کنیم. اطعام خوب 
است.افطاری دادن هم سنت پسندیده‌ای است. اما در 
دادن افطاری زیاده‌روی می کنیم. تمام فلسفه رمضان 
را ها ارات رف کار را 
متأًسفانه برخی از ما اسراف می کنیم. سفره‌های اشرافی 
می‌اندازیم, با افطاری دادن‌هایمان فخر می‌فر وشیم و به 
تعبیر جوان‌های امروزی «رو» کم می کنیم که معلوم 
است مفهوم روزه ورمضان و فضیلت این ماه‌راخوب 
درک نکرده‌ایم. 

این ماهر صنیا. اهمه‌ما نب ار دیا فاصله 
بگیریم و به فکر آخرت و قیامت بیفتیم. 

نکته دیگر آن که بهترین فرصت را در اختیار داریم 
تابه عبادت بپردازيم. عبادت بهترین هدیه‌ای است که 
ار 
خلوت.دراوج گرفتاری. در اوج درماندگی, در هنگامه 
بلا ومصیبت و گر فتاری و آنقدر آرامش بخش است و 
روحمان راجلامی‌دهد. ماراسبک می کند و گرفتاری را 
از مادور می‌سازد که تنها باید در این دریا غوطه‌ور شد 
تالذت آن را در یافت و این راز و نیاز از جمله لذت‌هایی 
اه رها رسای رت مارا و 
آسمانی تر می کند. 

کوته سخن آن که نگذاریم این ماه بیاید و برود وما 
همانی باشیم که بودیم. قدر این فرصت را بدانیم و هر 
لحظه‌اش راچون قطره‌ای از «کوثر بهشتی» بنوشیم و 
جان تشنه با ان سیراب کنیم. 
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یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


فرصتو رک رمت 


وقتی ارلا ا اا 
۴شنبه است وماه‌رمضان آغاز شده‌است.یک ماهی که 
در آن روزه‌می گیریم. بیشتر به مسجد می‌رویم» بیشتر 
دقت می کنیم که نمازمان رااول وقت بخوانيم بیشتر 
تلاش می کنیم تا دروغ نگوییم و مر تکب فعل حرام و 
گناه نشسویم.اخلاقمان بهتر می‌شود. کمی بیشتر به یاد 
خدامی‌افتیم. کمتر سعی می کنیم سر همدیگر کلاه 
بگذاریم. حال همدیگر رابگیریم و برای‌مال دنیاحرص 
بزنیم...امااز جمله تثیرهایی که این ماه‌می گذارد این 
است که سعی می کنیم در لذت و تعر یف لذت تغییر اتی 
به وجود بياوريم. یا اینکه اين ماه باعث می‌شود که در 
和‏ 
بیشتری می‌دهد. چون لذت هم مثل خوشبختی یک 
تعری_ف واحد ندارد.مثلاً کسی فکر بکن داگر یک 
اتومبیل, یک خانه و یک حساب بانکی مناسب داشت. 
ای ع ات وه شبختی یعنی به دست 
آوردن امکانی برای‌انجام هر کار. اما ابزارهای مادی و 
امکانات و ثر وت می توانند لازم باشند.ما کافی نیستند. 
گاه‌شمادریک خانه کوجک ۰ ۵متری در پایین شهر 
هر وقت برایتان میهمان می اید غصه‌دارمی‌شوید که 
کاش خانه بزرگتری داشتید که این همه در مضیقه جا 
نبودید. لذاچند سال تلاش می کنید خانه بز ر گتری 
تهیه می کنید. محله‌تان‌راع وض می کنید که‌رفت 
و امد بیشتری‌داشته باشید که وقتی ده‌نفر میهمان 
راان ادان مه ال ا 
شما گنجایش ۲۰ نفر میهمان رادارد. اما می‌بینید که 
رفت و آمد کمتری دارید.وحتی به اندازهنصف گذشته 
هم میهمان ندارید. و یک وقت احساس می کنید که در 
همان خانه کوچک چه شادی ونشاط وبگووبخندی 
بود که حالا در این خانه بزر گ با اتاق‌های زیاد نیست. 
پس لوازم خوشبختی هميشه ضامن خوشبختی نیست. 
لذت هم همین طور است. گاهی وقت‌ها گمان می کنیم 
کهغذای خوب. نوشیدنی‌های متنوع و استفاده از 
لذت‌های مادی, شر کت در جشن ومیهمانی و پایکوبی 
لذ تبخش است.امااگر تعریف درست تری از لذت 
پیدا کنیم می‌بینیم که چون تعریف محدودی از لذت 
داشته‌ايم لذا لذت‌های دیگر رانجشيدهايم. 

مثلافردی‌رامی‌شناسم ثروت ‌ زیادی دارد.اما 
ا 
انت کے ر کک کا رار ر کی 
دارد. وقتی برای یک دختر دم‌بخت. گمنام و ناشناس 
جهیزیه تهیه می کند وبر لبهای اووپدر ومادرش گل 
لبخند را می‌بیند. | نچنان غر ق لذت می‌شود که برای 
خیلی‌هادرک آن سخت به نظر می‌رسد... و یاعالمی 
را می‌شناسم که از مطالعه کتاب چنان لذتی می‌برد که 


۳ 


| 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن ماه مبار ک رمضان وباعرض پوزش پیش 
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٭ منیژه ابراهیمی - ساری 

نامه و مطالب جدید شمابه‌دستم ر سید. مطلب 
ارسالی شمارادر نوبت چاپ قرار دادم.باز هم منتظ 


عظیم. یا غف ور یارحیم .نت ال رب العظیم. 


شی» ,وهوالسَمیع لتصیر O scl‏ : 
وفضلته علی‌الشهور.وهوالشهرٌ اذى فرضت صیامه علی و هو شه 


اما هادی (ع) 


aa ee‏ گر مر دم به رادهای گونا گونی روند. من ډه راه کسی که تنهاخدادا خالصانه می بر ستد خواحم رفت 


آثار بهترتان هستم. موفق باشید. 

举‏ علیاکبر حیدری از گچساران 

نامه شمارا خواندم. تا کید کر ده‌بودید که نسبت 
به چاپ آن اقدام کنم. از جمله توضیحی را که در مورد 
گچساران‌داده‌بودید واشاره کرده‌بودید که گچ به زبان 


مرتع رامی‌دهد ولرهای استان کهکیلویه و بویراحمر 


به جراگاه ورد می گویند. لذا گچساران یعنی جایی که 


کلام موردنظر شمادر همین چند کلمه بوده‌باشد.بااین 


همه تفصیل نامه شمارا در بخش ترازو مورد استفاده 


قرار خواهیم داد. موفق باشید. 

# قنبر یوسفی از آمل 

نمابر شمابه دستم رسید.مطلبی را که‌در باره‌استرس 
نوشته بودید. کاملاً درست است.از جمله گر فتاری‌های 
امر وز جامعه ما انباشته شدن نگرانی‌ها و استرس‌ها 
است که خود عامل بسیاری از بیماری‌ها به حساب 
مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی. بخصوص 
توضیحاتی را که درباره اضطراب دانش آموزان نوشته 
بودید. کاملا درست است که امید است برای آن فکری 
شود. از همکاری خوبتان با مجله سپاسگزارم. 

٭ عباس سوری از تهران 

گلایه شمارا به آقای مهد یزاده منتقل خواهم کرد. 
گمان‌نمی کنم‌ایشان‌باروحیه‌ای که‌دار ندبه خواننده‌ای 
بی‌احترامی کر ده‌باشند, برای آن که حداقل از خودم 
رفع اتهام شده باشد. همین شعری را که در این نمابر 
برایم فرستاده بودید در زیر می اورم و قضاوتش را به 
شما و خوانندگان عزیز وا می گذارم: 

برف‌های قله هیمالیاهم آب شد /فصل بر داشت 
کلم از خطه میناب شد / راه و رسم لوطیان و عزت تار 
سبیل / مثل شعر بنده در آن مجله نایاب شد 

افراز باشید 

# بهرام بوادی از یزد ان دون 

از اینکه مجددآنامه‌ای از شما به دستم رسید 
خوشحال شدم, در همین جا برای تغییر ذائقه مطلبی 
را که در موردپزشکان( که البته باپزشکان ما خیلی فرق 
ترا در ری ارس رره هار کاالت بایان خی 
فاصله دارند!) ارسال کرده‌اید. به عنوان لطیفه و طنز 
می آورم: هر گز به د کتر نمی‌رفت. چون نمی خواست 
هم پول بدهد وهم قبل از موعد مقرر به دیدار عزرائیل 
برود... سرافراز باشید. 


زمشان.آلذی اتف اترآن هد تس وتنات من دی 
فرقان,وجَعلت فيه ليلةالقدر. وجعلتهاخیرامن الف شهر قيا | 


هم نم هس 0 
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روح تدبیروامید در فوتبال 
همزمان با ایجاد حماسه ۲۴ خرداد ماه و همسوشدن 
ملت عزیز در تعیین رئیس جمهور تدبیر و امید گویی 
آغ از موج فوق در حماسه‌ای دیگر توسط دلاورمردان 
عر صه فوتبال کش ور در ۲۸ خردادشادی. شور ونشاط 
رادرروح جامعه پدید آورد که نشان ازهدفمندشدن 
تدبیر مسئولین . دست‌اندر کاران مربیان بازیکنان و آحاد 
جامعه ورزشی راداشته و حال که به صورت مستقیم وبا 
اقتداربه‌عنوان نماینده اول گروه خود به جام جهانی صعود 
کردیم و بارقهای از امیدواری در جامعه پدیدار گردید 
وظیفه مسئولین_مدیران‌باشگاهی واصحاب رسانه را 
سنگین‌تر کر ده تاهر یک با تدبیر ورفتار حرفه‌ای اعم از 
تمدید قرارداد سر مربی-بر اورده کردن خواسته‌های به 
حق اواز قبیل بازیهای تدار کاتی با تیمهای‌بز رگ اروپایی و 
آمریکای‌جنوبی-تشکیل کمپین اردویی‌در کشورهای‌فوق 
-قرارداد با اسپانسرهای‌جام وبرطرف کر دن کاستی‌های 
کمپ اردوهای تیم ملی در داخل کشور و قرار دادن یک 
تیم روانشناس در کنار تیم جهت کاستن فشارهای روحی 
وروانی ناشی از جوحاکم بر مسابقات وایجاد یک‌نگرش 
حرفه‌ای در بازیکنان توسط مدیران باشگاهی وبررسی و 
تحلیل واعلام نکات ضعف فنی به صورت علمی توس ط 
اصحاب رسانه وصداوسیماراه‌موفقیت رادر این آورد گاه 
مهم هموار نموده تاچر اغ این‌امید بابازیهای زیبادر سر زمین 
قهوه‌همچنان در دل تمام هموطنانمان روشن باقی بماند. 
اسماعیل سرخوش -تهران 
حداقل تا آخر سال 

خسن مجلهاطلاعات هفتگی این است که مطالب 
آن‌صرفا یک دسته‌بندی یادرباره‌یک‌موضوع خاص 
نیست,مثلا من سالهاست که این مجله را مطالعه می کنم, 
به عنوان نمونه من آآشسپزی وفال می‌خوانم.دخترم قصه, 
شوهرم جدول وس رگرمی و خلاصه هر چیزی در مجله 
پیدامی‌شود. منتها نمی‌دانم چرااینقدر قیمت آن را گران 
کردید؟ادر عرض جند سال قیمت مجله از ۰ ۲۵تومان 
حالابه ۱۵۰۰ تومان رسیده‌است. خسته نباشید. شمارابه 
خداحداقل تا آخر سال دیگر بیش از این گرانش تکنید. 
الف -خشت مال از تبهران 


2۹ ۲ طلاعات ی 


کتابخانه کوچک‌من ٠‏ 

در شش سالگی طبقه کتاب‌هایم رابین طبقه‌های 
کتابخانه پدرانتخاب کردم طبقهاول از ایین سسمت 
راست!امروز داستان من و کاپ هاب است در چهل 
و پنج سالگی‌ام. امروز بانگاهی گذرابه کتاب‌هاء مثل 
وقتی که آدم‌هادفتر خاطراتشان راورق می‌زنند.من 
هم بادیدن پینو کیو(تر جمه صادق چوبک).ماهی‌سیاه 
کوچولو(نوشته صمد بهرنگی) و بزبز قندی (نوشسته 
برادران گریم),چیزی که با آنه ازند گی کرده‌ام و 
خوانده‌ام در ذهنم جرقه می‌ز ند. 

امروز من «روزنامه نگار» هستم. این شغل آن 
قدرپولش کم است که باید در کنارش یک شغل 
تمام وقت پیدا کنم. کار من احوالپر سی از نویسند گان 
است. کار من این است که در بزنگاه به سراغ ناشران 
ونویسند گان بروم واز آنچه در دست ودر دل دارند 
برای مخاطبان خبر و گزارش و گفتگو تهیه کنم. برای 
گلایه‌های | نهاسنگ صبور باشم و برای‌امیدهایشان 
آمین گو. همیشه نگرانشان باشم که آخرین کتاب و 
اثرشان چه شد ؟ همیشه مشتاق‌شان باشم که بگویند 
وبنویسند.این کارمن است که برای هر نوشته‌یی 
نخستین خواننده باشم.برخلاف آ نچه برخی تصور 
می کننداین کار رانه از سر رفاقت وتعارف که از سر 
ی 9 9« 
oe‏ ا 
ریختگی‌اش برای من همه چیز است . همیشه از خودم 
می‌پرسم چراباید وقتی به هم ريخته است.عاشق 
خواندن کتابم شوم!؟ امروز پدرم نیست که مرابابت 
بی‌نظمی کتابخانه‌ام سرزنشم کند. ولی صدایش رآدر 

مثل موشک می‌پرم هواو جلوی پایش سبز 
می‌شوم: بله پدر؟ 

چشم غره‌ای می رود و بعد می‌روم طبقه کتاب‌هایم 
رامرتب می کنم. الان هم همین کار رامی کنم. درست 
همان طور که در کود کی‌ام انجام می‌دادم. 

مصطفی بیان -نیشابور 


آنها رابه کشاندن کشور به هرج و مرج متهم کند. 

البته به نظر می رسد ارفش ضمن اینکه 
قد ر تمندترین بازیگر در تحولات مصر بوده است ولی 
به دلیل فشارهای دمو کراسی خواهان و انقلابیون؛ 
امکان محدودی برای قبضه مستقیم و علنی قدرت 
دارد. به همین دلیل در صورت حذف کامل اسلام 
گرایان از قدرت اختیار امور به دولتی موقت سپرده 
شده و پیش‌بینی می‌شود بعد از پایان دوره انتقالی. 
نیروهای مسلح به لایه‌های زیرین قدرت باز گردند 
و نهایت اینکه مجموع تحولات اخیر مصر. پیروزی 
رادیکالیسم خیابانی بر دولت منتخب را مصداق 
بخشید.اگرچه در مشروعیت این روند اماواگرهای 
بسیاری وجود دارد. 

با یگران اصلی صحنه سیاسی مصر 

رخداده ای‌اخیر بار دیگر نشان داد که ارتش 
همچنان قد ر تمند ترین نهاد در مصر و ژنر ال عبدالفتاح 
السیسی بازیگر اصلی آن است.هفته گذشته, در 
آستانه بر گزاری تظاهرات گسترده‌ای که برای 
روز یکشنبه» ۳۰ ژوئن برنامه ریزی شده بود ژنرال 
سیسی هشدار داد که ارتش آماده است تابا دخالت 
خود مانع از «افتادن مصر در ورطه تاریک جنگ 
و در گیری شود«.مخالفان دولت از اظهار نظر آقای 
سیسی و همچنین ضرب الا جل ارتش به محمد مرسی 
برای کناره‌گی ری از قدرت استقبال کردند.وقتی 
رئیس جمهور بعد از ۴۸ ساعت استعفا نکر د. ارتش 
اورابر کنار کرد ودر مکانی نامعلوم در بازداشت 
خانگی قرار داد.در روز سوم ژوئیه» ژنرال سیسی 
قانون اساسی مصر را تعلیق کرد و دستور به بر گزاری 
انتخابات جد ید داد. اقدام او با حمایت نیروهای چپگرا 
ولیبرال مخالف دولت و رهبران مذهبی از جمله شیخ 
الازهر بلند پایه ترین مقام مذهبی در مصر و رهبر 
مسیحیان قبطی رو به روشد. ۴ساعت بعد عدلی 
منصور رئیس داد گاه قانون اساسی مصر به عنوان 
رئیس‌جمهوری موقت سوگند یاد کرد . 

اعتبار ارتش در فاصله سقوط حکومت حسنی 
مبارک تاانتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته و 
در زمانی که اداره کشور را برعهده داشت تا حدودی 
مخدوش شده بود. نظامیان متهم بودند که ناقض 
حقوق بشر و به دنبال اقتدار گرایی هستند.در ماه اوت 
سال گذشته ژنرال سیسی. جایگزین فیلد مارشال 
حسین طنطاوی شد که به مبارک نزدیک بود. این 
گمان وجود داشت که ژثر ال سیسی به دلیل وفاداری 
خرن این ازسوی محمد مرشی ا 


باامرسی بر سر بر کناری دادستان کل مصر سه نماد 
اصلی رویارویی قضات لیبرال و سکولار با دولت 
اسلام گرایان بود واکنون آنها بخشی از دولت موقت 
و انتقال ی مصر.بعد از حذف اس لام گرایان از قدرت 

تجربه تشکیل دولت موقت وانتقالی یک بار 
دیگر نیز هنگام کناره گیری مبار ک از قدرت در سال 
۰1١‏ ۲وجود داشته است. کار گردان ان دولت موقت. 
شورای عالی نیر وهای مسلح به ریاست مار شال محمد 
حسین طنطاوی بود. اکنون نیز انتظار می رود ژنرال 
السیسی وزیر دفاع در سطح عالی و فراتر از دولت 
انتقالی چنین نقشی راایفا کند.البته ارتش مصر باچنین 
تجربه‌ای نا اشنا نیست. 

از شش زمامدار مصر در فاصله سالهای ۱۹۵۲ 
تا کنون به جز دوره کوتاه محمد مرسی پنج زمامدار 
دیگر مصر در دوره‌ای ۰ ۶ساله همه ژنر الهای ارتش 
بوده‌اند. ژنرال محمد نجیب. ژنر ال جمال عبد الناصر. 
ژنرال محمد انور سادات. ژنر ال محمد حسنی مبار ک 
وژنرال محمد حسین الطنطاوی که تنها وجه تشابه 
آنها با محمد مرسی تنهارئیس‌جمهور غیر نظامی 
مصر. محمد نام داشتن آنها بوده است. 

ارتش همچنین در دو سال گذشته در جارجوب 
این نقش تاریخی. ۷ اقدام محوری انجام داده است: 

۱-بی طرفی اولیه در منازعه بین دولت مبار ک و 
معترضان و مخالفان حکومت 

۲-برعهده گرفتن وظیفه کفالت اداره کشور بعد 
از کناره گیری مبارک 

۳- تشکیل دولت موقت و بر گزاری انتخابات و 
تعیین رئيس جمهور 

۴- تلاش برای محدود کردن اختیارات 
رئیس‌جمهور از طریق ارایه متمم قانون اساسی پیش 
از واگذاری قدرت به رئیس جمهور منتخب 

۵- تمکین ظاهری به عزل و نصب‌های 
رئیس‌جمه ور در حوزه فرماندهان ارشد نیروهای 
مسلح 

۶-اعلام بی طرفی در رویارویی مخالفان و 
طر فداران مررسی در خیابانها ورویکرد سیاست صبر 
و انتظار در برابر چالش‌های سیاستمداران با یکدیگر 

۷-اعمال قدرت به عنوان نگهبان امنیت ملی مصر 
و تغییر دولت اسلام گرا به دولت انتقالی 

نتیجه این بازی تاریخی. افزایش اعتبار و قدرت 
ارتش بوده است. ار تش به خوبی توانسته است بعد از 
قیام ۲۰۱۱.توپ رابه زمین سیاستمداران بیاندازد و 


op‏ و۳۵۹۳ 


«کرین برینتون» در کتاب « کالبدشکافی چهار 
انقلاب» می گوبد: دولت میانه‌روها که بعداز هر 
انقلاب بر سر کار می آید. قربانی تندروی‌ها و افزايش 

تجربه این روزهای مصر و سر نوشت دولت محمد 
مرسی فاصله چندانی از این نظریه ندارد. 

مصر بع د از قیام ۱يک جامعه چندپارهو 
حداقل دو پاره بود. از یک سو طرفداران نظام پیشین 
رویاروی انقلابیون قرار گر فتند و از سوی دیگر شکافی 
بز رگ بین انقلابیون سکولار و اسلام گراها پدید آمد. 
گرچه اسلام گراه طی دوانتخابات پارلمانی وریاست 
جمهوری جریان غالب شدند. اما لیبر الها و سکولارها 
به اعتراضات علنی و طر فداران مبار ک به کارشکنی. 
ادامه دادند. نتیجه اینکه مصر دوسال است در آشوب 
و هرج و مرج خیابانی به سر میرد . 

دفاع اجباری اخوانی‌ها از دولت محمد مرسی 
در خیابانهای مصر نیز در عمل به گسترش دامنه 
اغتشاشات و زد و خوردهای خیابانی و تداوم در گیری 
و آشوب کمک کرد و چنین روند و نتیجه‌ای در تضاد 
با اهداف دولت مر سی بود که قصد داشت خود رانماد 
ثبات و امنیت در مصر بعد از مبارک. معرفی کند. 

ازسوی دیگراعتراضات خیابانی خوانانبه 
سیاستمداران و گروه‌های مخالف مرسی برای تجدید 
قوا فرصت داد. این مخالفان تر کیبی بودند از نخبگان 
ی ها مانده از دوران هیارک یشش‌های از فتبات و 
و کلا واحزاب لیبرال و سکولار که مهمترین آن «جبهه 
نجات ملی» به رهبری عمرو موسی دبیر کل پیشین 
اتحادیه عرب. محمد البرادعی مدیر کل پیشین 
آژانس بین‌الملای انرژی اتمی و حمدین صباحی 
سیاستمدار لیبرال بوده است. 

در واقع جوان ان معترض گرچه هسته اصلی و 
موتور محر که تغییر در تحولات دو ساله مصر بوده 
و هستند ولی جبهه نجات ملی تلاش کر ده خود رابه 
عنوان تشکل اصلی مخالفان و نماد اعتراضات نشان 
دهد. تشکلی که مذا کره با دولت مرسی رارد کرده 
وخواه ان کناره گیری‌او وب رگزاری انتخابات زود 
هنگام بود و سرانجام موفق به سرنگونی دولت مرسی 
شد. قرار گرفتن محمد البرادعی در کنار «ژنرال عبد 
الفتاح السیسی» وزير دفاع و فرمانده ارتش در هنگام 
اعلام موضع ار تش و سپس بر کناری دولت مرسی در 
روز چهارشنبه نشانی از این بازیگری موفق و زیر کانه 

بخش دیگری از مخالفان متنوع مرسیء.قضات 
ووکلای لیبرال وسکولاری هستند که در دوران 
حکومت یک ساله مرسی تحت فشار بودند. مهمترین 
چالش آنها با دولت اسلام گرای محمد مرسی بر سر 
اختیارات داد گاه قانون اساسی و نیز درباره مشروعیت 
عضویت شماری از اعضای پار لمان و نیز چالش قضات 


آن که ددری سف ۱ 


شامت 


ار اه یداد آدد. و ای آن آماده شود 


۵ امام على (ع) 


منصور در سال گذشته میلادی(۲۰۱۲)باابطال 
قانون «انز وای سیاسی» اجازه داد مقامات رژیم حسنی 
مبار ک در انتخابات مصر نامزد شوند و بر آن اساس 
بود که احمد شفیق نخست وزیر دوره‌مبار ک در 
انتخابات سال گذشته شر کت کرد. 
محمد مرسی و اخوان المسلمین 

روز سوم ژوئیه آخرین روزی بود که محمد 
مرسی, عنوان پنجمین رئیس جمهوری مصر را در 
اختیار داشت..زمانی که آقای مرسی در ژوئن 
۲ به قدرت رسید وعده‌داد که رئیس جمهور 
«همه مصری‌ها» خواهد بود. اما منتقدان او می گویند 
که او قدرت رامحدود به اخوان المسلمین کرد که 
حامی اصلی او بود.اخوان المسلمین. مهمترین گروه 
مخالف حکومت تا پیش از سر نگونی حسنی مبار ک. 
در سال ۱۹۲۸ تاسیس شد. هر جند فعالیت سیاسی 
این حزب در داخل کش ور در بیشتر سال‌های پس از 
تاسیس ممنوع بود. اما فعالیت‌های اجتماعی, خير یه و 
تبلیغی این گر وه توانست توجه بخش عمده‌ای از توده 
مردم رابه آن جذب کند.اسلام گرایان به رهبری 
اخران امین با اخاوقناه علیه جستی مارک در 
سال ۲۰۱۱ صحنه سیاسی مصر را تحت سیطره خود 
قرار دادند و حزب آزادی و عدالت. شاخه سیاسی 
اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی توانست 
اکثریت آرارا در انتخابات پارلمانی و ریاست 
جمهوری از آن خود کند. 

مخالفت با محمد مرسی که مورد حمایت اخوان 
المسلمین بود زمانی شدت گرفت که او در قانون 
اساسی جد ید قدرت نامحدودی به خود اعطا می کر د. 
او همچنین به سوء مدیریت اقتصادی نیز متهم بوده 
است.ارتش با بر کناری آقای مرسی.نفوذ و قدرت 
اخوان المسلمین را نیز تحت کنترل خود در آورده 
است.حکم دستگیری رهبر و معاون این گروه صادر 
شده است. جندین عضو ارشد این گروه بازداشت 
شده‌اند و حکم بازداشت بیش از ۰ نفر دیگر نیز 
صادر شده است.همچنین فعالیت شبکه تلویزیونی 
مصر ۵ ۲. متعلق به اخوان‌المسلمین ممنوع شده 


سمت خود کناره گیری کند و یا کشور با یک نافرمانی 
مدنی نامحدود مواجه خواهد شد.پس از آن بود که 
ارتش در حمایت از معترضان وارد عمل شد و به 
ضرب الاجل برای کناره گیری آقای مرسی رسمیت 
بخشید.جنبش تمرد در اواخر ماه اوریل توسط 
اعضای گروه مخالف دولت موسوم به «کفایه» پایه 
گذاشته شد.این گروه‌در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری در سال ۵ ۰ ۰ تظاهرات اعتراض آمیز 
موفقی راهماهنگ کرد. اما بعدها به دلیل اختلافات 
درونی و تغییر در رهبری قدرت خود راازدست 
دادند.زمانی که ژنرال سیسی حکم بر کناری آقای 
مرسی رامی‌خواند. دو نماینده تمرد هم در کنار او 
بودند.محم ود بدر‌یکی از این دونفر از معترضان 
خواست «برای حفظ پیر وزی به دست آمده» همچنان 
در خیابان‌ها بمانند . 
عدلی منصور و داد گاه عالی قانون اساسی 
روز چهارم ژوثبه ارتش مصر پس از انجام یک 
کودتای موفق عليه دولت محمد مرسی, عدلی محمود 
منصور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت مصر تازمان 
بر گزاری انتخابات جدید منصوب کرد.اين در حالی 
است که به موجب قانون اساسی مصر در صورت بروز 
حادثه برای رئیس جمهور نخست وزیر باید اداره‌امور 
رادر دست بگیرد.ارتش مصر روز چهارشنبه, همراه 
بابر کناری رئیس‌جمهوری قانون اساسی را تعلیق 
کرد وژنرال عبدالفتاح السیسی, فرمانده کل نیروهای 
مسلح گفت که ارتش عدلی منصور رابه ریاست 
جمهوری منصوب خواهد کرد.عدلی منصور از سال 
۲ تامه ۱۳ ۰ معاون داد گاه قانون اساسی مصر 
بود و از روز دوشنبه, اول ژوئیه ریاست این داد گاه 
را برعهده گرفت. آقای منصور در سال ۱۹۴۵ در 
قاهره‌به دنیا آمد ودر سال ۱۹۶۷ از دانشگاه قاهره 
اشامن حقوق کرک وال ۷۶ وازدشو دا 
دولتی شد و با طی مدارج ترقی نهایتا در ۲۳ به 
معاونت داد گاه قانون اساسی رسید.طبق سنت‌های 
قضایی‌ مص ب با کناره گیری یا بازنشستگی رئیس 
داد گاه قانون اساسی, هميشه یکی از معاونان او با حکم 
رئیس‌جمهوری به این سمت منصوب می‌شود .عدلی 


5 او 
۹ مر ٩۳‏ امات ی 


مقام نظامی کشور منصوب شده است. اما اقدام اخیر 
او نشان داد که پیش از هر چیز. مدافع موقعیت ارتش 
و منافع آن است. 
جبهه نجات ملی و محمد البرداعی 

محمدالبرادعی.مدیر کل پیشین آژانس بین المللی 
اتمی اکنون یکی از گزینه‌های اصلی جایگزینی محمد 
مرسی محسوب می‌شود آقای البرادعی, هماهنگ 
کنن ده جبهه نجات ملی متشکل از تعدادی احزاب 
لیبرال و چیگراست این جبهه ائتلافی سال گذشته 
و در پی پیروزی آقای مرسی در انتخابات تشکیل 
شد.هنگامی که بر کناری آقای مرسی در روز ۳ ژوثیه 
اعلام شد. آقای البرادعی, ۷۱ ساله در کنار ژنرال 
سیسی نشسته بود.محمد البرادعی که برنده جایزه 
صلح نوبل است. چهره شناخته شده‌ای در مجامع 
بین‌المللی وبرای دیپلمات‌های غر بی فردی قابل 
قبول محسوب میود .دیپلمات‌های غربی از کودتا 
علیه رئیس‌جمهور مصر که در نخستین انتخابات 
آزاد ودمکراتیک انتخاب شد. اب راز نگرانی کرده 
اند.بازگشت آقای البرادعی به مصر در فوریه ۲۰۱۰ 
پس از بازنشستگی از مدیریت آژانس بین‌المللی اتمی 
با استقبال جوانان مصری رو به رو شدبا این حال» 
به زودی حمایت از محمد البرادعی به عنوان رهبر 
مخالف ان تاحدودی کاهش یافت, زیرابسیاری از 
مخالفان مبارک معتقد بودند که او به علت دوری از 
کش ور از شرایط داخلی مصر آگاه‌نیست درجریان 
قیام در مصر در سال ۲۰۱۱ آقای‌البرادعی از خارج به 
مصر باز گشت و به میدان تحریر. محل تجمع مخالفان 
حسنی مبار ک رفت گر چه او در ابتدا به نامزدی در 
انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده‌بود.امابعد 
تغییر نظر داد.حزب دستور (قانون اساسی) به رهبری 
او در آوریل ۱۲ ۰ تشکیل شد. 

تمرد 

جنبش موسوم به (تمرد) در آستانه نخستین 
سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی از مردم 
خواست که در خیابان‌ها دست به اعتر اض بزنند و 
در پی آن صدها هزار نفر در قاهره و شهرهای دیگر 
به خیابان‌ها آمدند و خواهان استعفای آقای مرسی 
وب رگزاری‌انتخابات جدید شدند.روز یکشنبه, ۳۰ 
ژوئن میلیون‌ها نفر در خیابان‌های مصر بودند و تمرد 
از آقای‌مرسی خواست که یا تا ساعت ۵بعد از ظهر از 


0 
کند که شاید بر خی نمایند گان مجلس قصد دارند با 
ایجاد این شروط از ورود برخی افراد خاص به کابینه 
جلوگیری کنند. چرا که در بررسی این دو شرط جدید 
民‏ رط داشستن ده‌سال‌سابقه 
ال ودامتهداراست که‌به‌هرجال‌برای 
بسیاری افراد می‌توان چنین سابقه‌ای دست و پا کرد 
به ویژه‌اینکه عبارت «مرتبط» را می‌توان به گونه‌ای 
تفسیر کرد که بسیاری از سوابق کاری افراد به بسیاری 
از وزارتخانه‌هاء نزدیک و مر تبط باشد!اماشرط داشتن 
مدرک تحصیلی کار شناسی ار شد هم از جمله شرایطی 
اه سروز ایران جندان منطقی 
به نظر نمی‌رسد. همین شرط برای نمایند گی مجلس 
هم گذاشته شد ولی بلافاصله تبصره‌هایی به آن اضافه 
شد که مطابق آنها یک دوره‌نمایند گی مجلس هم 
معادل مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای کسانی که 
لیسانس داشته‌اند محاسبه گر دید وبرخی سوابق‌دیگر 
هم معادل این مدرک تحصیلی قرار داده شد. به اين 
معنی که نمایند گان محترم مجلس بر ای قرار دادن 
همین شرط برای همکاران خود هم با تردید وشک 


برمی گر دانند واین راشیوه‌ای بر ای یک‌سبک در آمد 
کاملاً حرفه‌ای کرده‌اند.بارهااجرای طرح جمع آوری 
هم نتیجه قابل لمسی نداشته. شاید پیشنهاد یکی از 


در کشور ضر به خواهد زد. صداو سیما که تا این اندازه 


ات 


نظر اکثریت مو کلین همین نماین د گان مجلس 
قوراف اسای ی ند 

البته نامه کوتاهی هم توسط تعداداند کی از 
نمایندگان در حمایت از د کتر روحانی در ایام 


انتخابات و رقابتها نوشته شد که چندان در رسانه‌ها = N‏ : 
کی کڪ ي 
ES 7‏ 


انعکاس تداشت. 

تاجن د هفته دیگر این امضا کنند گان‌نامه در 
حمایت از دیگر نامزدها بای د صلاحیت و توانایی 
In‏ جمهوری رابررسی کنند که 
دست کم مطابق آنچه دراین دو نامه نوشته شده» مايل 
به پیروزی و انتخاب وی نبوده‌اند. 

انات کو اناا 
هم»خبر می دهد که قصد دارد با جلب نظر اکثریت 
مجلس,طی چند روز آینده تغییرات جدیدی در قانون 
ایجاد کند تابر اساس آن‌اعضای کابینه و نامزدهای 
پست‌وزارت.ناچار باشند بر خی ویژ گی‌های‌خاص رابه 
دست آورندوپس از کسب این وی ژگیها تواناییهایشان 
در صحن علنی به رآی گذاشته شود. 

البته مجلس این هفته هم در تعطیلات تابسستانی 
به سر می‌برد ولی اعلام کر ده یکی از اولین اولویتهای 
مجلس پس از بر گشتن نمایند گان‌از دوهفته تعطیلات 
ادلی ورور سی کین و ادر دو چ_ 
کهبراساس آن نامزدهای وزارت باید دست کم 
مدرک تحصیلی فوقلیس انس و ۰ ۱سال‌سابقه کاری 
مرتبط با آن وزارتخانه داشته‌باشند. شروطی که با 
توجه به‌اینکه تنها چند روز تامعرفی دولت جدید 
مان ده‌وآن‌دونامه‌نمایند گان‌درحمایت از دیگران, 


پول نقد به دست آمده! 

شهرداری و نیر وی انتظامی و ا رگانهای مر تبط 
باسلامت‌هم در یک دایره‌ادامه‌دار قرار گرفته‌اند 
ویس از اینکه نیر وی انتظامی آماد گی خود برای 
جمع آوری این افراد را بارها اعلام کر ده این راهم 
اضافه کر ده که هیچ ار گانی متولی حفظ ونگهداری 
این افراد پس از جمع آوری توسط نیروی انتظامی 
نیست.از سوی دیگر می‌توان اطمینان داشت که 
دارند که به طور سازمان یافته اقدام به استخدام این 
عده کرده‌و انهارادر سطح شهرهابه ویزه تهران پخش 
کرده‌پس از اتمام روز آنهارابه محلهای خواب واسکان 


برنامه رادیو و تلویزیونی در اين آخرین روزهای ریاست 
جمهوری. دستاوردهای ۸ساله خویش و دولت رابرای 
شد.اعدادو آماری در این بر نامه از سوی‌ایشنن ارائه 
شد که از سوی نامزدهای انتخابات در ایام رقابتهاء کاملاً 
موردتردی د قرار گر فته‌بودو گاه‌اعدادو آماری کاملا 
مخالف آن به مر دم ارائه می‌شد واين د و گانگی می‌تواند 
مخاطبین رادچار این تر دید کند که کدام اعداد واقعیت 
دارند؟ که‌اگر پاسخی برایش نیابند.بد گمانی وسوءظن 
به هر دو طرف ایجاد شده و خدای ناکر ده به اعتماد ملی 
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لذت یک دولت فوق‌لیسانس: 


ابص ایب تیا ۸۱۵۰ را ساب دکان 
ل 


نامزدهای رقیب دکتر روحانی حمایت 
کرده بودند. کسانی که تا چند روز دیگر 
باید به کابینه ایشان رای اعتماد دهند 


یک ماه‌مانده به شروع رسمی کار دولت جدید با 
هدایت د کتر روحانی. یکی از مهمترین سوالات این 
روزها تر کیب کابینه جدید است و اینکه چه کسانی در 
دولت جدید به سمت وزارت خواهند رسید. کابینه‌ای 
که احتمال داده می شود بر خلاف دولت قبل افرادی 
آشنابرای فضای سیاسی جامعه باشند و سابقه فعالیت 
بیشتری نسبت به وزرای دولت نهم و دهم داشته 
باشند. گام اول برای این اعضای هیات دولت گرفتن 
رای اعتماداز مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 
مجلسی که نمایند گانش چندین نامه در حمایت از 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امضا کر دند. 
یکی از این نامه‌ها حاوی حدود ۱۸۰ امضاو دیگری 
حاوی ۱۳۰ امضابود و هر دو نامه از ۲ نفر از نامزدهایی 
حمایت می کرد که رقیب د کتر روحانی موفق به جلب 


چیزی بیش از گدایی: 


باندهای تکدی‌گری از ادامه این راه باشد. 


مدیر عامل ‌سازمان رفاه» خدمات ومشار کتهای 
اجتماعی.نتایج یک تحقیق انجام شده‌در مورد متکدیان 
رادراختیاررسانه‌هاقرارداد که براساس آن‌نزدیک 
به ۰ ۶درصد کسانی که به کار تکدی گری درخیابانها 
مشغولند گر فتار اعتیاد هستندو از موردی‌هم گفت که 
گاه پس از وارسی بر خی متکدیان از آنها میلیونها تومان 


گر وه حقبقت باب: 


درطی کمتر ازیک ماه‌اعدادی از سوی 
دکتر محمود احمدی‌نژاد از یکسو و برخی 
نامزده ای ریاست جمهوری از سوی 
دیگر به مر دم ارائه شد که هیچ همخوانی 
بایکدیگر ندارند! 


آقای محموداحمدی‌نژادبراساس‌یک 


همت آن است 


که 


e 


چ حاد دو عار صه ای مانع آن نگ دد. 


این عطا 


مقام هنریش بالات رازاین حرف‌ها بود که به خودش 
زحمت رامشگری و خنیا گری بدهد. آن روزها و خیلی قرن 
بعدترش,روال ترانه سرایی همان بود. شاعر آن بلند پایه ترانه 
می‌ساختند و رامشسگران می‌خواندند و ترانه هیچ مشکلی 
نداشت.از روز گار صفوی و قاجار ترانه سرایی افول کر د. شاه 
عباس و شاه سلطان حسین و ناصرالدین شاه با آن چشم‌های 
رستم صولت وسبیل‌های از بناگوش دررفته علاقه‌ای به 
رامشگری‌نداشتند ناچار ترانه بین مر دم رفت و «مطرب‌ها» 
و «رقاص‌ها» جای «رامشگران» و «خنیاگران» را گرفتند و 
کسانی که نیمچه ذوقی داشتند. جای شاعران ترانه‌سرایی 
مانند جناب رود کی راگرفتند و ترانه‌های فارسسی به ایتذالی 
روحوضی کشیده‌شد.«به کلمات توجه کنید؛ قبلاً شاعر و 
رامشگر وخنیاگر ودربار بودبعدش شد مطرب ور قاص و 
روحوضی. همین کلماتند که بهای مفاهیم رانشان می‌دهند» 
بعدش کم کم علیاکبر شیداها و عارف‌ها و بهار و دهخداو 
رهی معیری و دیگران, به داد ترانه‌های فار سی رسیدند و 
حالش کمی بهتر شد. 

انقلاب که شد ترانه تا مدت‌ها «تابو»و بود طوری که 
در رادیو تلویزیون حتی نمی‌توانستیم بگوییم ترانه چه برسد 
به این که ترانه بخوانیم و بگوییم «بابا کر م دوست دارم». آن 
روزها به جای ترانه می گفتیم «سرود». 

انقلاب هنوز در مسیر خودش نیفتاده بود و تکلیف خیلی 
چیزها معلوم نبود. ماهی اوزون برون بخوریم یا حرام است؟ 
کدام‌شان حلال است؟ 

گروه‌ها و سازمان‌هایی مکتبی‌هنری تشکیل شدند و 
کم کم محدودیت‌های موسیقی فارسی کاهش یافت.اولین 
چیزی که بحش شد و کمی‌غنایی و کاملا عاشقانه‌بود. 
اجرای جدیدی از ترانه محلی خراسانی «نوایی نوایی» بود. 
در کلیپش مردی که جامه عار فانه خراسانی پوشید. به شکل 
سماع.میر قصد. دختر زیبایی هم که جامه محلی خراسانی 
دارد. در کجاوه نشسته و دور می‌شود.این کلیپ. نقطه عطف 
ترانه‌های فارسی پس از انقلاب شد. اما هنوز نامش «سرود» 
وکر( کر سر مخوان! ما ترانه می‌خواهیم.» 

مدت‌هاطول کشید تابار دیگر ترانه فارسی سری 
بین سرهاد رآورد و خواننده‌ها ترانه خواندند و ازعشق 
وشورید گی و دلداد گی گفتند.اما دیگر نمی‌شد باهمان 
مفاهیم ونماده ای زمان رهی معیری برای عشق معاصر 
ترانه ساخت. عاشق‌هاو معشوق‌هاعوض شده بودند. در 
دهه شصت اتفاق بدی افتاد: تعداد نوزادهای دختر بیشتر 
از نوزادهای کاکل‌زری شد. دختر های دهه شصت خواستند 
در دهه هشتاد ازدواج کنند. دیدند یک مویز است وچل 
قلندر.یک کاکل‌زری است وپنج دختر دم بخت. فرض کنیم 
یکی از آن پنج نفر به حجله بخت رفت. آن چهار نفر به دهه 
نود رسیدند. دخترهای دهه هفتاد هم وارد گود شده بودند 
و شوهر می‌خواستند. و ناگهان دیدیم چقدر دختر مجرد 
داریم که خواهان از دواجند و چقدر پسر مجرد داریم که به 
هر دلیلی از ازدواج گریزانند. خب... در چنین جامعه‌ای ایا 
عشق عوض نخواهد شد؟ | یا هنوز مثل قديم‌ها عاشق به 
معشوق می گوید «گوشه چشاتونشون بده تاجون‌بدم» یا 
چون «شهریست پر کر شمه و خوبان ز شش طرف» 

ادامه دارد 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
عشق در ترانه‌های فارسی معاصر 


در این قطره و شاید قطره‌های بعدی برای شما ترانه 
فارسی می خوانم تا پس از چندی قلمفرسایی به این نتیجه 
اخلاقی وغیر اخلاقی برسم که چه شد که ترانه ما«از مرغ 
سحر ناله سر کن /داغ مرا تازه‌تر کن». به ترانه‌هایی مانند 
این رسید: «توچشام زل بزن ببین بغضو/تا حالا اینجوری 
دیده‌بودی من تکس و۹ این بررسی زبانث_ناشتانه قلمی 
نیز در قلمروهای روانشناسی و جامعه شناسی می فر ساید 
تائواب بیشتری داشته باشد. برای مثال: بیشتر بز رگ ترها و 
پدرمادرهاومربی‌هابه هزار ویک دلیل نمی توانند وارد بزم‌ها 
و«دورهمی»های‌جوانان معاصر شوند وشاید هم هر گز به 
این مقام نرسند که بفهمند انها در خلوت خود. در رابطه‌های 
دختری وپسری, در مهمانی‌ها وغیره و ذلک چطورند. به 
گمانم یکی از راه‌هایی که‌می‌شود آنهاراشناخت, گوش کردن 
به ترانه‌های‌جوانان است.اخم نکنید ونگویید «تاشجریان 
وشهرام ناظری واینها هستند.مگر آدم رپ فارسی گوش 
می کند؟ نه | قا!وقاهت بس است!اینهاعربده‌می کشند و 
ناسزامی گویند به محبوب خودشان!» نه! این طور فکر نکنید. 
هرچه هم که مخالف باشید. همین که بچه‌ها چشم شما رادور 
می‌بینند. چنین چیزهایی می‌شنوند: _ 

«ازت ر کب خورده بودم ولی نه این مدلی/ اخه دست 
خودت که‌نیست یه کم عقده‌ای‌سدی /خدایی اگه‌من 
نمی‌خواستم این قد گنده‌می‌شدی؟» چه بخواهید چه 
نخواهید. این چیزها را گوش می کنند. شسماهم گوش کنید 
تابفهمید باهم چطور حرف می‌زنند. بعد این را تصور کنید: 
پسره که بادی بیلدر و هیکلی هم هست. موهایش رامثل 
قانل‌های‌فراری زه »دست‌هایش راتازیر بقل خالکوی کرد 
وبه دختری دلبند با فریادی بلند می گوید: 

«بااین که با با عشق تلفن تو پامیشم /دیگه نمی خوام یه 
لحظه هم باتو قاطی‌شم / چیه فکر می کنی تو خماریشم؟» 

حالابگذارید توی‌ت-رازوی آقای‌مهد وی راوی‌وببینید 
بی‌احترامی کر دن به ساحت شجریان زیانبار تر است یا درک 
نکردن زبان جوانان, و درنتیجه ناتوانی به کمک کردن به 
آنها؟ کدام بدتر است؟ ساحت موسیقی سنتی از ساحت 
دختر یا پسر ما مهم تر است؟ می‌دانم که می‌دانید که فرزند 
مهم تر است پس لج نکنید وروزی سه بار هر هشت ساعت 
یک بار رپ فارسی گوش کنید. شاید هم خوشتان آمد و 
پسرتان نامه نوشت که آقاما می‌خواهیم شجریان گوش کنیم 
بابایمان نمی گذارد وهی می گوید:«ازت رکب خورده‌بودم نه 
ان را ام ار 

ایران از خیلی خیلی قدیم موسیقی داشته. همه جا 
اما رت اران وکر کو کر و در ارها 
به رامشگران ارج می گذاشتند وبه‌همین دلیل بود که 
جنابانی مانند رود کی ترانه می‌ساختند و جنگ و عود و 
بربط می‌نواختند و برای درباریان می‌خواندند و کیسه کیسه 
طلامی گر فتند.اگر به کسی چون رود کی بهانمی‌دادند. 


MA ۳ 


فراوان‌عمل کردند تاراههای فراوانی 
و اصولاً این تردید همیشه باقی است اما 
سالها سابقه کار اجرایی داشته. حال با 
گرفتن مدر ک تحصیلی فوق لیسانس. 
به‌یکباره سطح تواناییه اودانش اوبه 
اندازه‌ای جابه‌جامی‌شود که‌قبل از داشتن 
مدرک ارشد. صلاحیت اداره وزار تخانه 
راندا شته‌وپس از آن‌پیدامی کند؟ و آیا 
آنچه تحت عنوان مدرک گرایی.نکوهش 
می‌شود. نیست؟ 

به‌نظر می‌رسد درشرایطی که 
د کتر روحانی از اعتدال‌می گویدوپس 
از انتخاب ایشان هم. تعداد قابل توجهی 
از نمایند گان مجلس نسبت به حضور 
ایشان |براز تمایل کردند.شایسته‌است 
درشرایطسخت‌این روزهای کشور 
که مشکلات اقتصادی گریبان مردم 
را می‌فشارد. مجلس جهت ساماندهی 
هر چه سریعتر آمور. همراهی بیشتر و 
نزدیکتری بارئیس‌جمهور منتخب 
داشته باشد و به سلیقه رئیس جمهوری 
که‌اکثریت مطلق آرای ۳۶میلیون رای 
دهنده‌رابا خود دارد. احترام بیشتری 


گذارد. ۳ 


اعضای شورای شهر که این متکدیان 
مورد جریمه نقدی قرار گیرند بهترین 
راا حل درش رايط کتوتی باشد.به‌این 
ترتیب پس از مدتی که نیروی انتظامی و 
شهرداری‌بدو نآن که‌سعی‌دردستگیری 
وجمع آوری این افراد داشته باشند. تمام 
| نچه‌به‌دست | ورده‌اندرابه‌عنوان‌جریمه 
از آنها گرفتند. سردسته‌های باندهای 
تکدی گری انگیزه بسیار کمتری برای 
ادامه‌این مسیر حرفه‌ای‌خواهند داشت 
و کود کان و زنان بسیاری از قربانی شدن 
دراین گروههارهامی‌شوند. ے 

خود رامتعهد به ارائه نظرات کاند یداها 
ونیزدکتر محمود احمدی‌نژاد می‌داند. 
برای رفع این سوءتفاهم هم باید چاره‌ای 
بیاندیشد و در جلسهای دوستانه و در 
فضای اعتدال»مقد مات برپایی جلسات 
کارشناسی راقراهم نماید تادسث کم 
کارشناسان بی‌طرف. میان این اعداد و 
ارقام متناقض داوری کنند و میلیونها 
تماشاگراین‌برنامه‌هارااز آنچه‌د ر حقیقت 


در کشور روی داده مطلع نمایند. 


پارس سگ ها و گوسفندان و دیدار با چوپانان مهربان 
محلی زیباترین سفر زند گیتان رابا به پا کردن آتشی 
ار تفاعات به زیر پایتان می‌رسند سفر تان رارویایی تر 

برای رفتن به درفک از تهران بای د در اتوبان 
قزوین -رشت. بعد از عبور از رودبار از محلی به نام 
رستم آباد که در مقابل راهدارخانه رستم آباد قرار 
دارد. به سمت راست تغیر مسیر بدهید. پس از عبور 
از تنکابن و پل سپید رود. به سمت روستای شیر کوه 
حر کت کنید. بعد از حر کت از شیر کوه‌وارد جنگلهای 
زیبای در فک می‌شوید و تاچشمتان کار می کند جنگل 

نا گفته‌نماند که کوهنوردان ز مان صعود به‌درفک 
باتابلویی چوبی مواجه می‌شوند که روی آن‌نوشته 
آلوده نکنید! و بعد روی تابلوجهت فلشی به سوی قله 


زبرنظر: زیرنظر: محمود صفادار 
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دامهاقرار می گیر د. دشتهای سرسبز و کوهپایه‌های 
جنگلی پوشیده از انبوه درختان چشم هر بیننده‌ای را 
نوازش‌می‌دهد.یک غار یخی به‌طول ۰ مترهم در 
این منطقه وجود دارد که اب شرب هم تامین می کند. 
این غار روی قله قرار دارد و عشایر در داخل کاسه قله با 
سنگ خانه ساخته اند و از داخل این غار که بر اثر جمع 
شدن برف در زمستان تبدیل به یخچال می‌شودیخ 
بیرون می آورند و برای سیراب کردن احشام خود از آن 
استفاده می کنند. البته اهالی می گویند این غار در تمام 
سال برف رادر خود نگه می‌دارد و به همین دلیل منبع 
تأمین آب جوپانان منطقه است. دهانه این غار بسیار 
تنگ است ووارد شدن به آن بدون تجهیزات يخ نوردی 
شدنی نیست. بنابر این سعی نکنید وارد آن شوید. 
بهترین زمان برای رفتن به جنگلهای زیبای درفک 
پاییز است.دراین فصل از سال می شود در بر گهای 
پاییزی غرق شد و شگفت زده از رنگارنگی بر گها در 
جنگل قدم و زیباترین خاطره زند گی خود رارقم زد. 
چادر زدن‌در جنگل‌درفک وسر کردن شب باصدای 


جشمه باباامان در کیلومتر ۰ جاده بجنورد -مشهد. »به فاصله تقر تفر یبی ۰ متر از جاده 


ول راا ا »جز ودسته آبهای سولفاته کلسیک و سدیک است ومصرف آن 
صفراآور و ملین و تسهیل کننده اعمال گوارشی و دافع سموم است. 

این پار ک دارای استخرهای متعدد و پار ک جنگلی است و حدود ۰ ۴هکتار وسعت دارد. دراین 
تفر جگاه‌امامزاده‌ای و جود دار د که به باباامان مشهور است.اين تفر جگاه به دلیل قرار داشتن در 
ااال ا ا ا ا ا 
تفریحی ااا در متطقه کل جاده ارتباعطی بجتورد به مشهد با هشت استخر و آبشار 
۰ هکتار جنگل, توقفگاهی جذاب برای مسافران و زایران در این خطه است. 
۰ هزار اصله درخت از قبیل چنار بعضا 
اقاقیاء زالزالک, زرد آلو و بید در این مجموعه وجود دارد. چشمه این مجموعه تفریحی که از نوع 
آ بهای معدنی محسوب می شود ۲۵ تا ۰ ۴متر مکعب در ثانیه آبدهی دارد. اب «باباامان» از چهار 
نقطه درون ته ای می جوشد وبه درون استخرهایی می ریز د که بااختلاف سطح ساخته شده‌است. 
از میان در ختان چنار کهنسال, بر فراز تبه‌ای که چشمه در مجاورت آن قرار دارد. بنای امامزاده‌ای 
معروف به شاهزاده اسماعیل قرار دارد. در آغوش تبه هاء درختان انبوه و مناظر تماشایی باباامان 
تاسیساتی نظیر متل, رستوران, پار ک کود ک و محل استراحت خانواده ها جای گر فته است.هوای 
لطیف و شبهای دل انگیز و زیبای باباامان هر گر دشگری رابه خود جذب می کند. 


۰ ساله به همراه درختان زبان گنجشگ. 


وبیش از 
بیش از 
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را 
اززیست گاههای گیاهی و حیوانی مهم کشور است. 
این کوه در شهر ستان رودبار قرار دارد. 

قله درفک بام استان گیلان و | تشفشان خاموشی 
است که بین دو شهر ستان رودبار و سیاهکل بر بالای 
منطقه دیلمان عمارلو و خر گام قرار دارد. 

می گویند زلزله سال ۱۳۶۹ بخشهایی از این قله 
رادر هم فرو ریخت وبعد از آن هر سال بر شدت 
فرسایش قله افز وده شد قله ای که اهالی معتقدند 
اسرار سالیان سال اقوام گیل و دیلمی رادر خود نهفته 
دارد. رازهایی که هنوز در دل غارها و جنگلهای انبوه. 
سر به مهر باقی مانده اند 

ارتفاع قله درفک ۲۷۰۰ متر است و از سمت 
جنوب به کوههای منجیل متصل و از مشرق و جنوب 
人‏ 
سلیمان و تا دره سه هزار تنکابن ادامه می‌یابد. 

۰ کلبه سنگی پایین تر از قله قرار دار ند که در 
فصلهایبهاروتابستان مورد.تفادهاهالی محلی و 
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عنایت به گزارش یکی از روستاییان در خصو ص وجود 
یک قطعه سنگ باستانی در منزل مسکونی آنان‌ در 
روستایی در شرق رودخانه اعلابا قطعه سنگی که در 
زیر آبگرمکن قرارداشت مواجه شدند که به سرعت 
متوجه پایه ستون متعلق به دوره هخامنشی شده که 
ار ار 
روستا انتقال داده شده است. 

گهستونی افزود: مدتی بعد این شیء ارزشمند که 
بالغ بر ۰ ۶۰پون د وزن دارد به اداره‌میراث فرهنگی 
رامهر مز انتقال داده‌شد و در حال حاضر در حياط موزه 
تاریخی رامهر مز نگهداری می شود. 

مجتبی گهستونی گفت: با توجه به اعتقاد داریوش 
بز رگ به سامان دادن اوضاع اقتصادی که منجر به 
ساخت جاده‌شاهی به طول دو هزار و ۰ ۰ کیلومتر 
شد در بین این راههابیش از ۱۰۰ کاخ و کاروانسرا 
ایجادشده که‌در زمان جنگ به کاروانهای‌نظامی 
تعلق داشت و در مواقع آرامش کار آنها حمایت از 
کاروانیان و مال‌التجاره‌ودادن اذوقه به انهابوده که 
در دشت رامهرمز کاروانسراهای مذ کور این مهم را 
به انجام می رساندند. 


一 


مواسم عقد: عر وی و جشسن تولد شمارا باهتتو عترین شنیربنییا و انواع کیکیا 
در مدلهای جدید چاو دانه می نازر 


دای امو زرلا ان سوم راهعا بی 
مد ر سد عفت 


تحصلی ٩۱ ٩۲‏ بعذال ۲۰ تاکرد ازل اجه سید ه اسب 


باکر از اولپا: سخرم مد سے خو یا حاب افسلی لا 


دانش آموز کلاس ارم انتدانی 


مدرسه,۲ اإکهمن یهن 


باتشکر از او لاء محت م عدر مسه 


۹ ۲فلاعات ی 


شرسال 


۲ 4 ا معدل جبلی جوب ناکر د مار نود ی 


پس از شش سال پایه ستونهای کاخ هخامنشی 
دررامهرمز کشف شد. بقایای این دو کاخ متعلق به 
امپراتوری هخامنشی با تلاش یکی از باستانشناسان 
رامهر مزی و انجمن دوستداران میر اث فر هنگی تاشار 
رامهرمز کشف شده است. 

مجتبی گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران 
میراث فرهنگی تاریانای خوزستان اظهار داشت: 

باکش_ف بقای ای دو کاخ متعلق به امپراتوری 
هخامنشی در رامهرم_زبه فاص ه ۴۰ کیلومتری از 
یکدیگردرشرق‌وغرب رودخانه‌اعلادرامتداد 
ارقاعات مت رف بر دش ات کی ی صفحه ماد 
و دارای زیرستونهایی با شال ستونی دایره ای ساده 
با زاین بای نان کک و اد 
شاهی که دو پایتخت مهم امپر اتوری هخامنشی رادر 
تخت جمشید و | پادانای شوش به هم وصل می کرد از 

وی‌بااشاره‌به تخر یب بخشی از این محوطه باستانی 
از سوی اداره‌راه و ترابری ادامه داد: جاده اسفالت 
ازمیان‌این کاخ عظیم گذشته و در حال حاضر در 
طرفین جاده تنها چهار پایه ستون تخریب شده از دهها 
ستون برجای مانده 
که‌امیدواريم عملیات 
نجات بخشی آن طی 
روزهای آین‌ده آغاز 
شود. این در حالی است 
که به گفته بعضی از 
آھالے این معط در 
اسو س اا 
ادات ج ادم ر۱۸ 
پایه ستون مشخص 
بوده است. 

وی خاطرنشان 
کرد:درسال ۱۳۸۱ 
مجید سروش‌یکی 
از باستانشناسان 
رامهرمزی و منصور 
معتمدی رئیس انجمن 
دو اراق ب رات 


ماجرای واقعی خارجی ۳ قار مان ناشناس 


می‌شد. هشداری از سمت کامپیوتر به 
اپراتورش می‌رسید. 

کمی‌از نیمه شب گذشته بود که پتروف 
هشداری از یک کامپیوتر گرفت : یک 
موشک اتمی‌از سوی آمریکا شلیک 
شده و مقصدش مسکو است! 
پروتکل نظامی‌از پیش تعریف شده 
روس‌ها در چنین شرایطی این بود که 
همه سلاح‌های اتمی‌برای انجام یک 
سیاسی اطلاع داده شود. 

صدای هشدارها در پناهگاهی که 
پتروف در آن بود به گوش می‌رسید و 
نورهای قرمز به نشانه شناسایی موشک 
اتمی | مریکایی‌ها به وسیله ماهواره‌های 
روسی همه جا روشن بودند. تمام پایگاه به حالت 
اماده‌باش در آمده‌بود وا کثر پرسنل وارد اتاقی 
شدند که پتروف در آنجا مشغول به کار بود. آن 
شب پتروف افسر ارشد آن پایگاه بود. کامپیوترها 
هر لحظه اخطار شلیک موشک را می‌دادند ولی 
پتروف حس می کرد هشدار کامپیوترهادرست 
نباشد. او فکر کرد که اگر آمریکاواقعا قصد حمله 
به شوروی را داشته باشد از همه موشک‌هایش 
استفاده می کند و با پر تاب صر فا یک موشک. 
فرصت ضد حمله را به روس‌ها نمی‌دهد. 

از سوی دیگر به دلیل اینکه این کامپیوتر به تاز گی 
راه‌اندازی شدهبود. پتروف با خودش می‌اندیشید 
که به احتمال زیاد خطای یکی از قطعات کامپیوتری 
یا ماهواره ای باعث شده تا هشدار شلیک موشک 
اتمی‌صادر شود. پتروف شنیده بود که دستگاههای 
کامپیوتری و ماهواره برخی مواقع مرتکب اشتباه 
می‌شوند و گزارشهایی از این اشتباهات راهم 
خوانده بود. وی مطمئن بود که این بار نیز اشتباهی 
رخ داده و ماهواره جسم ناشناسی رابه عنوان 
موشک شناسایی کر ده است. 

وی اخطار کامپیوتر را نادیده گرفت اما لحظاتی بعد 
اوضاع وخیم شد و تمام مقر فرماندهی رااسترس 
فرا گرفت. دستگاههای کامپیوتری موشک دیگری 


شاید چهره قهر مان از دید افراد مختلف متفاوت باشد. برخی از مردم 
فردی را قهرمان می‌دانند که عمل شجاعانه‌ای انجام داده و جان خودش رابرای 
نجات زندگی دیگران به خطر انداخته است.برخی دیگر نیز ورزشکاران موفق را 
قهرمان می دانند.امادر این مبان قهر مانی و جود دار د که در هیچ یک از دسته بندیها 
نمی‌گنجد. قهرمانی ناشناخته که جان چند میلیون انسان رابا تصمیمی درست 
نجات داد.فردی که باعث شد تاجنگ اتمی میان شوروی و آمریکاصورت نگیرد. 


تنش بین ابرقدرت‌های به حدا کثر خود رسیده بود 
ونظامیان هر دو جبهه در حالت آماده‌باش قرار 
گرفته بودند. 

این دو ابر قدرت دیگر هیچ اعتمادی به هم نداشتند 
وهر لحظه بر وخامت اوضاع میان آنها افزوده 
می‌شد. هر کدام از آنها صدها بمب اتمی آماده 


شلیک داشتند که به سمت اهداف استراتژیک 
یکدیگر نشانه رفته و تنها فشار یک د کمه کافی بود 
تاهم زمان تمامی موشکها به سمت کشور هدف 
شلیک شود.اگر این اغات افتا در راز ند 
ساعت این دو کت ور 
می‌شدند و چندده میلیون نفر نیز بدون هیچ دلیلی 
جان خود را از دست می‌دادند. 

هشدار موشک اتمی 

در یک شب سرد در ۶ اسپتامبر سال ۰۱۹۸۲ 
استانیسلاو یو گرافووی چ پتروف. سرهنگ دوم 
نیروهای موشکی استراتژیک, سر کارش حاضر 
بود. او به جای همکارش که به علتی نتوانسته بود 
در محل کار حضور یابد , پیست می‌داد و آسمان 
شوروی را پای ش می کرد.او در یکی از مقرهای 
مخفی ارتش شوروی مشغول به فعالیت بود و 
کار اصلی اش توجه به کامپیوترها و هشدارهای 
آن بود. کامپیوترهایی که به ماهواره وصل بودند 
وهرگاه موشک اتمی‌به سمت شوروی شلیک 


و 
الاعات کی س ر۵۹٣‏ 


فاجعه در آسمان 

در سال ۱۹۸۳ جنگ سرد بین ابرقدرت‌های جهان 
-شوروی و آمریکا- با شدت تمام دنبال می‌شد. اول 
سپتامبر همان سال فاجعه‌ای در اما ۲ 
یک هواپیمای خطوط هوایی کره از فرودگاه جان اف 
کندی نیویورک به مقصد سئول کره جنوبی حر کت 
می کرد. مسافران در آرامش دلچسب پروازشان 
مشغول استر اسب ۳۳۰۰ 
هواپیمای مسافری به اشتباه وارد حریم 
هوایی شوروی شد. چند لحظه بعد 
فرماندهی نیروی هوایی ارتش شوروی 
به جنگنده های نزدیک مرز دستور داد 
تا اسن هواپیما را که در رادار فا 
تاشناس بود تعق ۲ ۰ ۱ 
روسی به این مرا ۰ E‏ 
خلبانان جت‌های روسی نمی‌دانستند 
که هواییسا حامل مسافرهای عادی 
است و گم ان می کردند این هواییما 
به خاطر نیت شومی‌وارد حریم هوای 
شوروی شده است. انها به هواپیما 
اخطار کردند که اگر خودش رامعرفی 
نکند , به آن شلیک خواهند کرد ولی در 
نهایت پاسخی دریافت نکردند. 

بعدها مشخص شد در واقع کادر پر واز 
هواپیمای مسافری اخطار جنگنده‌های 
روسی را دریافت نکرده بودند. البته تا به امروز 
تئوری‌های زیادی در این مورد وجود دارد. یک 
ساعت از تعقیب ا ا اد ۳ 
خبری از کادر پرواز هواپیما نشد و به اخطارهای 
جتهای شوروی پاسخی ندادند. جت‌ها همچنان. 
هواپیم ارا همراهی می کر دند تااینکه از مقامات 
روسی دستور رسید که هواییما نابود شود. خلبانان 
شوروی در ابتدا مردد بودند اما سرانجام تصمیم 
گرفتند که به دستور مقامات بالا گوش دهند و به 
سمت هدف مورد نظر حمله کر دند. فاجعه ای رخ 
داد و در نتیجه ۲۶۹ مسافر کشته شدند. 

بعد از اينکه همه متوجه فاجعه شد ند. مقامات روسی 
سعی کردند عمل خود را توجیه کنند و بگویند که 
این کار به خاطر دفاع از حریم هوایی روسیه بوده اما 
رونالد ریگان.رییس جمهور وقت آمریکا: روس‌ها 
رابربر دانست و کار انها را «جنایتی عليه بشر که 
نباید فراموش شود» تلقی کرد. (البته خوانند گان 
عزیز کاملاً می‌دانند که آمریکایی‌ها خود عین 
همین اقدام و حتی جنایتی بدتر و ضدانسانی تر 
وغیرقابل توجیه‌ تررادر سرنگونی هواپیمای 
ایرب اس ایرانی که به مرگ مظلومانه ۲۹۰ نفر 
مسافربیگناه در آب‌های خلیج‌هميشه فارس 
انجامید مر تکب شدند) 


۱۲ 


کار و کو شش ما را از سه عیب دور می دار د اف د گی. دز دی و از مندی. 


در 


تبعید به سیبری بود. پتروف به بازنشستگی پیش از 
موعد رفت و به عنوان یک مستمری بگیر حقوقش 
۰ دلار در ماه تعیین شد. 
تاسال ۱۹۸۸ به خاظر حفظ ار ۱۳ 
تصمیم قهرمانانه پتروف آگاه نشد , در این زمان 
یکی از افسران حاضر در آن پناهگاه که به غرب 
پناهنده شده بود. کتابی در مورد واقعه نوشت و 
همه چیز را توضیح داد. این کتاب در آن زمان 
سروصدای فر اوانی به راه انداخت و چهره مقامات 
کرملین رابیش از پیش مخدوش کرد. پس از این 
واقعه مقامات غربی متقاعد شدند که شوروی به 
دنبال راه‌انداختن جنگ اتمی‌اس ۰۱ ۱ ۱ 
تنها دنبال بهانه می گر دد! 
هیچ کس نمی‌داند که‌اگر پتروف.آن افسر ۴۴ساله 
ان هر ارف پناهگاه نبود ‏ چه اتفاقی می‌افتاد و 
باز کسی نمی‌تواند حدس بزند اکر هبار ان 
پتروف آن روز در شیفت خودش حاضر می‌شد 
چه تصمیمی‌می گرفت ولی مسلم است که پتروف 
بیشتر از هر شخص دیگری باعث نجات جان 
انسان‌ها شده است. 
البته خود پتروف نظر دیگری دارد. وی در یک 
مصاحبه تلویزیونی درباره این ا ۳۱۳۰ 
گفت:, همه اتفاقاتی که برای من افتاده است. 
هیچ اهمیتی ندارد. تنها کار خودم راانجام دادم. 
به وظیفه ام عمل کردم و به این موضوع ایمان 
دارم که | دمی‌مناسب در زمان مناسب بودم. فقط 
همین. زمانی که همسرم ده سال پس از آن واقعه, 
از جریان آن روز مطلع شد از من پرسید حالا چه 
کار می‌خواهی انجام دهی؟ من هم گفتم هیچ کاری. 
به زند گی ام ادامه خواهم داد.» 
در فوریه سال ۲۰۱۳ جایزه درسدن المان به خاطر 
این حر کت شجاعانه به یتروف تعلق گرفت. جایزه 
ای به مبلغ ۲۲هزار دلار. در سال ۲۰۱۱ نیز جایزه 
رسانه آلمان به وی تعلق گرفت. در سال ۲۰۰۴ 
نیز بنیاد شهر وند جهانی در سان فرانسیسکو جایزه 
۰ دلاری اش رابه خاطر نجات جان میلیونها نفر 
به پتروف تقدیم کرد. 
اوهم اکنون به همراه خانواده اش در آلمان اقامت 
دارد و ۷۲ سال از زند گی‌اش می گذرد. 

۰ 


۱۳ 


خاطر این تصمیم به وی تبریک گفتند. هر کس 
به نوبه ای از او تشکر می کرد و یکی از افسران 
می گفت اگر من جای تو ب ودم در این چند دقیقه 
تمام موشکهای اتمی‌شسوروی را به سمت آمریکا 
پرتاب می کردم خدا را شکر که تو اینجا بودی! 
پتروف از تصمیمی که گرفته بود خوشحال بود. 
سرانجام پس از چند دقیقه نفس گیر گوشی تلفن 
رابرداشت وبا مقامات ارشد ارتش تماس گرفت 
و گزارشی از اتفاقاتی که افتاده بود راصادر کرد. به 
یکی از تکنسینهای حاضر در پایگاه نیز دستور داد 
مرها را مدای رس کی ار 
دقیقه مشخص شد یک قطعه چند دلاری در یکی 
از کامپیوترها دچار مشکل شده و به خاطر همین 
سیستم هشدار فعال شده است. بلافاصله آن قطعه 
عوض شد تا پس از این به خاطر چند دلار جنگ 
آتمی‌به راه نیفتد. 

مسوولان ارتش از پتروف خواستند با اتمام شیفت 
کاری اش در پات گاه اند »اک ارس ان 
نداشت اما حداقل به یک ترفیع رتبه فکر می کرد 
اماصبح آن روز اتفاقی برای پتروف افتاد که 
باور کردنش نه تنها برای او بلکه برای دوستانش 
تیر مشکل بود اوار دستورات. که رواخ های 
کامپیوتری صادر شده. سرپیچی کر ده بود. از صبح 
آن روز بازجویی های سنگینی از وی به عمل آمد 
و مافوقهایش به شدت او راتحت فشار قرار دادند. 
به دلیل اينکه به اخطارهای دستگاه توجهی نکرده 
و آنهارانادیده گرفته بود دیگر به عنوان یک 
ل مورداعتماد در ین اا کرای تاه 
نمی‌شد. در قوانین ارتش به صراحت گفته شده که 
تمامی اوامر بدون چون و چراباید اجراشود وحتی 
سوالی نیز در کار باشد. پتر لال ای را 
زیر سوال برده بود. 

شاید او جاسوس آمریکا بود! 

این ی انا را کات کمک 
ناخوشایند بود. ارتش شوروی نیز به خاطر این 
تصمیم منطقی و شجاعانه هیچگاه از وی تقدیر نکرد 
وبه جانش اواز ارتشآخرام ش تاللعه ۲ کدودی 
شانس با پتروف همراه بود چراکه اگر در موقعیت 
دیگری از قوانین تخطی می‌کرد. حداقل مجازاتش 
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پتروف دو راه پیش رو 
داشت. باه غریزه‌اش 
اعتماد کند و همه 
اخطارهای کامپیوترهارا 


ناشی از اشتیاه آنهایداند 
واوو ي 
سیستم‌موشکی‌شوروی 
را فعال کند و آغازگس 
جنگی نامعلوم شود 


رانیز شناسایی کر دند. چند لحظه بعد صدای اخطار 
دیگری آمد. موشک سوم چهارم و پنجم هم در راه 
بود. تشویش و اضطراب در چهره همه افسرهای 
پایگاه دیده می‌شد و صدای آژیر اخطار نیز گوش 
همه را کر کرده بود. 

دوراهی سرنوشت 

پتروف دو راه پیش رو داشت. يا به غریزه‌اش 
اعتماد کند و همه اخطارهای کامپیوتر ها را ناشی از 
اشتباه آنها بداند و یا طبق پروتکل نظامی, سیستم 
موشکی شوروی را فعال کند و آغاز گر جنگی شود 
که بی‌شک موجب مرگ میلیون‌ها نفر می‌شود. 
اما پتروف مطمئن بود که سیستم اشتباه می کند و 
متأأسفانه هیچ راهی برای اثبات این موضوع نداشت. 
سوی دیگر رادارهای شوروی موشکها را در خاک 
شوروی شناسایی کرده بودند و چند ثانبه تاخیر 
در تصمیم گیری باعث می‌شد تافاجعه ای اتفاق 
بیفتد. کمی‌فکر کرد و تصمیم خودش را گرفت. به 
غریزه‌اش اعتماد کرد وهشدارهای‌سیستم رانادیده 
گرفت. اگر تصمیمی که گر فته بود درست از آب در 
نمی آمد. تنها چند دقیقه بعد بخش اعظمی‌از اتحاد 
جماهیر شوروی با خاک یکسان می‌شد و مسوولیت 
این اتفاق تنها و تنها برعهده او بود. 

او دستور داد تا هشدارها خاموش شوند. چند نفر 
از افسران زیر دستش با وی مخالفت کردند و 
معتقد بودند جنگ جهانی در راها E‏ 
نیز تهدیدهای ریگان پس از سرنگونی هواپیمای 
دستور داد تا هشدارها خاموش شوند و مخالفت آن 
چند افسر نیز فایده ای نداشت. 

دقایقی صبر کرد. ثانیه ها به کندی می گذشتند و 
تمام بدن پتروف خیس از عرق بود. ترس و نگرانی 
در چه ره همه افراد حاضر در پایگاه به وضوح 
همه چیز آرام بود. نه خبری از موشک بود ونه 
انفجار و نه تخریب. به نظر می‌رسید که او تصمیم 
درستی گرفته است. انتخاب درست و اعتماد به 
از و رکرین سگهای 
تاریخ بشریت اتفاق نیفتد. حال دیگر باید به او لقب 
قهرمان داد. همکارانش او رااحاطه کردند و به 


راه‌افتادند به طرف اتاق شادی و ... که فیروزه‌ناگهان 
ایستاد و خیره آن سوی اتاق شد. دخترها پامکث 


«فیروزه» ایستادند و رد نگاهمش را دنبال کردند؛ تا 
بالاخره فیروزه بالحنی متعجب گفت: 

خانم اوجانی...؟ 

انسویاتاق مامان‌نصرت که لباس‌های اطو شده را 
جمع کر ده بود و داشت می‌رفت طرف کمد لباس‌ها با 
شنیدن «خانم اوجانی» سر جایش میخکوب شد... فقط 
یک لحظه_وبعد طوری‌بی‌تفاوت رفتار کرد که انگار نه 
انگار ثانیه ای قبل اوبوده که وسط اتاق مجسمه شد ه‌بود! 
فیروزه اما فارغ از واکتش مخاطبش ادامه داد: 

شما کج اواینجا کجاخانم اوجانی...وای که 
نمی‌دونید چقدر خوشحالم که شما رو می‌بینم... 

دختر جوان این را گفت و حلقه میزبانانش راپس 
زدوسینه کرد به آنسوی‌اتاق....فیروزه‌انگار بال‌می‌زد 
از خوشحالی و گویی هراس داشت آن کسی را که بیدا 
کر ده از دستش بگر یز د؛ و رفت «مامان نصرت» رادر 
آغوش گرفت و چنان با صمیمت زن رامیان بازوانش 
فشر د که انگار می خواست انر ژی‌اش رااز آن خود کند؛ 
و بعد قدمی به عقب بر داشت وهمه‌نگاهش رابه چهره 
زن میانسال ریخت و در ادامه گفت:«وای خداجون... 
انگارد ارم جوا میک 

فیروزه که‌حر کاتش‌نشان ازاوج خوشحالی‌اش 
می‌داد در حالی که انگشتانش رابه‌انگشتان او گیر 
داده بود روب ر گر داند و چشمانش شادی راجستجو 
کرد و گفت:« یاد ته شادی!همیشه بهت می گفتم توی 
دبیرستان یک دبیر ادبیات داشتیم که همه بچه‌ها 

شقش بودن؟ و همیشه غصه می خوردم که چطوری 


تهیه و تنظیم:محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


بر اساس س رگذشت: پوران 


رابیشتر از دختر دیگرش دوست داشت؛ شاید به این 
خاطر که شبنم «ته تغاری» بود! خواهر کوچکتر قبل از 
اینکه قهوه را برای «مامان نصرت» ببرد پر سید: 

-راستی شادی گفتی کدام یک از دوستات داره 
میاد پیشت...؟ 

شادی که سال اول دانشگاه بود یک مشت چییس 
برشته ریخت توی پیشدستی و گذاشت جلوی خواهر 
کوچکش و پاسخ داد: 

-همان «فیروزه» که بهت گفتم انگلیسی‌اش خوبه 
وهوای منو داره؟ او داره‌میاد....یعنی خونه‌شون کر جه 
وامشب که باباو مامانش آمدن تهران تاسری به یکی 
ازدوستای خانواد گیشون بزنند. فير وزه مياد خونه ما 
وآخرشب بااونهابرمی گرده کرج... فقط تور و خدا 
جلوی فیروزه با مامان کل کل نکنی شبنم جان؟» 

-پس باید چیپس بیشتری بهم بدی..! 

این راشبنم گفت و شادی خندید. شبنم سپس قهوه 
رابرای خدمتکارشان که داشت لباسها را اطو می کرد 
برد و گفت:«مامان نصرت من دیوونه واحمقم ... تورو 
خدااز من نر نجی‌ها؟» مامان نصرت اور ابوسید و گفت: 
«من هر گز از تو نمی‌رنجم عزیز دلم...» شبنم خندید و 
دوباره گونه خدمتکارشان رابوسید و گفت: 

_به خدامن توروخیلی دوست دارم مامان 
نصرت... درسته که به قول مامان «زبونم مثل عقر ب. 
ناخود آ گاه‌ نیش میزنه...» اما_به قول‌شادی فقط هارت 
وپورت زیادی دارم... خلاصه که ما خیلی نوکر تیم 
مامان‌نصرت!»مامان نصرت گونهدختر جوان را 
بوسید. اما مادرش غرولند کنان گفت: «اين چه جور 
حرف زدنه که تاز گیهایاد گرفتی شبنم؟ مگه تو لات 
چاله میدونی دختر؟ 

شبنم «چشمکی» به خدمتکارشان زد و گفت:« گیر 

هنوزحر فش تمام نشده‌بود که صدای تر مز ماشین 
از جلوی منزلشان به گوش رسید. شادی نگاهی به 
ساعت روی دیوار انداخت و گفت: 

_فکر کنم فیر وزه آمد...ببین‌چه د ختروقت شناسیه! 
گفته بود ۷غروب میام... دقیقا راس ۷پیداش شد... 

شادی گفت ویاتند کرد طرف در ورودی.فیروزه 
هنوززنگ نزده‌بود که شادی تصوی اوراازداخل 
آیفون دید و گفت: 

من خودم گلم فیروزه خانم.... چرا گل آوردی؟ 

«بچه کرج» هم کم نیاورد و پاسخ داد: 

«چقدراز خودت مطمئنی دختر ؟ من‌اين گل رو 
واسه شبنم جون آوردم! 

هر سه خند یدند. مهمان داخل حیاط شد ومیزیانها 
به استقبالش شتافتند وسه‌تایی خنداخند داخل 
عمارت شدند. پوران خانم جلو آمد و «خوش آمدی 
دخترم» گفت و فیروزه هم حال واحوال کرد واگرچه 
«پوران خانم» او رادعوت به نشستن در پذیرایی کرد 
اما دخترها که دلشان می‌خواست در خلوت باشند 


ر 
املاعات کل ما ر٦٣۳‏ 


داستان زند گی 
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پوران خانم توی تراس خانه ایستاده بود وغروب 
خورشید رانگاه‌می کر د که در تراس باز شد و خدمتکار 
خانه گفت: «خانم براتون چایی بیارم...؟» 

پوران خانم اخم کرد و خواست چیزی بگوید که 
صدای شبنم, دختر کوچک خانواده از داخل اتاق که 
روی مبل لم داده بود به گوش رسید: 

-مام ان نصرت اگر دلت خواست کمی هم مارو 
تحویل بگیر و یک نسکافه واسه من بیار... 

«مام ان نصرت» لبخندی زد و«چشم» گفت و 
راه‌افتاد بر ودبه | شپزخانه که پوران خانم دستش را 
گرفت وبالحنی جدی رو به دخترش گفت:«دقیقا 
بیست قدم اگر بر داری میرسی به آشپ زخونه میتونی 
نسکافه قهوه. آ بمیوه‌و هر چی که دوست داشته 
باشی برای خودت بیاری»شبنم که سالها بود شبیه 
به‌این جملات رااز زبان مادرش می‌شنید وهر بار 
هم ازاینکه مادرش اوراجلوی خد متکار خانه ضایع 
می کند کفرش درمی آمد.سعی کرد باهمان جوابی 
که کفر مادرش رادرم ی آورد. انتقامش رابگیرد؛ 
به سوی آشپزخانه که راه‌افتاد حرفش رابه پشت 
سرش فر ستاد: پس میخوای برم شونه‌های ایشون رو 
بمالم...؟ نکنه راستی راستی ایشان خانم خونه هستند 
و ما خدمتکارشونیم!» 

-دهنت روببند دختره‌بی‌ادب.... صد بار بهتون 
گفتم مامان نصرت خدمتکار نیست...اون دوست منه 
و برای کمک به... 

شبنم بقیه حرفهای مادرش رانشنید و پیچید توی 
اشپزخانه و رفت طرف بساط | بجوش ونسکافه و.... 
که خواهر بز ر گترش«شادی»[ که کنار گاز ایستاده 
بودوداشت برای پذیرایی از دوستش که در راه‌بود 
«چیپس» درست می کرد ] پرسید: دوباره چی شد 
شبنم؟ تو هم حوصله داری به خدا... 

شادی که‌با دیدن بسته «قهوه اسپر سو» نظرش 
برای خوردن نسکافه تغییر کر د. همانطور که قهوه را 
آماده‌می کرد «دندان قروجه‌ای» کرد و گفت:«تقصیر 
این مامانه که مدام به من گیر میده..» 

شادی سیب زمینی‌های ناز ک شده‌راریخت 
داخل ماهیتابه وپاسخ داد:«مامان کفرت رودرمیاره 
وبهت گیر میده.... تو به مامان بیچاره چیکار داری؟» 
شیم متل همیشه مقابل حرف متطتی عواهرپزرگش 
سکوت کرد؛این دو خواهر بر خلاف اکثر بچه‌هایی 
که پشت به پشت متولد می‌شوند -آ نقدر صمیمی و 
یکرنگ بودند که بیشتر به دورفیق یکدل شباهت 
داشتند! انگار شبنم هم دچار عذاب وجدان شده بود 
که تصمیم گرفت یک قهوه‌هم بر ای خدمتکار منزلشان 
بریزد تا تلخی حرفش رااز دل او دربیاورد. تنها تفاوت 
دوخواهر همین بود؛ شادی بیشتر هوای مامان نصرت 
راداشت. شاید به این خاطر که خد متکار خانه به شادی 
بیشتر از خواهر کوچکترش می ر سید!در حالی که 
پوران خانم. علیر غم این بگو و مگوهای لحظه‌ای, شبنم 
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داشد نه در ۱۲ 


آنچه می نکر ی 


نظری نباید بکنید..قبوله؟» 

شادی‌وشبنم که هنوز در بهت حرفهای فیروزه 
بودند قبول کردند و پوران خانم آهی از ته دل کشید و 
شروع به گفتن کرد: 

موقعی که با پدر تون ازدواج کردم خواستگار 
خیلی داشتم.امافقط «فرخ» روانتخاب کردم.نه 
برای‌اینکه وضع مالی خانواده‌اش خوب بود.و... 
حتی به خاطر اینکه پدرم باپدرش رفیق بودند؛فقط 
واسهاینکه «فرخ»زبانی داشت که‌دل‌سنگ رو آب 
می کرد [مامان نصرت سر تکان داد. دخترها دیدند 
و پوران خانم ادامه داد ]انصافاً هم پد ر تون عروسی 
خوبی بر گزار کرد که چشم همه خیره شد.... منم واقعاً 
عاشقش بودم و بااینکه حرفهای زیادی پشت سرش 
میزدن.امامن قبول نکردم و... تا اینکه خیلی زود 
فهمی دم پدر خدابیامرزتون از آن دست مردهایی 
نیست که معنی «وفابه زن» رو بفهمه!هر شب دير 
می آمد و چند مرتبه که داشت با تلفن با زنهای دیگه 
حرف میزد مچ اش را گرفتم و... اماهر بار یک بهانه‌ای 
می‌آورد و... تااینکه شادی روبه دنیا آوردم وفرخ هم 
قول داد دیگه مرد زند گی بشه و وجدانا خیلی هم تغییر 
کر د...اماشادی ده‌ماهه بود که یک شب وقتی سه 
تایی سر میز شام بودیم زنگ خانه را زدند. در را که باز 
کردم دیدم یک زن جوون روستایی در حالی که باردار 
بود ومیشد فهمید که «پا به ماهه» پشت در ایستاده! 
وتامنودید سوال کرد:«آقافرخ هستند؟» پدرتان‌را 
صدا کردم و آمد.اماهمین که چشمش به آن زن افتاد 
رنگش پرید و شروع کرد به داد و فریاد و ...اما آن زن 
گفت: «بیخودی دور برندار آقا...الان تنها آرزوی من 
مردنه...امافقط دلم برای‌اين طفل معصوم میس وزه! 
لاتم اگر می‌بینی اینجاهستم,واسه اينه که مردم روستا 
از وقتی شکمم بالا امد و شما هم پیدات نشد. منو یک 
زن بد کاره‌معرفی کردند.... پدر وبرادرم که یادشان 
بود تومنوصیغه کردی.هر روز منتظر آمدنت بودند 
ووقتی دیدند خبری ازت نشد تصمیم گر فتند شبانه 
سرم روزیر آب کنند تا از این ننگ خلاص بشن... 
مادرم که دلش نمی آمد تنهادخترش رو بکشند.... 
چند شب قبل یک مشت اسکناس گذاشت تو مشتم و 
گفت: «اینجا بمونی می کشنت... برو دخترم» 

منم راه افتادم آمدم تهران و چون می‌دانستم کدام 
اداره کار میکنی, امروز غروب رفتم دم اداره‌تون و برای 
اینکه آبروت نره... به نگهبانها گفتم که دختر خاله آقا 
فرخ‌هستم واز شهر ستان آمدم .... و آنقدر گریه‌وزاری 
کردم تادلشون سوخت و آدرس منزلت رابهم دادند.... 

پوران خانم اهی کشید وادامه داد:«زن بیچاره 
نتوانست حر فهایش رو تمام کنه» چون از حال رفت و 
جلوی خونه ولوشد....پدر خدابیامرز تون‌هم مستاصل 
شده‌بودونمی‌دانست چکار کنه ؟ هم از من خجالت 
می کشید (وشاید هم می‌تر سید) هم دلش به حال اون 
زنی که بچه فرخ رادر شکم داشت می‌سوخت !منم که 
دیدم اون زن حامله است. اوردمش داخل وبعد ازیک 


بقیه در صفحه ۲۴ 


دوزن این سو تبسمی بر لب نشاندند. آن سواماء 
شادی و شبنم پلک هم نمی‌زدند. نمی دانستند چه خبر 
شده؟ اما می‌دانستند خبری شده! اما انهاهم کوتاه 
امدند! دقیقه‌ای بعد وقتی همراه فیر وزه داخل اتاقشان 
شدند. پوران خانم که رخ به رخ خدمتکارش ایستاده 
بود.وقتی اضطراب را در نگاهش دید به آرامی گفت: 
«فکر کنم قبول کرد» اما انگار به حرف خودش مطمئن 
نبود که گفت:«الان‌معلوم میشه» وبه ارامی‌وپاورچین. 
پله‌ها را بالا رفت و کاری را که همیشه از آن متنفر بود 
مر تکب شد؛ پشت در اتاق فر زندانش فالگوش ایستاد؛ 
دخترها درهم وبرهم حرف می‌زدند. اما پوران خانم‌اين 
جمله فیروزه رالابهلای حرفهاشنید:«دیوونه که نیستم 
شادی... مطمئنم! ببینم مگه تکیه کلامش این نیست 
که؛ «واقعیتش اينه که...» دخترها که با تردید نگاهش 
کردند.فیروزه‌حرف آخر رازد:«اصلاً یک چیزی میگم 
که آخر حرفه؛ ناخن انگشت شست پای چپ‌اش سیاه 
شده؛ درست انگار لاک مشکی زده باشد! اینو یکبار 
که توی‌مدرسه داشت وضومی گرفت دیدم و موقعی 
که پرسیدم چی شده خانم اوجانی گفت: «یک روز 
که هیچکس توی خوت بود و داش تم یخچال را جایجا 
می کردم افتاد روپام و چون دو سه دقیقه طول کشید 
تاهمسایه‌ها | مدند 

فیروزه که‌اين را گفت. شبنم وشادی باچشمان 
از حدقه بیر ون زده‌همدیگر رانگاه کردند و یاد سالها 
قبل افتادند که پدر ومادرشان خانه نبودند و آن‌دو که 
شش و هفت سالشان بود با «خدمتکار خانه» در منزل 


کمکم... ناخنم سیاه شد! 


تنهابودند که‌مامان‌نصرت_نزدیک عید_داشت خانه 
تکانی می کرد و یخچال افتاد روی انگشت پایش و ... و 
تا شادی گریه کنان از خانه بیرون برود و همسایه‌ها را 
یر گنه ,جده دق اطول کشید وهیین تا غیرباخن 
شد که انگشت شست «مامان نصرت» سیاه شود و ... 

پشت دراتاق, پوران‌خانم که‌این جمله راشنیدد یگر 
مکث نکرد وب رگشت پائین وبه سراغ خدمتکارش 
رفت و همین که مامان نصرت خواست حرفی بزند. 
پوران خانم ته قصه را گفت:«بهتر.... مگه یادت رفته 
که خودمان هم می‌خواستیم بهشون بگیم..» 

چهار سال قبل که پدرشون مرد قرار شد بهشون 
بگیم... اما هی عقب انداختیم و.. 

-ولی اینطوری درست نیست! 

این را«مامان نصرت» گفت.پوران خانم باسکوتش 
حرف او راتائید کرد وسر تکان داد و گفت:«بالاخره 
کاریه که شده...حالا مگه کار دیگه‌ای میشه انجام 
داد؟» 

زن‌خد متکار هیچ نگفت و چند ثانیه سکوت بینشان 
نشست و سپس تصمیم آخر را گرفتند. 


آخر شب بود وفیروزه رفته بود و خانه غرق در 
سکوت بود و دخترها کنار هم نشسته بودند و در حالی 
که مامان‌نصرت‌ازنگاه کر دنشان پر هیز می کر د.پوران 
خانم آمد و کنارش نشست وروبه فرزندانش کرد 
و گفت:«دخترهااگر می خواهید حقیقت رابشنوید. 
بنشینید و تاوقتی حرفهای من تمام نشده» هیچ اظهار 
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ميشه «خانم اوجانی» روپیدا کنم ؟ حالا پیداش کردم - 
و دوباره‌رو به گمشده‌اش کرد و ادامه داد-اما نگفتین 
خانم اوجانی.... شما اینجا چیکار می کنین ؟ 

حرف دختر جوان که تمام شد. زن میانس ال با 
لبخندی بر لب گفت: 

_اشتباه میکنی دخترم....من تاحالا شمارو 
اوجانی نیستم.... 

آب يخ بود که‌انگار بر سر فیروزه ريخته شد؛ 
بهت زده و متحیر به دوستانش نگاه کر د..انگشتانش 
به آرامی داشت انگشتان زن رارها می کرد و ...اما - 
انگار-یقینی که داشت رهایش نمی کرد که دوباره 
انگشتان مامان نصرت را با صمیمیت فشار داد و با 
همان صمیمیت حرفش را تکرار کرد: تو رو خدا اذیت 
نکن خانم اوجانی.. من مطمتنم که... 

شادی و شبنم همچنان خیره دوستشان بودند که 
مادر شان جلو رفت وبامهربانی دست فیر وزه‌راگرفت: 
نه عزیز دلم...«مامان نصرت» که بهت گفت در اشتباه 
هستی [و خنداخند رو به دخترانش کرد و به فیروزه 
گفت ]خیلی هم اشتباه‌می کنی فیروزه‌جان... من که 
بیست و چند ساله نصرت خانم رو می‌شناسم ومی‌دونم 
فامیلیش کمالی است و امروز دارم از تو «اوجانی» رو 
میشنوم...اشتباه می کنی دخترم.. ۲ 

پوران خانم این «اشتباه‌می کنی» خر راباچنان 
یقینی گفت که فير وزه‌سکوت کر د؛نه به عنوان پذیر فتن 
حرفهای مادر شادی؛ که از سر خجالت در چانه زنی!و 
این باردست زن‌رارها کرد ورو به آنها گفت:«شاید...؟ 
نمی‌دونم...؟ یعنی حتماً شما درست می گین!» 


ظهر یکی از روزهای رمضان بود .....حسین حلاج همیشه برای جذامی‌ها 
غذا می‌برده‌است و آن روز هم از خرابه ای که بیماران جذامی‌در آن زند گی 
می کر دند؛ می گذشت ....جذامی‌ها ناهار می‌خور دند ...ناهار که چه؟ ته مانده 
ی‌غذاهای دیگران و و جیزهایی که درپس مانده‌هاپیدا کر ده‌بودند وجند 

-نه بفر مایید. 

حسین حلاج پای سفره می‌نشیند .... یکی از جذ امی‌ها را به او می گوید:«تو 
از کنار ما رد شوند ...ولی تو الان....» 

حلاج می گوید: ۳ 

خر ا 
هوس غذانکند. 

-پس تو که این همه عارف و خدا پر ست هستی. چرا روزه نیستی ؟ 

-نشد امروز را روزه بگیرم ... 
غذاهایی که جذامی‌ها بهشان دست زده بودند ... 

چند لقمه که می‌خورد؛ تشکر می کند و می‌رود.... 
روزه من را بیذیر نون 

یکی از دوستان حلاج می گوید:ولی ما تورادیدیم که در حال‌ناهار خوردن 
با جذامی‌ها بودی 

حسین حلاج در جوابش می‌گوید: آن خدا است...روزه‌ی من برای 
خدااست...اومی‌داند که من آن چند لقمه غذارااز روی گرسنگی وهوس 
نخوردم....دل بنده‌اش را می‌شکستم روزه‌ام باطل می‌شد. يا خوردن چند 
لقمه غذا ؟؟؟ 


پادشاهی که یک چشمش 
کور بود. روزی از هنرمندان 
پایتخت دعوت نمود که 
بیایند وپرتره‌ای به‌ رسم 
یاد گار از چهره‌اش بر داشته تا 
در تالار قصر بیاویزند. 

اولین نقاش وارد شد و به 
SN‏ 
شدوآن‌رابه شاه‌عر ضه نمود. نقاش عکس اورادرست آن‌چنان که بود 
ترسیم نمود. پادشاه با دیدن تابلو, آن هم با یک چشم کور بسیار بر آشفت و 
دستور داد که هنر مند راصد تازیانه بزنند. 


نوبت به نقاش دوم رسید. او که از عقوبت پادشاه لر زه بر جانش افتاده 
بود. تابلوی پاد شاه رادر حالی که هر دو چشمش سالم بود تر سیم نمود. 
این بارهم شاه با دیدن تابلوسخت بر آشفت ودستور تادیب این نقاش را 
هم صادر کرد. 

نوبت به سومی رسید.آوفکری کردوشروع به کار نمود. پر تره آماده 
بودواین بار شاه‌بادیدنش لبخند رضایتی بر لبانش نقش بر بست ودستور 
ترسیم کرده بود. 


سمیه داوودبیگی 
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باریکتر از مو 


قرار نبوده تانم باران زد. دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک 
روی سر بگیریم که مبادا مثل کلوخ آب شویم. 

قرار نبوده همه از دم درس خوانده بشویم. 

از دم دکترابه دست بر روی زمین خداراه برویم 

بعید می‌دانم راه تعالی بشری از دانشگاه‌ها و مدرک‌های مارد بشود. 

باید کسی هم باشد که گوسفندها راهی کند. دراز بکشد و نی لبک بزند. 
باسوز هم بزند. 

قرار نبوده‌اين همه در محاصره سیمان و آهن: 

طبقه روی طبقه بالا برویم. 

تابه حال بیل زده‌اید؟ باغچه هرس کرده‌اید؟ آلبالو و انار چیده‌اید؟ 

کلا. خسته از یک روز کار دی به رختخواب رفته‌اید؟ 

آخ که با هیچ خواب دیگری قابل مقایسه نیست. 

این چشم‌ها برای نور مهتاب یا نور ستارگان کویر. 

برای دیدن رنگ زرد گل آفتابگردان, 

برای خیره شدن به جاری آب. شاید!! 

امابرای‌ساعت پشت ساعت.روز پشت روز شب پشت شب خیره‌ماندن 
به نور مهتابی مانیتورها آفریده نشده‌اند. 

قرار نبوده خروس‌ها دیگر به هیچ کار نیایند و ساعت‌های دیجیتال به 
ی کرای کد : 
طبیعت باشد برای به خواب رفتن ما تاقر ص خواب لازم نشویم واین طور 
شب تا صبح پرپر زدن اپیدمی نشود. 

من فکر می کنم قرار نبوده کار کردن, جز بر طرف کردن غم نان بشود 
همه دار وندار زند گی مان همه دغدغه زنده‌بودنمان. قرار نبوده کنار هم 
بودن و زاد و ولد کردن»این همه قانون مدنی عجیب و غریب و داد گاه و مهر 
و حضانت و نفقه و زندان و گرو کشی و ضعف اعصاب داشته باشد. 

قرار نبوده‌اين طور از آسمان دور باشیم وسی سال بگذ رد از عمرمان و 
یک شب هم زیر طاق ستاره‌ها نخوابیده باشیم. 

قرار نبوده کرم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خور شید عالم تاب و گرماو 
محبتش, زره بگیریم و جنگ کنیم. 

قرار نب وده‌چهل سال از زند گی رد کنیم اما کف پایم ان یک بارهم 
بی‌واسطه کفش لا ستیکی يا چر می یک مسافت صد متری راباز مین معاشرت 
نکر ده باشد. 

قرارنبوده‌من از اینجا وش مااز آنجاء صور تک زرد به نشانهسفت بغل 
کردن و بوسیدن و دوست داشتن برای هم بفرستیم... 

چیز زیادی از زند گی نمی‌دانم.اماهمین قدر می‌دانم که اين همه قرار 
نبوده‌ای که بر خلافشان اتفاق افتاده, همگی‌مان را آشفته و سردرگم کرده! 

آن‌قدر که فقط می‌دانیم خوب نیستیم. از هیچ چیز راضی نیستیم.اما 
سر در نمی آوریم جرا 
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خدمات ضعیف همر اه اول 

سرویس دهی‌همراه‌اول بسیار ضعیف است. 
اغلب اوقات مکالمه قطع می‌شود ویا آنتن از دست 
ری خدانکند هزینه قبض تلفن همراهتان دو 
روز دیرتر پرداخت شود. پیامک تهدید آمیز می آید 
خط شمابه زودی قطع می‌شود. یکی نیست به اینها 
بگوید بااین سرویس دهی ضعیف چه انتظاری برای 

پرداخت به موقع هزینه‌ها دارید؟ 
بهرام نادمی -تهران 


ایستگاه مسافران آبدان شب روشنایی 
نداره 
جمعی از اهالی شهر آبدان از وضعیت 
خاموشی ایستگاه‌مسافران به شدت گلایه 
دارند. 
آنها به خبرن‌گار اطلاعات هفتگی گفتند: 
حدر کال ات کا اران در 
خاموشی به سر می‌برد و هیچ ار گانی پاسخگو 
نیست. خاموشی ایستگاه مسافران مشکلات 
۳ مردم رادوچندان کرده‌است به طوری که 
حاضر نیستیم شبها به ایستگاه برویم. از 
طرفی این ایستگاه فاقد صندلی و تلفن است. 
سگ‌های ولگرد موجب وحشت مسافران 
می‌شوند. اهالی شهر از فرماندار و مسئولان 
اداره برق تقاضای رسید گی دارند. 
رضا محمدی 


رئیس جمهور چرا جواب نداد! 

دوسال پیش رئیس جمهور محترم طی سفرهای 
استانی خود به استان کهگیلویه وبویراحمد به شهر ما 
گچساران تشریف آورد. بنده که زنی بی‌سرپرستم 
و مسئولیت نگهداری خان واده‌ام رابه عهده دارم 
در ناسه‌ای شسرح حالم را نوشته از طریق اداره 
فرمانداری به ستاد ایشان تحویل دادم به امید آن 

که رسید گی شود. اما تاکنون هیچ خبری نشده! 
بدینوسیله از ریاست جمهور محبوب و مردمی 
خان بیگم ناصح‌نژاد - گچساران 


وعده‌ها را جدی بگیرید 
کسانی که می‌خواهند عضو شورای شهر و روستا 
ری می آور ند عمران و آبادی و وعده‌هایی که دراین 
باره‌داده‌اند رافراموش می کنند. حالا که به انتخابات 
شورای شهر وروستانزدیک می‌شویم نامزدهای 
عضویت در این شسوراها بهتراست در انجام وعده‌ها 
جدی باشند. 


نان گران امابی کیفیت 
متاسفانه کیفیت آن همچنان پائین است. مسئولان 
تعزیراتی جرادرپی گران شسدن‌نان, کیفیت آن را 
موضوع قابل پی گیری و اهمیت نیست؟! 
داوود خامنه -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


حق فنی دار وخانه‌یا پول زور 
حق فنی در داروخانه وسیله‌ای شده است برای 
کر u‏ 


E ES‏ ۰۰ بومان اما 

داروخانه ۱۵۰۰ تومان حق فنی می گیرد. یعنی حق 
کے فاروعت کل ار ار انال 
در حق بیمار کم درامد و فقیر ظلم نیست! متأسفانه 
مجلس هم در حذف این پول زور و ظلم نتوانست 


مسعود ذوالفقاری -قائم‌شهر 


نابسامانی در در مانگاه تامین احتماعی شهر ضا 
رگا ا ا در توا ا 
نظر خدمت دهی در آمر دندانپزشکی و جراحی کمبود 
درا رود کارا ای ما باراد 
TO I IS‏ 
دقیقه پشت درب بسته درمانگاه دفترچه‌های بیمه 
خود رابه صورت نوبت قرار دهند. ساعت ۷/۳۰ 
السی ۸صبح.به محض باز شدن در درمانگاه و آمدن 
کارمندان و منشی قسمت دندانپز شکی» دفتر چه‌ها به 
تعداد ۲۰ نفر برای کشیدن دندان» ۱۲ نفر تر میم و پر 
کردن و آنفر هم برای جرم گیری در نوبت گذاشته 
می‌شوند. مابقی هم به هر تعداد که باشند بايد بروند 
و روز بعد بیایند. مشکل اینجاست وقتی پزشک به هر 
دلیلی نمی‌تواند در درمانگاه حاضر شود چرا پزشک 

جایگزین نمی گذارند؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -غلامعلی قاضی 
شهرضا 
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ترازو 


امیر پرندک 


افتتاح بخش آی سی بو بیمارستان امام 
حسین (ع) شاهرود 
رییس دانشگاه‌علوم پزشکی شاهرود گفت: 
یس و مار ایام خسن( ا 
افتتاحش_د. محسن اعرابیبابیان ایتکه‌این بخش با 
اعتبار چهار میلیون ریال و ۳۰۰ میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملی به بهرهبرداری رسید افزود: این بخش 
شامل: شش تخت بستری و تجهیزات پیشر فته و 
به روز, دستگاه‌های تنیتورینگ, الکتروشو ک. 
ای سی جی و سرنگ پمپ است. 


سید اسماعیلی -شاهرود 


گرانی میوه‌از حد گذشته است 
این روزه اقیمت میوهو تره‌بار به 
شدت گران شده است. میوه فروش‌ها په 
سلیقه و میزان نیاز خود روی میوه‌ها قیمت 
می گذارند! 
از قرار معلوم مبارزه با گرانفروشی به 
دست فراموشی سیرده شده است. هیچکس 
و هیچ نهادی یارای جلو گیری از گرانفروشی 
ران‌دارد. اینجاست که به قشر محروم و 
کم‌درآمد | می‌رسد. آنها قادر نیستند حتی 
اند کی میوه برای فرزندان خود تدا رک ببینند. 
داوود خامنه -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


افتتاح راهی نیمه کاره 

جاده در رام به خلخال بعد از ۱ سال به صورت 
نیمه کاره افتتاح د این جاده در لیست طرح‌های 

نیمه کاره دولت قرار گرفت! 
این وضعیت موجب گلایه اهالی شاهر ود خلخال 
شده‌است. پل‌های آن نیمه ساخته رها شده است. 
مسئولان محلی با خود چه فکر کرده‌اند که راهی 

نیمه کاره را افتتاح کرده‌اند. 
غلامحسن اخوان 


کلایه از استاندار 

رئیس شورای شهر آبدان از توابع بوشهر از 
استاندار این استان گلایه‌دارد که چرااین دهستان به 
بخش ارتقاء نمی‌یابد. سیدعیسی حسینی می گوید: 
دهستان ابدان جمعیتی بالغ بر ۷ هزار نفر دارد و ۳۴ 
روستای تابعه با جمعیتی ۳ هزار نفره‌دارد. با توجه به 
این ظرفیتی که وجود دارد خوب است این دهستان 

به بخش ارتقاء یابد. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


در عکس صورت جوانی خوش سیما باریش کم پشت و موی انبوه ژولیده دیده می‌شود. او کلاه 
باسک با ستاره پنج گوش بر سر دارد. کوردابه این عکس «چریک قهرمان» نام داد. 


اروپا که میلیون‌ها جوان معترض به خیابان رفتند. 
عکس چه زینت بخش بسیاری از ا کسیون‌های 
اعتراضی شد. 

درسال‌های بعد که تصویر «جریک قهر مان» 
در شکل‌های گوناگون و نسخه‌های بیشمار منتشر 
شد. آلبر تو کور دا نه اعتراضی کرد و نه حق و حقوقی 
خواست.اوبه عنوان مار کسیستی معتقد. خوشحال 
بود که پخش عکس چه گواراء به گسترش‌ایده‌های 
او کمک می‌کند . 

کورداتنهایک‌باردرسال ۰۰۰ ۲علیه یک‌شر کت 
تبلیغاتی که از عکس یادشدهبرای فروش ود کای 
اسمیر نوف استفاده کر ده‌بود.به داد گاه‌شکایت کرد. 
حرف او این بود که اگر چریک کمونیست زنده‌بود. 
هرز با تبلیغ مشروبات الکلی موافقت نمی کرد. 

کوردااز شر کت تبلیغاتی انگلیسی ۰ ۵هزار دلار 
خسارت گرفت.و مبلغ رایکجا به «اداره بهداشت و 
درمان کود کان» بخشید.اوبه سال ۲۰۰۱در ۷۲ 
سالگی در پاریس در گذشت. 


عکس معروف چه گوارا امروزه در ابعاد بسیار 


امور زندانهادر دولت گر جستان گفت که آقای 
دسترسی دارد و در مورد تلویزیون نیز به مقامات 
زندان دستور داده‌شده که در روزهای آینده‌اين 


خواست وی را تامین کنند. 

از قرار معلوم مقامات دادستانی و زندان تاکنون 
بادرخواست‌های‌مهم آقای مرابیشویلی مثل 
دادن و کالت مالی کامل از سوی وی به خانواده‌اش 


مرکزی آمریکا(سیا)را 
مسئول انفجار دانستند. 

یک روز پس از 
انفجار. در پنجم مه 
۰ فیدل کاسترو در گورستان بزرگ‌هاوانا برای 
بیش از ۱۰۰ هزار تفر ازمردم کشورش سخنرانی 
کرد. ژان پل سارتر فیلس وف فرانسوی به همراه 
دوست وهمکارش سیمون دوبووار که در همین 
زمان‌از کوبادیدن‌می کر دند.در مراسم کنار کاسترو 
ایستاده بودند. 

در پایان مراسم چه گوارالحظاتی کوتاه به روی 
سکو آمد. به انبوه جمعیت نگاهی کرد و دوباره عقب 
رفت. کوردا که در آن زمان عکاس روزنامه دولتی 
روولوسیون (انقلاب) بود از همین فرصت کوتاه 
استفاده کرد و سیمای مبارز جوان رابا دوربین ثبت 
کرد. 

پرچم طغیان 

کورداعکس چه رامنتشر نکرد. سال‌ها بعد و 
پس از مرگ چه بود که اوعکس رااز آرشیو خود 
بیرون آوردو آن رابه یک ناشر چپ گرای ایتالیایی 
بخشید. ناشر از عکس چه گواراپوستر ساخت و آن 
رادر هزاران نسخه منتشر کرد. 

عکس ظرف چند هفته به هر گوشه و کنار جهان 
رسید.به ویژه در جریان شورش‌های سال ۱۹۶۸ 


به وی پیشنهاد شده که بر نامه تلویزیونی ویژه خود 
رامیزبانی کند. اما ظاهرا آقای مرابیشویلی اکنون 
روی یک موضوع بسیار ساده‌تر تمر کز کرده است و 
آن سرگرمی و تفر یح است. 

«وانومرابیشویلی» که از ماه پیش به اتهام سوء 
استفاده‌از قدرت در زمان عهده‌داری مقامهای 
حکومتی به زندان افتاده در روزهای جاری برای 
داشتن یک دستگاه تلویزیون در سلول خود دو روز 
اعتصاب غذا کرده است. 

مقامات مسئول زندان روز نوزدهم ماه ژوئن 
اعلام کر دند که اقای مر ابیشویلی که خود زمانی 
جزوقدرتمندترین مردان حکومت میخائیل 
ساکاش‌ویلی بود. پس از دریافت تضمین‌های لازم 
که به زودی تلویزیون در اختیار وی قرار داده خواهد 
شد به اعتصاب غذای خود پایان دادهاست. وزير 


0 


ا هھ 
۱ املاعات کل ارو ۳٣٦‏ 


روز ۱۴ ژوئن, نزدیک به یک ماه پیش مصادف 


بود با هشتاد و پنجمین سالروز تولد مردی که قصد 
داشت مبارزی فروتن و گمنام باشد.امابه زودی‌به 
یکی از بت‌وارهای قرن بیستم بدل شد .چه گوارادر 
زمانی که کنار چریک‌ه ای انقلابی کوبابه رهبری 
فیدل کاسترو سر گرم مبارزه بود. با شخصیت گیرا 
و پرجذبه‌ی خود به شسهر تی جهانگیر رسید. اما از 
فردای م رگش به شسهیدی اسطوره‌ای بدل شد. 
امروزه سیمای او در همه جاء نه تصویری ساده بلکه 
یاد آور«آیین‌انقلاب» است.چهره‌معروفی که 
امروزه بر دیوارهای بیشمار وروی فنجان و تی‌ شرت 
جوانان نقش بسته, بیشتر یک شمایل است و به 
سیمای واقعی چه گواراربط زیادی‌ندارد. هر چند 
که از تصویر او برداشته شده است. 

عکسی که‌درسال ۹۶۰ ۱ از چه گوارا گرفته 
شده‌را«مشهور ترین عکس جهان ونمادقرن 
بیستم» خوانده و گفته‌اند که «پر تیراژترین اثر تاریخ 
کا ےا کال ای کے لار کر اکا 
نامی کوبایی است. 

کورداعکس رادر جریان یک گر دهمایی‌سیاسی 
گرفت: بیش از یک سال پس از پیروزی چر یک‌های 
چپ گرادر کوبا.یک کشتی بلژیکی با بار اسلحه در 
بندرهاوانامنفجر شد.درانفجار ۱۳۷ کار گر کان خود 
رااز دست دادند.مقامات کوبایی, سازمان اطلاعات 
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»وان و مرابیشویلی» یکی از سیاستمداران 
سرسخت گر جستان‌هر ازچند گاه وقتی که در 
برنامه‌های می زگرد تلویزیونی شر کت می کرد چهره 
نرم تری‌از خود نشان میچاد .حتی ماهها پس از آنکه 
نخست وزیری وی به سر آمده‌بود باشر کت در 
گفتگوهای تلویز یونی توجه فر اوانی از سوی‌بینند گان 
به خود جلب می‌کرد . 

وی در یکی از همین برنامه‌هادر واکنش به 
گزارشهای مربوط به شنود مکالمات تلفنی مر د م 
توسط دولت وی به طنز گفت: 

«دولت جدید به هیچ عنوان مکالمات تلفنی را 
کنترل نخواهد کرد واز این پس مردم می توانند هر 
چه که دل آنها می‌خواهد بگویند.» 

شر کت وی در این برنامه‌ها و اظهارنظرهایش 
به حدی مورد توجه قرار گرفت که بر خی می گفتند 


CA 1‏ سس 


سس ند رن نهریل ها اصل 


ند 
» 


صل و کت الست 
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دلبر سییسپو ون 


خارجی آمریکا چه گوارا رااسرسخت‌ترین دشمن 
خود در میان سران کوبا می‌دانستند. 

اماچه یک انقلابی پرتلاش وبی‌تاب بود؛ اوبه 
صدور انقلاب و «کوبایی کردن» سراسر امریکای 
لاتين می‌اندیشبد. در سال ۱۹۶۵ فیدل کاستر ودر 
#رایر خر نکاران درهاوانا تاد کرد که چه رای 
انجام «وظایف انقلابی» کوبا را ترک کرده است. 

چه گواراچند ماهی در کنگو تلاش کرد شورشیان 
مسلح رادر مبارزه با موبوتو که دولت دمو کراتیک 
پاتری س لومومبا راسرنگون کرده‌بود.متحد کند. 
تلاش‌ه ای‌اودر آفریق ابا موفقیت قرین نبود.اودر 
سال ۱۹۶۶ به کوب بر گشت. 

رال سال ۱۹۶۷ مات ۱ 
رفت.بااین‌هدف که مبارزه‌ی‌چریک‌های چپ گرا 
راعلیه دیکتاتوری نظامی زیر حمایت ایالات متحده 
ارا ے او ولو بالات اہ 
پیش‌بینی نشده روبرو شد. مهمترین مشکل جنبش 
انقلابی در بولیوی, ناتوانی 
چریک‌های مسلح در جلب 
اعتماد روستاییان فقیر بود. 

| 
اا 
رابه دام انداختند و «فرمانده» 
رادستگیر کردند. 

چه گوارا در بام داد نهم 
اک ۱۹۶۷ تیرباران ٩‏ ۱ 
نظامیان جسد او را در گوری 
ناشناس دفن کردند. در سال 
۷ با کشف گور چه گواراء بقایای جسد او را به کوبا 
بردند و در آرامگاهی پرشکوه به خاک سپردند. 


۳۰ ی‎ SEES KEEN HEEL. 
کارا دل فودنو ال‎ 
سر گرمی در زندان. از زندانبانان درخواست دستگاه‎ 
بازی 5121101 147 کر دیم اما آنان حاضر به تهیه‎ 
آن برایمان نشد ند از همین رو دست به اعتصاب‎ 
عا زدیم.‎ 

سال گذشته نیز آندرس بریویک. فردی که 
در سال ۱۱ ۰ هفتاد و هفت نفر را قتل عام کرد با 
نوشتن یک نامه ۲۷ صفحه‌ای به مقامات زندان در 
مورد سرد بودن قهوه و عدم بر خورداری از کرمهای 
نرم کننده پوست اعتراض کرد! 

دربرخی از موارد این نوع اعتراضها به نتیجه 
ای ان یال مامت بات اور 
در جنوب آلمان خواست زندانیان برای نوشیدن 
آبجوراپذ یر فتن د. دربریتانیانیز یک قاتل محکوم 
به حبس ابد در سال ۲۰۰۷ توانست از حق بارور 
کر دن مصنوعی بر ای تشکیل خانواده بر خور دار شود 
چون « زندگی خانواد گی « جزو حقوق پایه‌ای افراد 
و می نرد 


0 


0 له 
۹ ۲ میات ی س 


دیکتاتورهای خون آشام حکومت می کر دند و بیشتر 
انها از حمایت ایالات متحده بر خوردار بودند. 

مشاهده‌فقر ومحرومیت‌بی کرآن‌مردم اوراسخت 
متأثر کرد.اوبهایدئولوژی مار کسیسم گرایش یافت و 
ای تا رسد هار رابنا ےد ارات 
که می‌توان مشکلات جوامع عقبمانده راحل کرد ۰ 

چه‌درسال ۱۹۵۴ به مکزیک رفت وبه 
چریک‌های چپ گرای پیرو کاستروپیوست و در 
پیروزی مبارزان کوبایی عليه دیکتاتوری باتیستا 
نقش بر جسته‌ای ایفا کرد. 

درسال ۱۹۵۹ در کوباپس از سرنگونی رژیم 
باتیستاحکومتی‌سوسیالیستی به رهبری کاسترو 
تشکیل شد. چه در دو سال اول مناصبی رادر حکومت 
انقلابی کوبابه عه ده گر فت.اوبه عنوان‌نماینده‌ی 


«کوبای انقلابی» 
سفرهای زیادی انجام 
داد. طراحان سیاست 


که در سال ۱۹۵۵ میلادی تصویب شده است هیچ 
اشاره مشخصی به تلویزیون نمی کند.اماحداقل در 
یک مورد از احکام صادر شده توسط داد گاه ارویایی 
حقوق بشر به برخورداری از تلویزیون به عنوان یکی 
از حقوق شهر وندان عادی اشاره شده است. 


اعتصاباتی مشابه 

آقای مرابیشویلی اولین زندانی نیست که‌برای 
برخورداری از وسایل تفریحی الکترونیکی از جمله 
تلویزیون و یا بهبود شرایط زندان دست به اعتصاب 
غذازده است. 

در استرالیایک قاتل زنجیره‌ای در سال ۲۰۱۱ 
برای داشتن یک دستگاه بازیهای کامپیوتری ۳123 
01مدت نه روز اعتصاب غذای ناموفق 
کرد تعدادی از زندانیان سعودی بخاطر نبودن 
01 دست به اعتصاب زدند. تعدادی 
از زندانیان زندان «لیت» در عربستان سعودی در 
اعتراض به‌نبودن دستگاه‌بازی 51211010 0127 
دست به اعتصاب زدند و اعتصاب آنان بیش از ٩‏ 


در تصویر اصلی, در طرف راست عکس یک شاخه نخل و در سمت چپ 
آن نیمرخ مردی ناشناس دیده می‌شود. عکس سیاه و سفید به حالت 
افقی و با دوربین لایکای 1۷1۲ با لنز ٩۰‏ میلیمتری برداشته شده است. 


DT‏ تن 
شده‌وسراسر نمای وزارت کشور راپوشانده‌است. 
چه گوارادر همین عمارت کار کرده‌بود و همین جا 
بود که کاسترودر ۱۸ کتبر ۱۹۶۷ در برابر بیش از 
یک میلیون نفر از شسهروندان کوباءبااشک واندوه 
مرگ چه‌گوارا رااعلام کرد. 

عکس چه در طول زمان به یک شمایل بدل شده 
است. یعنی بیش از آنکه بازنمایی صورت یک انسان 
باشد. حاوی پیام و معناست و به بیننده‌می گوید که 
نباید خاموش بنشیند. در هر گوشه‌ی دنیا هر وقت 
اعتر اض ومبار زه‌به میان آ ید.این‌عکس‌هم به طر زی 
اسرار آمیز ظاهر می‌شود.در خطوط چهره‌وبه‌ویژه‌در 
نگاه‌چه. آمیزه‌ای از خشم و اندوه‌دیده می‌شود.عکس 
که از زاویه‌ی پایین گرفته شده نوعی وقار و متانت را 
نشآن‌می‌دهد. که بر تری معنوی و شکست ناپذیری 
قهر مان راالقا می کند. عکس همچنین زیبایی و شکوه 
جوانی راباز تاب می‌دهد. چه گوارادر زمان گرفته 
شدن عکس ۳۱ سال داشت. 

زند گی برای مبارزه 

ارنستو چه‌گوارا 
دلاسرنامعروف به«چه» ۱ 
روز ۱۴ ژوشن ۱۹۲۸ در 
خانواده‌ای متوسط در شهر 
روسارویو در آرژانتین 
به‌دنبا آمد. در دانشگاه 
بوئن سآیرس به تحصیل 
پزشکی پر داخت ودر زمان 
دانشجویی به رشته‌ای 
از کشورهای آمریکای 
جنوبی و مر کزی سفر کرد. 
دربیشتراین کشورها 


موافقت کرده‌اند. اما داشتن یک دستگاه تلویزیون 
ظاهرا برای وی اهمیت ویژه‌ای دارد که به خاطر آن 
ااا ھا دوست 

یک نماینده پارلم ان اروپا که از این زندان و 
عل آقای مرا ول ارد کردا ےار کان 
تلویزیون در سلول وی انتقاد کرده‌و گفت که این 
زندانی به اخبار دسترسی ندارد. 

در زندانهای گر جستان زندانی ان تلویزیون 
ندارند ومقامات مسئول می گویند که ز ندانیان از 
طریق روزنامه‌ها به اخبار دستر سی دارند و اقای 
مرابیشویلی نیز به نسبت سایر زندانیان حق ویژه‌ای 
ندارد. پس از طرح این مسئله وزير داد گستری 
کج ان اعلام کرد اک ایہر ا 
در محیط زندان خوش رفتاری کند ممکن است 
تلویزیون در اختیار وی قرار دهند. 

سازمان ملل متحد در توصیه‌های خود می گوید 
که تمام زندانیان باید از امکان ات حداقل از جمله 
دسترسی به کتاب. مطبوعات و روزنامه‌ها و 
ریا یکروک بر حوردار بات این مقر رات 


هیأت عمومی دی وان عدالت اداری چون نظریه 
کمیسیون پزشکی در باب بیماری ونوع آن‌امری 
فنی و تخصصی است لذا بررسی قضایی در خصوص 
اعتبار آن‌نظر یه وجه قانونی ندارد.به سخن دیگر. این 
کار در حیطه علم پزشکی است و ر سید گی به صحت و 
سقم ان در صلاحیت دیوان عدالت نیست. 
دو-به موجب مواد ۷۰ ۷۳قانون تأمین اجتماعی 
از کارافتاد گی جز یی به سبب بیماری یا حادثه ناشی 
از کار هم جزء موارد ایجاد حق مستمری برای از کار 
افتاده‌است. در ماده ۰ ۷اين قانون تشریح شده که 
اگ طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی سازمان, کاهش 
قدرت کاری‌بیمه jl‏ ۶۶درصد به‌بالا باشد از 
کار افتاده کلی شناخته می‌شود. اما | گر کاهش قدرت 
کاری بین ۳۳درصد تا ۶۶درصد باشد از کارافتاده 
جزیی محسوب می شود. در ماده ۳هم تصریح شده 
که: « به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین 
سی و سه تاشصت و شش در صد توانایی کار خود رااز 
دست داده‌باشد مستمری از کارافتاد گی جز یی ناشی 
از کار پر داخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت 
است از حاصل ضرب درصد از کارافتادگی در مبلغ 
مستمری‌از کارافتاد گی کل استحقاقی که طبق ماده 
۰ این قانون تعییین می گر دد.» ۰" 


واقها یکدیگررابه عتوان یک فر دتمی‌شناسید پایفکار 
۳ 

4 اگر با پدر و مادر خود رابطه خوبی ندارید و همسر 
آینده شما «درست شبیه» این والدین نامطلوب شما 
است. 

اگر دلیل از د واج شماءیافتن کسی است که برایتان 
«مادری» يا «یدری» کند. 

اگراحساس می کنید که تصمیم به ازدواج از 
طرف پدریا مادر همسر آینده‌تان به شما تحمیل 
شلد هاست. 

اگر مدام جملاتی مانند این در سر تان می چر خد: 
«شاید همه چیز بعد از ازدواج درست شود.» 

۷ اگر فر د مورد نظر تان می‌خواهد که همه دوستان 
قدیمی خودراتر ک کنید و یک زند گی اجتماعی تازه 
YS‏ 

گر اوهمه تصمیم‌ه ای مهم دررابطه‌باشمارا 
به تنهایی اتخاذ می کند و شماازاین کار اوبسیار 
ناخشنودید. (تیپ فرمانده) 

4 اگر او بارها «از کوره در می‌رود» و در کنترل خلق و 
خوی خود ناموفق است. 

اگر احساس می کنید برای از دواج. توسط فر د مورد 
نظر تان تحت فشار قرار گرفته اید. 

اگراین فرد شمارااز نظر روحی و عاطفی آزار 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تشخیص دادند و میزان از کار افتاد گی را ۴۸درصد 
تعیین نمودند. اعتراض به این نظر یه فایده‌ای نداشت 
و کمیسیون پزشکی تجدید نظر این سازمان هم نظریه 
پزشکان کمیسیون‌اول را تأیید کرد. وقتی بااین نظر به 
به شعبه تأمین اجتماعی محل مراجعه کردم به من 
گفتند که چون از کار افتاد گی من کلی نیست و کمتر 
از ۶۶ درصد است لذا هیچگونه مستمری به من تعلق 
اولا:می‌توان از آرای کمیسیون‌های پزشکی سازمان 
تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟ 
ثانیاً:واقعاً چون از کار افتاده کلی نیستم هیچگونه 
مستمری به من تعلق نمی گیرد؟ آیااین کار قانونی 


وشرعی است؟ 
ب. صادقی -تهران 
مستمری قانونىباتوجەبه ميزان از کارافتادگى 
پاسخ: 


چنانچه‌از کار افتاد گی‌شمابه‌علت‌حوادث یابیماری‌های 
ناشی از کار باشد تحت حمایت قانون تأمین اجتماعی 
خواهید بود و به شما مستمری تعلق خواهد گرفت. در 
پاسخ به سئوالات شما اظهار می‌نمایم: 

یک-به موجب رآأی‌شماره ۶۱مورخ ۷۷/۳/۲۳ 


این با زخوانی نشان می‌دهد که ویژ گی‌های 
شخصیتی خاصی وجود دارند که می توان آن‌ها را 
قبل از ازدواج شناسایی واز طریق آن ناموفق بودن 
یک ازدواج را پیش‌بینی کرد ِ 

حالا باید ببینیم این خصوصیات چه هستند و چه 
آفرادی در فهرست «کسانی که نباید با آن‌ها ازدواج 
کرد» قرار می‌گیر ند ۰ 

تحقیقات نشان داده‌است که | گر شخصی بیش از حد 
افسرده. کمر و مضطرب. متخاصم. تکانشی (کسی که 
بدون فکر کردن عمل می کند) ویا در برابر فشارهای 
به نظر نمی‌رسد. ضمن این که در چنین مواردی این 
فرد باید روان درمانی شود. 

در فهرست زیر به چند موقعیت و چند نوع از افرادی 
که دارای ویژگی‌های نه چندان مثبت هستند اشاره 
شده‌است والبته بهترین توصیه در چنین شرایطی. 
ازدواج نکردن است! 

سوالاتی را مطرح می‌کند 0 2 

«مطمئنی که‌دوستم داری؟» یا «واقعا برایت اهمیت 


دارم ؟» (تیپ 5ا خواه). 


٩‏ اگر زمانی که با هم هستید بیشتر وقت شما به جر و 
بحث و مخالفت می‌گذرد. (رابطه عشق -تنفر 
| گر باوجوداین که زمان‌بسیاری راباهم می گذرانید. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


هه 
ce‏ رہ٦۳۵‏ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 


سئوال: 


چندین سال در یک کار گاه‌صنعتی مشغول به کار 
می‌دادم به تدریج از ناحیه گردن وشانه‌هادچار 
دردشدیدی شدم.بعد از مر اجعه به یکی دونفر از 
پزشکان و معاینه‌ای که به عمل آوردند مرابه علت 
دردهای مفصلی از کار افتاده کلی تش خیص دادند و 
مستمری به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کردم 
گفتند که میزان از کار افتاد گی باید از طرف خود این 
سازمان تعیین شود. سپس مرا به کمیسیون پزشکی 
فرستادند که پزشکان آنجا بنده‌رااز کار افتاده‌جزیی 


شیف 


تعداد زیادی از خوانند گان مجله باذ کر شرح حال 
خود و نکاتی از فرد مورد نظر خود خواهان قضاوت ما 
در مورد نتیجه ازد واج احتمالی با آن فرد هستند. در 
جواب این عزیزان باید گفت تنها با خواندن نکاتی که 
از نظر شمامهم است و یاب رداشت شما و بدون مصاحبه 
باشماو فر د مورد نظر, نمی توان به ساد گی در مورد 
آیندهشماقضاوت کر د.اماهمچنان به شماعزیزان 
توصیه می کنیم که ضمن مطالعه این مطلب در رابطه 
باازدواج حتماقبل از ازدواج یک مشاوره‌باروانشناس 
و یا متخصص خانواده داشته باشید. 

بااين وجود به ذ کر نکاتی که می تواند به شمادر مورد 
قضاوت در رابطه با ازدواج کمک کند مي‌ر دازيم : 
جفری اچ لارسن 

کار ش ناس مسایل خانواده می‌نویسد: طی پنج سال 
گذشته به بررسی و مرور نتایج ۰ ۶سال تحقیق درباره 
عواملی پر داخته‌ام که به تشکیل یک زند گی مشترک 
رضایت بخش و استوار می‌انجامد . 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


چکواک ی کلتگرپمرامور باوخ بادختران | 


۰ ۰ 
مه ی 


۰ 


داشد. 


اد کار آلن و 


انسان کر تست کت هم تسلیم نمی شو د مگ زمانی که او ادداش 


کتمان کند. سعی کنید در هنگام گفتگو از پرسشهای 
باز (به جای پر سشهای بسته) استفاده کنید تااين 
امکان فراهم شود که گفتگوی شما و دختر تان ادامه 
دار شده و نشاط و طراوت خود راحفظ کند. 
۳-بادخترتان‌همدلی کنی د و تجاربی را که 
خودتان در هنگام بارغ تان بش ت سر گذ اشتهآید با 
وی در میان بگذارید. برای وی علت تغییر و تحولات 
جسمانی و مکانیزم فیزیولوژیک آن راتوضیح دهید 
ارو که اف عا دا دا 


دخترتان در زمینه 
3 بلوغ کمک زیادی 
مصادف باشروع تغییر 
و تحولات طولانی مدت 


کور ااانا عا 
" توجه‌ومراقبت‌پیوسته 
شماازوی بسیار مهم و 

E 


یکی از مهمترین عواملی که نقش بسزایی در 
بیماری‌های سایکوسوماتیک بازی می کند فاکتور 
«استرس» یا «فشار روانی» است. 

استرس ترس از آینده است و هر گاه افراد دچار 
استرس می‌شوند بايد به این نکته توجه کنند که 
برای خودشان پیش‌بینی خطر کرده‌اند. هر گاه 
زنگ خطر در گوش افراد به صدا در آید دچار 
استرس می‌شوند. 

امروزه در دنیای روانشناسی برای کاهش 
استرس ده‌ها روش درمانی به وجود آمده که از 
میان آنها می‌توان به «ریلکسیشن» اشاره کرد. 
در این پروسه درمانی فرد می آموزد در دقایقی 
از روز استرس و فشار روانی را از خود دور سازد 
و آرامش را جایگزین آن نماید. در زندگی پر از 
هیاهوی شهری. یافتن مکانی آرام جهت انجام 
«ریلکسیشن» به بهداشت روانی کمک شایانی 
می کند. 

در این زمینه کارگاه‌های آموزشی بسیاری وجود 
دارد که افراد با مراجعه به انها می‌تواند نحوه 
انجام ریلکسیشن را بیاموزند و در محیط PDT‏ 
منزل از آن بهره گيرند. موفق باشید. 


و ی ی 


می‌دهیم تا بتوانید بهتر با دختر در آستانه بلوغ‌تان 
گفتگو کر ده و رابطه‌ای دوستانه بااو داشته باشید : 
۱-زمانهایی رابرای گفتگوی خصوصی و محر مانه 
بادخترتان ترتیب دهید. مراقب باشید که‌درزمان 
مذ کور آشفته ویاعصبی‌نبوده و عجله بر ای‌انجام کاری 
نداشته باشید تاهر دویتان در کنارهم احساس آرامش 
کنید. حول و حوش ساعت نهار و یاز مان عصر فرصت 
۲-سعی کنید اطلاعات درست و منطقی در مورد 
بلوغ به دخترتان ارایه دهید ES‏ 
هیچ اتفاق غير منطقی و یا زین 
خارق‌العاده‌ای برای وی 
نیفتاده‌است.درابتدای 
گفتگ وامکان دارد که ۰ 
دختر تان بیمناک باشد ۰ 
بنابراین برای وی توضیح 
دهید که‌این یک گفتگوی ۰ 
کاملآدخترانه است و ۲ 
دلیلی ندارد که دختر تان 
بخواهد تغییرات بدنی. 
رااز شسماپنهان کرده‌ویا 


پیماری‌های روان‌تنی چیست؟ 


ESEN 
به طور مثال: افراد عصبی بیش از دیگران در‎ 
معرض ابتلا به بیماری زخم معده قرار دارند‎ 
ویافردی که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد در‎ 
صورتی که تحت فشار روانی قرار گیرد مشکلش‎ 
حادتر می‌شود. از جمله بیماری‌هایی که عوامل‎ 
روانی باعث به وجود آمدن یا تشدید آن می‌شود:‎ 
سردردهای عصبی, میگرن. گرفتگی عضلانی.‎ 
تپش قلب. فشار خون. آنژین‌های قفسه صدری‎ 
تنگی نفس, زخم معده, زخم اثنی عشرء‎ , 

ناراحتی‌های پوستی, ریزش مو و... 

پژوهش‌ها نشان داده است افرادی که کمتر از 
دیگران در معرض استرس یا فشار روانی قرار 
دارند از جسم سالمتری برخوردارند و حتی طول 
عمر بیشتری دارند. 

همیشه به خاطر داشته باشید که در هر بیماری 
جسمانی عامل روانی نقش بسزایی ایفا می کند. چه 

در شروع بیماری و چه در درمان. 
یک روانشناس برجسته به نام اریکسون می‌گوید: 
آنچه که باعث ادامه یا خاتمه زندگی می‌شود 

عامل رو ات 


3 


و 
۹ تر ٩۲‏ الاعات تسس 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها ازساعت ۱١‏ الی ١١با‏ 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


در طول زند گی یک فرد وقایعی رخ می‌دهد که 
از اهمیت خاصی بر خودار است وبه عنوان نقطه 
عطفی در زندگی آنها یاد می‌شود. بلوغ یکی از این 
وقایع است.بلوغ دوره‌ای‌مابین کود کی وبزر گسالی 
است که در این دوره تغییرات دینامیک در مغز و 


غد د بدن» باعث تغییرات جسمانی, روانی و رفتاری 
در فرد می‌شود. 

در واقع بچه‌ها خیلی زود بز رگ می‌شوند وصد 
البته شمابه عنوان والدین دوست دارید بهترین‌ها 
رابه آنهابدهید وتصمیمات درستی در مورد آنها 
اتخاذ کنید.آما گاهی اوقات این تصمیم گیری بسیار 
عروسکهایش بازی‌می کرده‌نا گهان امر وزد ختر خانم 
بزرگی شده که با تغییر ات بسیاری مواجه شده است. 
گویی او به مرور به زنها شباهت بیشتری پیدا می کند 
واین تغییرات کاملاً در ظاهرش هویدااست اما آیا 
این تغییرات ناگهانی. همان بلوغ است؟ بله. اینها 
همان علایم بلوغ است که موجب پرسش جنسی 
و جسمی دختران شدهو مسلما دختران رابیش از 
بیش نیازمند والدین به خصوص مادر می کند. در 
ادامه این مطلب پیشنهاداتی به شما مادران عزیز 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت*! الی ۱۲ با شماره 


تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


سوال از شماء 
بسیاری از جمله سردردهای گاه و بیگاه و 
پرش پلک و گیجی و منگی روبرو هستم و در 
پی مراجعه‌های مکرر به پزشک بعد از مدتها 
ریشه بیماری‌های جسمی‌ام را روحی, روانی 
تشخیص داده‌اند و مرا با نک مشت دارو راهی 
خانه کرده‌اند. داروهایی که هر کدام عوارض و 
مشکلات خودش را دارد و حالا می‌خواستم مرا 
روانی چ SS‏ 
زیبا-م از الیگودرز 

پاسخ از ما: 
روان یک فاکتور بسیار مهم است و تاثیرات 
آن بر جسم بر همگان اثبات شده است. به 
آن دسته از بیمای‌های جسمائی که منشأً روانی 
دارد. سایکوس وماتیک (روان‌تنی) می گویند. در 
این دسته از بیماری‌ها عامل روانی می‌تواند 
به تنهایی باعث به وجود آمدن بیماری‌های 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
آوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 

حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکره روابط عمومی 

سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 

تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 
اینقدر ناهنجار نبود.متاسفانه این روزها به خاطر تعدد 
روستاهای‌اطر اف ورامین این منطقه مر کز ینهان‌شدن 
خلافکارها شده و خیلی خلافم ادر این منطقه انجام 
می‌شود. ولی آن زمان محیط امن و سالمی داشت. آن 
قدر امن و سالم بود که هیچ کدام از خواهر و برادرهای 
من در طول زند گی‌شان حتی یک کار خلاف نکر دند 
از آنجا که پدرم دوست داشت بچه‌هایش پیشرفت 
کنند.هیچ کدام رانزد خودش نگه نداشت.همین که 
بچه‌ها بزرگتر شدند و خوب و بد راازهم تشخیص 
دادند. انها رابه تهران فرستاد تادرس بخوانند و چون 
فاصله ورامین تاتهر ان کمتر از یک ساعت بود مرتب به 
آنهاسر می زد ودورادور مراقب آنهابود. خواهر هايم 
هم تهران ازدواج کردند و خلاصه وقتی من سال سوم 
راهنمایی راتمام کر دم.هیچ کدام از خواهر وبر ادرهایم 
ورامین نبودند. آن زمان دیگر کم کم محیط ورامین از 
ان پاکی ویکدستی‌اش,داشت خارج می‌شد. به همین 
خاط برادرهایم مرااز آنجادور کر دندو گفتند بهتر 
است بقیه درسم را در تهران بخوانم به این تر تیب من 
هم روانه تهران شدم.اوایل هم دبیر ستان می‌رفتم وهم 
نزد برادرم که در خیابان چراغ برق تهران مغازه لوازم 
ید کی اتومبیل داشت کار می کردم.من از بچگی علاقه 
شدیدی به کارهای فنی داشتم. حتی قبل از | مدنم به 
تهران دست به آچار بودم وازاین کار هم بی‌نهایت 
لذت می‌بردم. وقتی به عنوان کار وارد مغازه بر ادرم 
شدم.از کار بیشتر از درس خواندن لذت می‌بر دم. 
از آن جا که بر ادرم وارد کننده لوازم ید کی هم بود. 
همیشه با تکنولوژی روز دنیاسر و کار داشتم. خوب 
یادم هست آن زمان بر ادرم موتور کامل اتومبیل از 
ژاین و کانادا وارد می کر د. در ایران موتور کامل خیلی 
موردنی از نبود. بلکه قطعات آن به عنوان لوازم ید کی 
مورداحتیاج‌بود که خب در بازار نبود.من خودم.بدون 
آن که مربی داشته باشم. موتورهاراپیاده‌می کردم و 
قطعات آن راسالم و دست نخورده جدامی کردم و به 
این تر تیب تقاضای بازار را برطرف می کر دم. مهارت 
من دراین کار آنقدر بود که در راسته خیابان چراغ برق 
تهران همه می‌دانستند که لوازم ید کی فلان ماشین 
رافقط ماداریم وچون به کارم ایمان داشتندیک 
«پروفسور» هم به اسمم اضافه کرده بودند. 

تبحر و مهارت من به‌اين کار ولذت وسوددهی 
که از کارم می‌بردم باعث شد تا قید درس خواندن را 
بزنم.البته کسی هم مخالفت نکر د. چون راهم راپیدا 
کر ده بودم. همه می‌دانستند وقتی دارم ترک تحصیل 
می کنم نمی‌خواهم علاف بر گر دم بلکه شغل و آیندهام 
کاملا مشخص است. کاری راهم که انتخاب کرده 
بودم, آنق دردر آمدزابود که حتی اگر مهندس هم 
می‌شدم. | نقدر در آمد نداشتم! 
کارم آنق در مورد توجه بر ادرهایم بود که برادر 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اکر اسلحه پیدا کر دید 


بالاخره بعد از اینکه مصاحبه اولم تمام شد به بهانه 
بدرقه مددجوو تقاضای آمدن نفر بعدی از اتاق خارج 
شدم.اوهنوز همانجاایستاده‌بود بادیدن من لبخند 
زنان.سلام وعلیکی کرد ودستش رابه سمتم دراز 
کرد. دستش را گر فتم و فشر دم و همانطور که صحبت 
می کر د آرام آرام اورابه سمت اتاق آوردم و پرسیدم: 
تمایل داری با هم گفتگویی دوستانه داشته باشیم. 

مرد جوان خندید و گفت: دوست دارم. اما... 

گفتسم:اجباری در کارنیست.فقط من احساس 
کردم می‌خواهی صحبت کنی و منتظر هستی من 
دعوتت کنم! 

جوان سری تکان داد. ومن با این شر ط که سعی 
کند آنچه می گوید با واقعیت منطبق باشد. گفتگویم 
را آغاز کردم او که گویا خیلی عجله داشت تا آنچه را 
باعث زندان آمدنش شده بود برایمان باز گو کند. قبل 
از هر چیز خواست آن را بگوید. ناچار شدم کلامش را 
قطع و اورابه سکوت دعوت کنم و بعد برایش توضیح 
دهم که قبل ازهرچیز کمی‌از گذشته‌اش بگوید و 
بعد قدم به قدم باجریانات زند گی‌اش پیش بیایم تابه 
ماجرای زندان برسم واوپذیرفت وبه این تر تیب 
شروع کرد که: 

-سی و هشت سال قبل در یک خانواده‌مذهبی در 
یکی از روستاهای اطر اف یک منطقه مذهبی ورامین 
متولد شدم. پدر ومادرم اصالتاً ورامینی بودند وبه قول 
معروف جد اندر جد ورامینی و کشاورز. خانواده‌ماء 
مثلاکثر خانواده‌های روستایی آن زمان, پرجمعیت 
بود. ماچهار خواهر وچهار برادر بودیم و من فرزند 
اخر خان_واده بودم. ان زمان محیط ورامین مثل حالا 


e 
اطلاعات یں س ر۳۵۹‎ 


سلسله گزارش‌های زندان 


اين هفته: ندامتگاه اوین 


اگرچه چند روزی از فصل گرم تابستان 
می گذشت.اماهواهنوزلطافت‌روزهای آخر بهار 
راداشت. صبح وقتی از کنار محوطه گلکاری شده 
حیاط ندامتگاه‌می گذ شستم.طروات گلها و وزش نسیم 
کنم تا آن همه لطافت و طراوت و سرزند گی را کمی 
خاردار روی دیوار و حس اینکه در زندان هستی. کمی 
آزاردهن ده بود واز لذت تماشای آن مناظر دلربا 
می کاست ولی گاه تلفیق زشت و زیباء جذابیت‌های 
زشت راحت‌تر شود. 
تمیز تراز هوای سطح شهر باعث می‌شد تاخستگی را کمتر 
احساس کنم. به بند که رسیدم:اتاقی نز دیک دفتر بند در 
اختیارم قرار دادند تا در آنجا مستقر شوم و در فاصله‌ای 
که من مشغول آماده کر دن وسایلم بودم. مسوول بند 
رفت تااولین مددجورا برای مصاحبه بیاورد. 

لحظاتی بعد او به همراه مددجویی جوان آمد 
مددجوی دیگری پشت در آمد.از آنجا که در نیمه باز 
بود نگاهی به داخل انداخت و وقتی مطمئن شد برای 
مصاحبه آمده‌ایم.مدتی همانجا ایستاد. گاهی به داخل 
سرک می کشید. می رقت و دوباره باز می گشت. کاملاً 
مشخص بود که تر دید دارد. هر وقت هم نگاهمان به 
هم گره‌می‌خورد.لبخن دی می‌زد و بعد نگاهش رااز 
نگاه پر سوال من می‌دزدید! 


تھا گنجی که 
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حستجه کر دن دار ده حدف است 
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آن شب جرات نکر دم اسلحه راداخل تعمیر گاه 
بگذارم.دو-سه تاشاگرد کم سن وسال داشتم و 
می‌ترسیدم آن راببینند ووسوسه شوند که‌اين چیست 
و چه کار می کند و خلاصه کار دست خودشان بدهند. 
بنابراين اسلحه را با خودم به خانه بردم و برای اینکه 
همسرم و بچه‌ام هم اسلحه رانبینند. آن را پشت ویدئو 
پنهان کردم. که این بزر گترین اشتباهم بود. من باید 
همان موقع که د رگیری پایان یافت اسلحه را تحویل 
می‌دادم اما تصور می کر دم چون همه دیدند که اسلحه 
مال اوست ومن آن رااز او گرفته‌ام مشکلی برایم 
پیش نمی آید! 

صبح روز بعد وقتی خواستم از خانه خارج شوم 
اسلحه را باز کردم و نیمی از آن رادر جیب شلوارم 
ونیم دیگر رادرون جیب پیراهنم قرار دادم. طبق 
معم ول صبح‌هامن د خترم رابه مدرسه می‌رسانم. 
مقابل منزل مایک فضای سبز است ونزدیک آن یک 
مدرسه دخترانه قرار دارد البته دختر من به مدرسه 
دیگری‌می‌رودامابه خاطر وجود مدرسهدخترانه 
گشت نیر وی انتظامی مر تب در فضای سبز حضور دارد 
تا کسی مشکلی برای دان شآموزان ایجاد نکند آن روز 
هم‌مثل اکثر روزهاماشین گشت صبح از را رسید و 
مأموران وارد محوطه شد ند. همز مان من هم دست در 
دست دخترم‌از منزل بیرون آمدیم.درست درهمان 
لحظه یکی از مأموران به سمت ما | مد واز من خواست 
تا اجازه‌دهم اومرابازرسی بدنی کند. یک لحظه خشکم 
زد. تا ان روز با چنین مساله‌ای مواجه نشده بودم. 

از خودم خیالم راحت بود حتی هنوزهم بابت 
اسلحه نگرانی نداشتم. فقط نمی خواستم در حضور 
دخترم مرابازرسی بدنی کنند. نمی‌خواستم این مساله 
باعث شود تاهمیشه از پلیس بتر سد! به همین خاطر 
ایستادم وسعی کر دم‌اوراازاین کار منصرف کنم.غافل 
از اینکه این برخوردم باعث ایجاد شک وتر دید برای 
اومی‌شود.اوبه خاطر مواد قصد تفتیش مراداشت و 
من می‌توانستم دخترم راداخل منزل بفرستم و بعد 
همه چیز. حتی موضوع اسلحه را برای او توضیح دهم. 
اما اشستباهم این بود که فکر کردم اگر برای او توضیح 
دهم که من حتی سیگار هم نمی کشم او می‌پذیرد و 
موضوع تمام می‌شود. به هر حال ادامه بحث مامنجر 
به در گیری شد ونهایتاً آنچه را که نمی خواستم دخترم 
ببیند.اتفاق افتاد و انها به من دستبند زدند و مراداخل 
اتومبیل نشاندند. بلافاصله که نشستم به آنها گفتم: 

-من مشکلی ندارم. برویم کلانتری و شما مرا 


بقبه در صفحه ۵۷ 


مشکل از طرف بچه‌های تعمیر گاه‌نیست خیالم راحتتر 
شد.ام امعطل نکردم وبه سمت تعمیر گاه‌حر کت 
کردم.وقتی رسیدم جلو تعمی رگاه‌دیدم بله. شاگردم 
راست می گفت. دونفر - که از قضا از مشتری‌های دایم 
تعمیرگاه‌مابودند_بایک نفر که صاحب وانت بود - 
در گیر شده‌اند. هر دو هم مسلح هستند. آن دو نفر قمه 
دارند و صاحب وانت اسلحه! مشتری‌های تعمیر گاه 
بادیدن من, شرمنده شدند و با عذرخواهی» سر یع از 
انجارفتند.اما آان آقایی که اسلحه داشت.رفت‌انتهای 
تعمیر گاه.روی کانایه‌ای که برای استراحت مشتری‌ها 
گذاشته بودم نشست. در حالی که یک کلت کوچک 
هم دستش بود. من که حسابی از کوره به در رفته 
بودم واینجور در گیری‌ها راباعث بیاعتبار شدن محل 
کسبم مید انستم به شا گر دم پریدم که چر | اجازه‌دادی 
مشتری داخل تعمیر گاه‌در گیری درست کند و اصلاً 
اورابی رون می کر دی واز این جور صحبت ها و منتظر 
بودم طرف بلند شود بأچیزی کر بابر ام کار 
بر جاخشک شده باشد همینطور نشسته بود ومارانگاه 
می کرد. من به سمتش رفتم و اسلحه راز او گرفتم و 
بعد هم او رااز تعمیر گاه‌بیر ون انداختم.همزمان, فکر 
کنم همسرم زنگ زد و خواست به خانه بروم. یا خود م 
از بس عصبی شده بودم تر جیح دادم بروم خانه. به هر 
حال از تعمیر گاه بیرون آمدم و به خانه رفتم. در همین 
فاصله همسایه‌ها هم گویا با پلیس ۰ تماس گرفته 
بودند و وقتی پلیس به تعمیر گاه می رسد ماجر افیصله 
یافته بود و آنهاهم برمی گر دند. وقتی من رسیدم خانه. 
شاگردم زنگ زد و گفت که پلیس آمد ورفت. من هم 
گفتم تابعدازظهر می‌روم واسلحه راتحویل کلانتری 
می‌دهم.بعد از ظهر صاحب اسلحه بامن تماس گرفت و 
کلی خواهش و تمناوعذرخواهی که_به کی.به کی قسم 
اسلحه مال بر ادرم هست وسازمانی است. خواهش 
می کنم آن را تحویل ندهید. به او گفتم: 

اگر اسلحه رامی‌خواهی بر ادرت. کارت شناسایی 
ومجوز اسلحه بیاورد و آن راتحویل بگیرد و گرنه‌من 
اسلحه را به نیروی انتظامی می‌دهم. 

آوهم قب ول کرد قول داد تاقبل از غروب بیاید و 
اسلحه راببرد.من تاشب منتظر شدم اما خبری از او 
نشد.ناچار خودم با تلفن همراهش تماس گرفتم و 
یادآوری کردم اگر نیاید اسلحه راتحویل می‌دهم.او 
دوبارهقسم خورد که منتظر برادرش هست وحتماً 
خواهد آمد.من چون دير شده‌بود گفتم بهتر است برای 
فردا قرار بگذاریم. 


مجازات‌هایی 
هم در نظر گرفته شده است.اگر 
همانگونه که او خود اشاره‌داشت در روز حاد ثه. 
موضوع رابا ما موران نیروی انتظامی در میان گذاشته 
بود واز نگهداری اسلحه خودداری می کرد. هر گز به 
چنین مشکلاتی هم بر نمی خور د. البته این هم جزء 
تجربیات اواز زند گی است. تجربه‌ای که بهای سنگینی 
خواندم روز گار معلم عجیبی است اول تنبیه می کند و 
بعد می آموزد!) 


۳۳ 


آمضامی کنند و وقتی به مشکل بر خورد می کنند تازه 
متوجه می‌شوند که قانون با کسانی که چیزی‌هم از آن 
نمی‌دانند. بر خورد یکسان دارد. 

همانط ور که مد دجوی‌جوان ما خود به این مساله 
اعتراف کرد که اگر می‌دانست بابت نگهداری و حمل 
اس اجه ولویرای چند ساعت قرار است فد یک دوسال 
حبس بگیرد. هر گز به آن دست هم نمی‌زد. 

حمل ونگهداریاسلحه شاید در بسیاری‌از کشورها 
آزاد باشد. امادر کشور ما حمل ونگهداری‌هر نوع سلاح 
-چه گرم چه سرد -جرم محسوب شده وبابت آن 


人 0‏ 4 
۹ م ٩۲‏ الاعات یں 


بز رگم می گفت:لازم نیست به خد مت بروم اومی گفت 
خودش سربازی‌ام رامی‌خرد. می گفت هزینه‌ای که 
برای‌این کار می کند مقابل در امد دوران دوسله 
خدمتم خیلی خیلی کمتر است.اما همان سالهاء یعنی 
سالهای پرالتهاب نوجوانی و جوانی من عاشق شد م. 
از انجاکهاین‌موضوع خیلی مر تبط بابحث‌مان 
نیست از کنارش ردمی‌شوم!امااین رابگویم که این 
عشق و عاشقی باعث شد تابه خدمتم بروم. البته از 
خوش‌شانسی, خدمتم هم در یکی از پاد گانهای سپاه 
درتهران بودوچون آدم منضبط وقانونمندی‌بودم. 
۴ ماه‌تمام بدون کوچکترین مشکلی خدمت کردم. 
نه تنها مشکل نداشتم بلکه به خاطر حسن رفتارم مدام 
مرخصی می آمدم وبه این تر تیب سر بازی‌ام. مانع از 
کسبم نشد. البته خدمت این حسن راهم داشت که 
مساله عشق و عاشقی‌ام هم به خاطر ه‌هاپیوست! 

بعدازاینکه از خدمت آمدم تصمیم گرفتم 
ازدواج کنم. همسرم رااز قبل می‌شناختم. خانواده به 
خواستگاری رفتند ومراسم عقد وعروسی بدون هیچ 
مشکل و مساله‌ای بر گزار شد و به این تر تیب من از 
سال ۱متاهل شدم و خداراشکر زند گی خیلی خوبی 
هم‌دارم. ثمره‌این ازدواج ماهم یک دختر است وتا 
امروز در زمینه خانواد گی هیچ وقت مشکل و مساله‌ای 
نداشتیم. اما چه شد که من امروز اینجا هستم. 

همانط ور که گفتم من در کار فروش لوازم ید کی 
اتومبیل بودم و مدتی بعد توانستم یک تعمیر گاه هم 
تأسیس کنم و به این ترتیب دو شغل مکمل را در کنار 
هم داشته‌باشم.در تعمی ر گاهم دو-سه‌تاشا گر دداشتم 
ودر فروشگاه لوازم ید کی‌ام هم دو تااز برادرهایم 
شریک و کمکم بودند. در زمینه شغلی خیلی خوب و 
موفق بودیم و بدون هیچ مساله‌ای کار می کردیم. 

یک روز وقتی تعمیر گاه‌بودم نیاز شد برای تعمیر 
یک سر سیلندر به تراشکاری‌بروم.داخل تراشکاری 
پسودم که یکی از شساگردهايم باموبایلم تماس گرفت 
وت 

-آقا لطفاً زودتر بیایید. اینجا دعوا شده! 

تعجب کردم. در تعمیرگاه ما هیچ وقت خبری از 
دعواو در گیری نبود. برای همین پرسیدم: 

-دعوا؟ کی؟ برای‌چی ٩‏ شا گر دم برایم توضیح 
دادی_ک نفروانتی رابرای تعمیر آورده‌بود ومنتظر 
بودتا کارش‌انجام شود که دونفر دیگر که گویا از 
همکاران او بودند وباهم مشکل داشتند. او رااینجا 
دیدند و دست به یقه شدند. وقتی خیالم راحت شد که 


در پرانتز: 
(قبلً هم در همین قسمت از مطالبمان به این نکته 
اشاره‌داشته‌ايم که‌متأأسفانه علت بسیاری از جرائمی 
که افراد گاه ناخواسته مر تکب آن می‌شوند. عدم 
اطلاع از قانون اسست.مثلاً فردی که چیزی از قانون 
چک نمی‌داند. اماسالهاست دسته چک داردوبا آن 
به اصطلاح کار می کند و وقتی به مشکل برمی‌خورد 
عنوان می کند که نمی‌دانسته این مساله جرم است. یا 
بسیاری از کسانی که مستاًجر هستند چیزی از قوانین 
مالک ومستاجری نمی دانند و فقط بر گه اجاره‌نامه را 


لذتبای وافر دارد 


گفتگو و بیش از همه زبان پاسخ, متفرعن. سخت و 
خشک وشاید بهتر بگوییم متکلف نیست. خواندنش 
بسیار شیرین می‌شود. یکی د یگر از ویژ گیهای کتاب 
این است که پس از اتمام گفت و گو که بیش از نیمی از 
کتاب راشامل می‌شود.نویسنده پس از گذ راز نیمه 
صفحات اثر گویی یک کتاب دیگر رانیز به خواننده 
عرضه می کند. یعنی بخش دوم کتاب که «پیوست» 
نام گرفته وعنوان «یادبودهای شیرین» رابر پیشانی 
دار ارس ما ر وهای 
مختلف عمر آشنامی کند...از دفتر انشای مدرسه 
گرفته تا خاطرات دوران کو کی و نوجوانی و شعرهاو 
از اثر هم جذاب و خواندنی است و در این ميان چند 
خبر و مصاحبه از د کتر بیانی نیز در این بخش گنجانده 
شده‌است که به عنوان نمونه به خبر ی که در صفحه 
۰ کتاب به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی سال 
۸ آمده اشاره‌می کنیم: مسئول کتابخانه‌های عمومی 
اداره کل ارشاد يزد اعلام کرد که خانم د کتر شیرین 
بیانی. نویسنده کتاب «دین و دولت در عصر مغول» 
کال هه عنوان کتا. سل معر 2 
۱۵۰ سکه بهار آزادی, جایزه خود رابه ساخت یک 
مر کز فرهنگی در ندوشن یزد اختصاص داد... کتاب 
«گردونه روز گار» که حاصل گفت و گوی مفصل همکار 
پژوهشگرمان کریم فیضی باد کتر شیرین بیانی. مورخ 
و نویسنده فرهیخته و همسر فاضل د کتر محمدعلی 
اسلامی ندوشن است. همین هفته‌در ۸۰ ۶صفحه و 
به بهای بیست هزار تومان توسط انتشارات اطلاعات 
روانه بازار کتاب شده است. 


اما«مامان‌نصرت» فقط دلخوشیش توبودی!از آن 
موقع بود که من و نصرت ناخودآ گاه یک قرار باهم 
گذاشتیم [بدون اینکه حرف بزنیم این قرارداد بینمان 
امضا شد ]من به شسبنم بیشتر می‌رسیدم که اوفکر 
نکند بچه خودم رابیشتر دوست دارم... او هم شادی 
رابیشتر تحویل می گرفت که مثلاً کار مو جبران کنه! 
شبنم جون میخوای باور کن و نمی خوای باور نکن... 
امادر همه این سالها توبرای من اگر از شادی عزیز تر 
نبودی > کمتر هم نبودی. ..!« 

شبنم سر بر شانه پوران خانم گذاشت وبه سختی 
گریست. شادی‌هم خواهرش رادر آغوش گرفت ...و 
سپس سه تایی به سراغ «مامان نصرت» رفتند و حرف 
اک را 

مامان نصرت به هق هق افتاد ودخترش رادر 
آغوش کشید.بعد شادی رفت و شبنم رابغل کردو 
سپس پوران خانم دست مامان نصرت را بوسید و ... 


در گوشهای از این شهر....امر وز دو دختر زند گی 
می کنند که هر کدامشان از یک پدر هستند و دو مادر 
دارند؛ و چه زند گی قشنگی! 四‏ 


站 Li 
کتابی که خواندنش‎ 
صرفآا ز تاریخ صحبت نمی کند. شاید جالب باشد‎ 
کهاز نکات شوهرداری گر فته تا تربیت فرزند واز‎ 
راز موفقیت در زندگی گر فته تا جگونه شاد زیستن‎ 
رامی‌توان‌دراین کتاب یافت. بیش از همه ان که‎ 
ات را ار ما که‎ 
مردموفق یک زن فدا کارینهان‌شده‌است...جه عبارت‎ 
حکیمانه‌ای است آن‌هم زنی که خود هم از همراهی‎ 
یک همسر فر هیخته بر خوردار بوده‌است. شاید در نگاه‎ 
نخست چنین به نظر برسد که‌علت این گفت وگوی‎ 
مفصل با یک خانم نویسنده ومتر جم و مورخ صرفاً از‎ 
این جهت است که او همسر چهره اشناو بلند  وازه‌ای‎ 
است به نام «د کتر محمد علی اسلامی ندوشن» امادر‎ 
حقیقت این چنین نیست وبادنبال کردن گفتگو که‎ 
در قالب یک کتاب ۷۰۰ صفحه‌ای نکات آموزنده‎ 
بسیاری دارد به خوبی درمی‌یابیم که د کتر «شیرین‎ 
بیانی» زنی صر فا در سایه همسرش نیست و خود تا‎ 
چه شعاعی سایه افکن است.‎ 
کتاب چون در قالب گفتگوست وبحث چون‎ 
وادی به وادی در حال سفر و گذر. چون اتومبیلی که‎ 
در گذراز جاده‌های کوهستانی و جنگلی وبا گذر از‎ 
هرپیچ. منظره‌ای دلفریب رابه دیده‌هدیه‌می‌دهد.‎ 
خسته کننده نیست و مطالعه ان لذت‌های فراوان‎ 
دارد. در جایی به خاطره‌می‌مان د در جایی دیگر به‎ 
وادی فلسفه می‌رود. در جایی بحث مسایل خانواد گی‎ 
است. و در منازل چندی ما رابه گوشه‌های نیم روشن‎ 
و گاه‌تاریک این سرزمین وتاریخ پر فرازونشیب آن‎ 
آشنامی کند و نباید فرو گذاشت که در بسیاری فرازها‎ 
هم درباره خود زند گی بحث می‌شود و چون زبان‎ 


خیلی عوض شد وسعی کرد گذشته اش راجبران کند 
که انصافاً جبران کر د.... تااینکه چند سال قبل فوت کرد 
و زندگی مادو تا هوو شکل دیگری پیدا کرد.... همان 
موقع بود که من و آن زن قرار گذاشتیم بعد از چهلم 
فرخ» همه چیز رو به شما دو تا بگیم... اما نشد و... 

پوران خانم داشت می گفت که شبنم-در حالی 
که بغض کر ده بود - گفت:«اون زن «مامان نصرت» 
هست واون بچه هم من هستم... درسته؟ 

پوران خانم سکوت کرد....مامان نصرت اشک 
ریخت و دیگر نتوانست بنشیند و رفت داخل اتاق 
کوچکی که متعلق به خودش بود. شسبنم زد زیر گریه, 
شادی - که نمی‌دانست بايد چه کند به ارامی دست 
خواهرش را گرفت. و پوران خانم هم آمد و کنارشان 
نشست ورو به شبنم ادامه داد:«طی این سالها؛ همان 
زن روستایی دیپلمش را گرفت ولیسانسش راهم 
گرفت‌ورفت توی‌مدارس غیر انتفاعی تدریس کرد. 
امابرای اینکه شماها نفهمید. می‌رفت کر ج.اماجلوی 
شماها می گفت «خدمتکار این خانه هستم...» فقط 
واسه اینکه کنار دخترش باشه.... در این سالها تو 
بارها ae.‏ یک خدمتکار باهاش رفتار کردی. 


ی با و۳۵۲ 
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اخیر آانتشارات اطلاعات کتابی رابه بازار نشر 
و ر اول ایا بط یر 
نه رمان است و نه درباره یک چهره سیاسی و یا هنری 
وورزشی, بلکه یک گفتگوست اما... 

کتاب «گر دونه روز گار» ازروی جلد ویانام 
نویس‌نده ومصاحبه شونده شاید چندان شوق‌انگیز به 
نظر نرسداماوقتی کتاب راباز کنید و بافرد مصاحبه 
شونده آ شناشوید وبه مضمونها بیشتر توجه کنید 
درمی‌یابید که مطالعه آن چقدر جالب است. به ویژه 
آن که گفتگو چندساحتی است.یعنی تنها به خاطر 
پژوهش‌های تاریخی و کتب تاریخی مصاحبه شونده. 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


دعوای‌مفصل با پدر تون قرار گذاشتیم بعد از اینکه 
«زن صیغه‌ای پدرتون» وضع حمل کرد.بفرستیمش 
بره دنبال زند گیش.... اما کدام زندگی؟ معلوم بود اگر 
بر گر ده روستامی کشنش, اگر توی شهر هم میماند که 
معلوم بود تکلیفش چیه! راستش رو بخواهید بچه‌ها 
من دلم برای آن زن خیلی می‌سوخت.... یعنی تقصیری 
نداشت پدر تون عقدش کر ده بود وحالا می‌خواست 
زن هم خیلی «خداترس» بود ودرآن‌یکی:دوماه 
فهمیدم زن پاک و صادقیه! تااینکه قرار شد پدرتون به 
یک ماموریت چند ساله بره | ذربایجان. همان موقع بود 
که فرخ پیشنهادی داد ومن هم_شاید از سر ناچاری 
-قبول کردم ؛یعنی قرار شد آن زن راهم با خودمان 
ببریم وبه شهرستان که رسیدیم. برای آن بچه هم -که 
فرزند فرخ بود -به نام خودش شناسنامه بگیریم. اما 
همه جا بگیم بچه دوم ماست بعد از آن ماجراپدرتان 


۲۴ 


هم کلاه گذاشته بود. عماد خوش خیال پنجاه‌میلیون 
قرض کرده‌بود وحالاباید تاتومان آخرش راخودش 
می‌داد...با کلی ترس ولرز به من گفت دوباره‌باید راهی 
زندان شسود... یک شب تاصبح خوابم نبرد. فقط فکر 
مادرم بودم که اين بار حتما طاقت نمی آورد... 

صبح که شد.بهش گفتم:منوببر پیش کسی که از او 
پول قرض گرفتی. رفتیم پیش آن مر د. بهش گفتم پول 
رابدون سودش همین الان پس می‌دهم. 

قبول نکر د... گفتم: اگر قبول نکنید. برادرم می رود 
زندان و... مرد سریع چک رااز من گرفت... 

این دار وندار پول من پولی که می‌خواستم با آن 
خانه ای اجاره کنم و زن تحصیلکرده‌ام رابیاورم. 

عماد باحیرت به من نگاه‌می کرد. گفتم: از فردا 
صبح می آبی توی مغازہ و پیش من کار می کنی. تا 
روزی که تاریال آخر این پول رابه من پس ندادی 
نمی توانی از پیش من بروی... 

عماد قبول کرد. دستم رابوسید و به گریه افتاد... 

موضوع راباهمسرم‌هم در میان گذاشتم وهمیشه از 
خداشاکرم که‌همسری به من داد که‌در چنین وضعیت 
بحرانی بالبخندی پر مهر مرا پشتیبانی کرد... 

حالا شانرده ستال از آن اتفاق میک زرد عماد 
برای خودش تاجر کوچکی شد... می‌رود چین و لوازم 
تحریر وارد می کند. دست از ی اخطانمی کند. حالااو 
عمده‌فروشی می کند و من خر ده‌فر وشی... 

زند گی مان رو به راه‌است.ولی‌هنوز یکی دومیلیون 
ارآ ای ما دروک عاد وا انرا 
به من‌بدهد. می گویم: صبر کن... نمی خواهم قرضم با 
تو صاف شود و تو بتوانی از پیش من بروی... 

می‌خندد ومی‌گوید: چشم داداش... 

عماددرس زند گی راخوب یاد گرفت.حالا صاحب 
یک فرزند هم هست. بی چون و چرا حرف‌های مرا 
می‌پذیرد و چون طبق قرارمان آن پنجاه‌میلیون تمام 
نشده‌هنوز پیش من کار می کند و طبق دستور من... 

مادرم خیلی پیر شد هولی هر وقت عماد رامی‌بیند 
نفس عمیقی می کشد و خداراشکر می کند ومن حس 
می کنم هیچ چیز ارزش یک نفس راحت مادرم را 


نذار و ۰ 


کیانانصرت‌زاده 


بود رفت سراغ دوستش سعید... از آن دوستانی که در 
زندان پیدا کر ده‌بود. خواست با سعید تولیدی باز کند. 
مادر دلش هری ریخت. سعید کی بود؟ چه کاره‌بود؟ 
چه جور آدمی بود؟...عماد می گفت: باسعید می شود 
یک شبه پولدار شد... 

آه از نهاد من بلند شد. گفتم: عماد. دوباره؟!! 

سعید بعد از پنج سال که مادر و پدرش رضایت 
طلبکارهاراجلب کرده‌بودند. از زندان ازاد شد. تازه 
فهمیده‌بودم سعید پول و پله زیادی در دست وبالش 
هست...چک‌هایش رابا نصف رقم‌هایش پاس کرده 
بود وپول اصلی راطلاو دلار خری ده بود ودر این کار 
حسابی سود کر ده بود... 

به عماد می گفتم: این پولش حلال نیست. 

عماد می گفت: حر ف‌ها می‌زنی داداش. 

از عماد قول گرفتم که دسته چک نگیرد. انقدر 
بهش التماس کردم که قبول کرد. بهش گفتم هر وقت 
به دسته چک احتیاج داشتی بگو من بیایم... 

تولیدی راه افتاد.پارچه از تر کیه می | وردند و مانتو 
می‌فروختند و ما رک تر کی به آن می‌چسباندند... 

چند ماهی گذشت. عماد آمدم سراغم و گفت: یک 
ی 

گفتم: چقدر؟ 

گفت:ینجاه میلیون. 

چشمهایم گشاد شد. گفتم: برای کی ؟! 

e 
می‌خواهند.تو چک بده سعید که آمد از اومی گیرم و‎ 
بهت می‌دهم... قبول نکر دم.عماد خیلی ناراحت شد.‎ 
رفت این‌بانک و آن بانک‌تادسته چک بگیرد.به‌هر‎ 
بانکی که آشناداشتم سفارش کردم کار عماد راچند‎ 
ار‎ 

عماد حسابی از دست من شاکی شد.اماسه‌ماه که 
شد واز سعید خبری نشد.عماد ترسید... مادر وپدرش 
هم از اوخبر نداشتند... انگار آب شده‌بود ورفته بود زیر 
خاک... به عماد گفتم: دیدی داداش؟! 

عماد ترسیده‌بود... حس کردم ترسش بیش از 
آن‌چیزی است که‌من تصورمی کردم.وقتی سرو 
کله همه طلبکا رها پیداشد وعماد فهمید سعید باز 
کلاهبرداری کر ده واتفاق خیلی بد این بود که سر عماد 


همم 2 


برادرم تازه‌از زندان آزاد شده‌بود... مادر به 
همسایه‌های جدید گفته بود پسرش از خارج می آید! 
زندان رفتن برادرم باعث شد. خانه راعوض کنیم.مادر 
می گفت یک جایی برویم که هیچکس مارانشناسد که 
وقتی عماد از زندان آزاد شد بتواند سر بالا کند و زند گی 
رار و رر کردو 
چون خواست مادر بود. هیچکس اعتر اضی نکر د...مادر 
حس می کر د انگ زندان رفتن روی پیشانی عماد برای 
همه عمر خواهد ماند واگ جایی باشیم که هیچکس 
از گذشته‌ماخبری نداشته باشد. شاید بتواند شانس 
دوباره‌ای به پسرش بدهد... به فکر یک کار خوب برای 
عماد بودیم. بعد از سه سال که آمده‌بود خانه, حسابی 
عوض شده‌بود. می گفت: حوصله کار کردن ندارم. 
می‌خواهم مدتی در خانه بمانم. 

بهش گفتم:فکر مادر هم باش.هر روز صبح که همه 
مابه سر کار می‌رويم وتو کنجاتاق نشسته‌ای, مادر را 
عذاب می‌دهد. غصه می‌خورد. پیرزن بیچاره همین 
سه سال عمری رااز سر گذراند. 

تنهاجوابش این بود: به وقتش... به وقتش... 

پدرمان خیلی سال پیش فوت کرده بود ومادر 
مان د وپنج بچه قد ونیم قد که باید بااجاره‌مغازهپدر 
بز ر گشان می کرد... داداش محمودم تا کارمند بانک 
شد .همه حقوقش راداد به مادر که کمک خرج باشد 
ولی مادر فکر وذ کرش زن دادن محمود بود... 

بعد لیلاارفت مدرسه و معلم شد... سودابه شانزده 
سالگی عروسی کرد... من دستی به مغازه پدرم 
کشیدم ولوازم تحریر فروشی‌اش کردم و کاسبی‌ام 
گرفت.عماد اماهمان سال اول که کار کرد.به جرم 
کلاهی داری راهی ردان فقط ۲۳ س ال داشت 
که رفت زندان... به همه می گفت گول رئیس کارش 
راخورده‌ولی عماد برادرم بود و من بهتر از خودم 
می‌شناختمش... می دانستم چقدر بلندپر واز است. 

از بچگی فکر های بز رگ بزر گ به سر اغش می آمد... 
پس‌انداز ویک قدم یک قدم جلو رفتن توی کارش نبود. 
دست آخرهم راهی زندان شد.به‌مادر گفتم:بهش 
فرصت‌ید ».با خر وحتما تواین سسال سر ب4سنگ 
خورده و کار و بار درست ودرمانی راه می‌اندازد... 

امابعد از چندماه.عماد کهانگار جان تازه گر فته 


فکر و ذکرم شد دانشگاه و وقتی قبول شدم. دنیای 
تازه‌ای به روی من باز شد.سالی یک بار ما به شهرستان 
می‌رفتیم وسالی یک بار هم خاله شسهین که حالا سه 
تابچه داشت به تهرآن‌می آمد...سحر به نظرم هنوز 
همان دخت رک کوچکی بود که دست‌های ریز و 
استخوانی‌اش در دستم گم می‌شد... 

امامادر و خاله جور دیگ ری فکر می کردند.. پچ 
پچ‌هاونگاههایشان غریب بود...تااینکه خبر دار شدم 
سحر دانشگاه‌قبول شده ولی پدرش اجازه نمی دهد 
به تهران بیاید. 

تنهازند گی کر دن او در تهران برایش غیر قابل باور 
بود... من هم نمی‌توانستم تحمل کنم و ببینم بچه‌ای به 
این باهوشی ودرسخوانی فقط به خاطر خواست پدرش 
از درس محروم شود... 

به مادرم اصرار کردم خاله راراضی کند سحر 
بای حانه ما ر ک کردو کشت مر ف‌ها 
می‌زنی! من یک پسر مجرد دارم اصلاً کار درستی 
نیست دختر نامحرم توبیاید اینجاامیخکوب شدم. تا 
ان لحظه تصور نمی کردم مامان و خاله به این چیزها 
فکر کنند. من و سحر با هم بز رگ شده بودیم! 

مادر من منی کر دریس مان به اسمان چسباند و 
دست آخر گفت: تو اصلاً به فکر زن گرفتن نیستی؟! 

جاخوردم. سریع متوجه منظورش شدم. گفتم: 

ماد ی کی با ام ور 


ماه‌بعد وقتی خانه بهروز تمام شد عروسی کنند.اما 
فوت آقاجان‌درسن ۲سالگی عروسی راجند ماه 
عقب انداخت. بعد هم محرم و صفر آمد و تا خواستند 
تدار ک عروسی راببینند. آن اتفاق افتاد وبهر وز دریک 
حادثه رانند گی جابه جافوت کرد. فوت بر ادرم.همه 
او ا ا ا 
لباس سیاهمان رادر نیاوردیم. بیچاره میناهم مثل ما 
سياه پوش بو د. اما بعد از شب سال بهر وز. زمزمه‌های 
زن‌برادرم به‌اونگاه‌می کر دم.اماحالاهمه‌هجوم آورده 
بودند وبه من فشار می آوردند که بامیناازدواج کنم. 
دست آخر دستم رابالا بردم و گفتم تسلیم... 
مراسم عقد وعروسی خیلی ساده‌بر گزارشد و 
زند گی مشتر کمان به‌همان سردی آغاز شد. خیلی 
سخت بود که به مینا نز دیک شوم. خودش هم هیچ 
تلاشی نمی کرد.با گذشت زمان تازه فهمیدم چقدر 
من بامینافرق می کنم. کم حرف بود. گاهی حس 
می کردم کنار او چقدر حوصله‌ام سر می‌رود. مدام 
د ر گیر کار های خانه‌بود. تمیز کاری. شستشو میهمانی 
نداشت.نه اهل کتاب و روزنامه و اخبار بود ونه هیچ 
اطلاعات عمومی در حافظه داشت... یک روز داشتم با 


کورش کاشانی 


ماجراهای‌خواستگاری 


خواسکاری از همبازی کودکی 


شود تا با او بازی کنم... 

کمی بزرگتر که شد. وقتیخاله شهین می‌خواست 
برود مدرسه.صبح به صبح بچه رامی | ورد خانه ما و 
تاظهر سحر پیش مابود... بز ر گتر که شد. من و سحر 
ایدم غل ر وا 
تحصیلی سحر پیش ما می‌ماند و ظهر که می شد وقتی 
از مدرسه برمی گشتم. خاله دستی به سر من می کشید 
و سحر رابغل می کرد و می‌رفت خانه‌شان... 

سحر وقتی رفت مدر سه» صبح‌هاباهم می‌رفتیم. او 
راتادم در مدر سه دخترانه بدرقه‌می کردم وبعدازظهر 
مادرش می‌رفت دنبالش... 

تااینکه پدر به خاطر موقعیت کاری اش مجبور شد 
خانه رابفروشد ومابه تهران نقل مکان کردیم...دوری 
دو خواهر و دوری من و سحر خیلی سخت بود. ولی 
چقدر زود عادت کردیم! دوستان جدید پیدا کر دیم و 
کم کم آن‌دختر ک کوچک وریز نقش باچشم‌های گرد 
رافراموش کردم. چشم به هم زدم شدم دبیرستانی و 
غول بی‌شاخ و دم کنکور را جلوی روی خودم دیدم... 


راشین مختاری 


من و سحر همبازی‌های دوران کود کی بودیم... 
از آن دخترخاله. پسرخاله‌هایی که پابه پای هم 
بسزرگ شدیم وهر گز تصور نمی کردم روزی ازهم 
جدا می‌شویم. 

مامان ملیحه و خاله شهین مثل دوقلوهای به هم 
چسبیده بود ند. باهم خانه تکانی می کر دندرب درست 
می کر دند. مسافرت می‌رفتند. خرید می کر دند وحتی 
بچه‌داری‌هایشان هم با هم بود... 

خانه‌هایم ان‌چند کوچه با هم فاصله داشت. 
غروب‌ها مادر چادر سر می کرد و می گفت: وحید جان 
برولباست روعوض کن می‌خوایم بریم خونه خاله 

خاله شهین راخیلی دوست داشتم. همیشه خوراکی 
وشیرینی‌های خوشمزه‌ای به مامی داد...من و سحر پنج 
به دنیا آمد. من ومامان چند شب خانه آنها ماندیم. 
می‌خوابید... همه‌اش دلم می خواست او زود تر بز رگ 


درپیچ وخم‌دادگاه 


ااخهتوانستم هسرم راخوشیخت كنم 


هم در آمدیم. زن بیچاره سر بلند نکرد. می‌دانست با 
دل و خواست خودم راهی محضر نشدم. ولی انگار او 
هم به همین شوهر نیم بند و رابطه عاری از مهر وعشق 
راضی بود!وقتی مادر برای‌اولین بار مینارادید. به 
برادرم بهروز گفت: همان عرو سی است که یک عمر 
آرزویش را داشتم. محجوب. خانه‌دار. سر به زیر 
خانواده‌دار محجبه. هنر مند... 

بهروز گفت: مطمتنی ؟! نکند فر دا یشیمان شوی 
و مدام به من غر بزنی که زنت اینجوری است. زنت 
آن جوری اس 

خدا بیامرز تش, همیشه می گفت تنها ملا کش 
برای ازدواج این است که مادر رابطه خوبی باهمسرش 
داشته‌باشد تجربه زند کی داداش بهراممان ا او 
راترسانده بود. بهرام بیچاره سال به سال به مادرم سر 
نمی‌زد. نه مادر چشم دیدن زن او راداشت ونه زنش 
حاضر بود یک ساعت مادر را تحمل کند. 

به روز ومین ابه عقد هم در آمدند. قراربود سه 


0 


مه 
الاعات کک رو۳۵۲۱۱ 


را 
دعای این دنیا و آن دنیایم پشت سرت است. 

پدرم می گفت:نامردی است...جواب مر دم راچه 
بدهم... هر کس به من می‌رسد می گوید تکلیف این 
دختر بیچاره راروشن کنید... حالا چه زنی بهتر از مین... 
امتحانش راهم پس داده و می‌دانیم عر وس خوبی است. 

این حر ف‌هارامثل نوارپشت سر هم می گفتند و 
انگار گوش‌هایمان با تلی از پنبه پر بود و حاضر نبودند 
حرف مرا گوش بدهند. اما واقعیت این بود که دلم 
ی ار 
مادرم اخمی می کرد و می گفت: 

_چیه؟ دختر دیگری رازیر سر داری؟ گفته باشم 
من هیچ عروسی جز مینانمی‌خواهم. پدرم هم که 
سریع مردانگی وجوانمردی وغیرت و آبرووناموس 
رامی کشید جلو و کاری می کرد که سر شار از احساس 
گناه شوم و فکر کنم این کار باید انجام شود... 

بالاخره یک روز من ومینابه محضر رفتیم و به عقد 


۳۶ 


ت بخن عمد دی تاریحخ ho‏ تعصب 


#وبل دورانت 


ار کا 
EE‏ 

حالاده‌سال است که باهم ازد واج کردیم. هر وقت 
می‌خواهم اذیتش کنم می گویم: خب نمی‌ شد روی 
حرف مادرم حرف زد... برای همین با تواز د واج کردم! 
داغ می کند. عصبانی می شود جیغ می کشد ومن قهقهه 
می‌زنم و به صورت برافروخته او می‌خندم... 


می‌داند غذاهایت ان راجطور می بزند. آزاین اداها 
واطواره اب دم‌م ی آمد.. تاایتکه بعد از دوسال کار 
به‌جایی رسید که دیگر توان حتی دیدن میناراهم 
نداشتم.بهش گفتم بهتر است طلاق بگیریم. خیلی 
مخالفت کرد.تااینکه یک روزپدرش به‌دیدنم آمد 
واز من خواست حرف دلم رابزنم. سعی کردم در 
کمال احترام خالص ترین احساساتم رابیان کنم.بهش 
دنیاهایمان آنقدر از هم دور است که‌انگار بایک غریبه 
دارم زند گی می کنم. پدرش خوب به حرف‌های من 
گوش داد و گفت:حق با توست ...این زند گی اگر سی 
سال هم ادامه پیدا کند.بی ثم راست چون آرامش و 
عشق در آن نیست... 

پدرش برایم توضیح داد که رفتار سرد و بی‌روح 
مادر جمع‌های خانواد گی کاملا مشهود است‌واین 
وصلت یک اشتباه محض بوده... 

مین مثل ابر بهار اشک می‌ریخت...مادرم تفرینم 
می کرد.ولی پدر مینااطمینان‌داشت که‌دخترش 
می‌تواند همسر مورد علاقه‌اش راپیدا کند... پدرش 
کمک کرد که امروز کار طلاق بی‌دردسر انجام شود. 
شرمنده‌ام... ش منده‌ام از اینکه نتوانستم مینارا 
خوشبخت کنم. ولی تقصیر ی نداشتم.ما دو تابرای هم 
ساخته نشده بودیم. کاش از روز اول تن به این ازدواج 


اجباری نمی‌دادم... ۶ 


همان ماه‌اول از او خواستگاری کردم او بی مقد مه. 
مادرت یا کس دیگری‌باشم. با کسی 
انتخاب کند... 

گفتم: و 
جواب بله بدهد... ترس همه وجودم 
رادر بر گرفته بود... گفتم. نمی گذارم... 
شب؟ 

گفتم: آمده‌ام دوباره از تو خواستگاری کنم... 
مثبت ندادی؟ 

گفست:قرار است مامانم فردابه آنهازنگ بزند 
و 

گفتم: نه...عجله نکن. جواب مثبت را به من بده... 

سحر نگاهم کرد... حال کسی راداشتم که در مقابل 
یک زن زانو زده و به التماس افتاده.... 

گفتم: بیشتر از این مرا عذاب ند ۵... 

سحر خیره‌نگاهم کرد و گفت: برو خانه.. فردا 


یک وقت‌هایی دلم می‌خواست موضوعی پید | کنم و 
یافتن راهی بر ای نزدیک شدن به من نداشت.همین 
بی‌اتو نمی‌ماند. برایش کافی بود. 

سردی رابطه‌مان به جایی رسید که 
کم کم از اوبدم آمد...بی آن که بخواهم. 
بی سوادی‌اش رابه رخش می کشیدم و 
با طعنه می گفتم: تو واقعاً دوازده سال سر 


گلهو شکایت‌هایش رابه مادرم 
می گفت واوهم بامن دعوامی کرد که چراقدر 
می‌شدم و سرشان داد می کشیدم و می گفتم: 
تقصیر شمابود... شما مجبورم کر دید بازنی ازدواج 
خان ه‌پياي واز فرط خستگی غش کنم و کمتر یمین 

او هم از این وضع راضی نبود. دلش می خواست 
شوهرش هنر و سلیقه اوراتحسین کند ومن هیچ 
تحسینی در آن کارها نمی‌دیدم. 

اهل سفر نبود. می گفت. هتل‌ها تمیز نیستند... خدا 


ay تر‎ ۹ 


خلاصه چک و جانه زدن‌های مادر چند هفته ادامه 
اما صحبت ازدواج من و سحر دیگر موضوع جدی 
خانواده شده بود. سحر آخر هفته‌ها می آمد خانه ماو 
مادر چپ وراست به او می گفت «عروس گلم» 
تاه رو سم گرفم به ان سار دنه 
خیلی دلشان می خواهد که...سحر خنده‌معناداری کرد 
و گفت:ولی تصمیم گیر نده‌ماهستیم ومن اصلاً تصمیم 
حیرت کردم.بر خلاف تصورم.سحر پخته تر 
؛روراست تر وصادق‌تر از من بود...دیگر حرف 
ازدواج مازده‌نشد..سحرمی آمد ومی‌رفت ومن 
حس می کردم چقد ربه همسری مثل اواحتیاج دارم. 
سخت کوشی و درس خوانی اش مثل دختر های این 
دوره و زمان ه بودواراده‌واعتماد به نفسش چیزی 
بود که منحصربه فر د به نظر می رسید وهیچکس 
مثل او نبود... 
می‌آید.من‌هم همراه‌مادرم به خواستگاری دخترهایی 
مشغول به کار شد... 


گفت: این یارو کی هست؟ 

جاخوردم...شاید تصور من غلط بود که فکر 
می کر دم ماندلا را باید همه بشناسند... در عوض مادر 
می گفت: قلاب دوزی‌اش حرف ندارد.. آاشپزی‌اش 
تک است.. با سلیقه, خوش لباس.. چه می‌دانم هزار 
حسن برایش می شمر دند و من نمی‌دانستم چه بگویم. 
دریغ از یک وجه مشتر ک بین من و او... 


سخنی با رئیس جمپور تازه: جناب آقای روحانی 
عزیزا...حتماً مستحضر ید که طنزیر دازان موجودات 
زنده‌ای هستند که لزوماً سرزنده هم نیستند. اما 
موجبات سرزند گی دیگران را فراهم می کنند.از 
دیگر سو نیز امورات آنها با انتقاد سازنده از مسوّولان 
ومدیران اجرایی کشور می گذرد. کم بیاور ند.از خود 
مردم کوچه وبازار و در و همسایه انتقاد می کنند. با 
این اميد که در اصلاح فرد و جامعه نخودی در اش 
انداخته باشند. دولت شماهم که الحمد لله طوری که 
شنیدیم.قرار است «دولت تدبیر و امید» باشد. طنز 
هم که دعوت به تدبیر درست وایجاد امد به ایند 
درسرلوحه‌اهدافش‌قرار دارد.فلذادست شمارابه 
گرمی‌می #شاريم ویه عوان یکی از اهل نز ي 
بسته‌ام اگر از طرف تمامی اهل طنز سخن بگویم!- 
نکاتی چند راهمین ابتدای کار که هنوز یک ماه‌مانده 
تا کارخودرارسماًشروع کنید؛در میان می گذارم تا 
شاهد عکس العمل شما و پیش بینی اینده خودم باشم! 
جسارت است ولی عنایت بفر مایید: 

با زگذاشتن دست:دولت شما نیز کماکان 
دست اهل طنز راب از بگذارد که‌هر جاانتقادی را 
وارد دانستند, به زبان شیرین طنز آن رابیان کنند؛ 
نوعی شیرین بیان! این طوری نه تنها شمااز نقایص 
احتمالی کارها مطلع تر می شوید که در کنارش لبخند 
چقدر برای سلامت مردم ومسوولان خوب و مفید 

۲-تقسیم وظایف: بگذارید همین اول کاری, 
سنگ‌هایمان رااز هم وابکنیم.قر ار بگذاریم که‌هر کس 
کار خودش رابکن د. دولت پیشین گاهی این اصل 
اساسی وا رغایت نمی کرد کارهایی می کرد که گاهی 
داشت کم کم کاسبی ما کساد می‌شد. در صورتی که 
برای یک بار هم مادر کارهای رئیس جمهور.وزیران 
و مدیرانش دخالت نکردیم؛ چون معتقد بودیم نکرده 
کار.نبای دبرودسر کار:و گرنه کل ملت می‌روند 
سر کارا (گفتم کار یاد آمار اشتغال افتادم. خدا و کیلی 
خود شماوقتی می‌شنید ید.با توجه به | نچه در جامعه 
می‌دیدید. یواشکی خنده‌تان نمی گرفت ؟!) 

۳-نشان دادن روی خوش:باور بفرمایید که یک 
طنز پر داز منصف ومعتدل.ا گر نجیبانه وادیبانه بنویسد 
و بگوید؛اولین و صمیمی‌ترین دوست لازم شماست. 
بنده که این صفات و ویژگی‌ها را ندارم و استادی بیش 
نیستم؛اما قول مردانه می‌دهم که با نوشتن طنز بیشتر 
وحتی گرفتن امتیاز نشریه طنز. گام به گام دولت شما 
رادر ساختن فردایی بهتر و امید بخش تر یاری رسانم. 
نماد سمبلیک دولت تد بیر وامید شما یک عدد « کلید» 
بود.ما طنزیر دازان همیشه در صحنه نیز چون شما 
معتقد بودیم که مد تی است:« کلید گم گشته ودروا 
نمیشه»!... پس در باز کر دن قفل‌ها, روی اهل طنز هم 
حساب کنید. حالا کوچکترینشان ماهستیم که تمام قد 
در خدمت هستیم. فقط برای پا توی کفش شما کردن. 
سایز کفشتان رانمی‌دانم! (از اتاق سردبیری اشاره 
می‌کنند که کم کم دستتان می آیدا) 


یک پیشنهاد کلیدی:از آنجا که در این چندسال 
اخیر_به شهادت آنچه گفته‌ايم و نوشته‌ایم؛ در 
تلویزیون و در همین نشریه دادن و پیچاندن«بسته 
پیشنهادی».برای جبر آن وجه انتقادی عر ایض معقولی 
که می فرماییم؛دربست در تخصص مابودهاست و 
می‌باشد؛فلذاچون یک پا برای خودمان کارشناس 
همه فن شده‌ایم. برای این که از قافله ارائه دهندگان 
پیشنهادهای کلیدی عقب نمانیم؛همین اول کاری 
دولت منتخبی که بنده خداهنوز روی کار نیامده‌است. 
به کمک همکار سایق مان«این یمین فر یومدی»شاعر: 
یک پیشنهاد کلیدی تقدیم می کنیم: 

گر در خلد را«کلید»ی هست 

بیش بخشیدن و کم آزاری است 

باز کردن قغل شعر:اگر می‌خواهیم در قبال خلق 
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم. آخر کار سر فراز و 
خشنود باشیم و کلید بهشت رضایت خداوند رادریافت 
کنیم؛:باید که جمیع سیاست‌های‌دولت آینده.به سمت 
ایجاد رفاه بیشتر برای این مردم عزیز, به خصوص 
اقشار متوسط و ضعیف. و ایضاً برطرف کردن تمامی 
چیزهایی باشد که موجب آزار و اذیت روح وروان و 
جسم و جان آنها می‌شود. از ترافیک و آلود گی هوابگیر 
بیاتاتورم و گرانی وبیکاری ومسکن و ......غیره, که 
همه‌اش در اینجا جا نمی‌شود. مگر به زور جا کنیم که 
کار ما نیست. اشاره می کنند که جا هم نیست. 


تبریک یک طذرئویس په آقای روحائی 


خوشحاليم کهدر آرامش کامل ودربهترین 
وضع ممکن وبا کاملترین پوشش انتخاباتی و تبلیغاتی 
صداوسیما(به خصوص مناظر اتش که خیلی هیجان انگیز 
و پرمخاطب بود و خودم نفهمیدم چقدر تخمه خورد م!)» 
بالاخره یاز دهمین رئیس جمهور ایر ان با خلق حماسه‌ای 
دیگر از سوی ملت. نامش از صندوق‌های ر آی در آمد؛ 
جناب آقای د کتر حسن روحانی. آقا مبارک باشد! 

-شیرینی ما یاد تان نرودا...(اين مطلب را یکی از 
ch‏ دهند گان ناخواسته بر زبان آورد که می گفت در 
ظل آفتاب, دوسه بار رفته است رآی بدهد. اما چون 
صف شلوغ بوده. بر گشته وبالاخره‌دم‌دمای غروب 
موفق به انداختن ری خود در صندوق یکی از شعب 
شده که البته نخواست نامش فاش شود!) شور وشوق 
داشتند. حماسه جوشان و خروشانی بود که خودشان 
آفری ده‌بودند. کار نیکو کر دن از پر کردن است.هر 
چقد ر پول‌بدهی.همان قد ر آش میل می کنی!(ببخشید 
عجله‌ای که برای نوشتن و رساندن مطلب دارم!) 

بسیاری آمده‌بودند.حتی یکی از آشنایان‌ما که 
دودل بود؛ برای قرص شدن دلش نرسیده به پای 
صند وق,با موبایلش تفأّلی زد به دیوان حضرت لسان 
الغیب و این آمد که برق سه فاز از چشمانش پرید: 
من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم 
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بازارداغ پیشنهادها ی کلیدی 
خود رئیس‌جمهور منتخب ملت. کلیددار این 
نماد ونشان دولت«تدبیر وامید» که شعار تبلیغاتی و 
انتخاباتی ایشان باشد. فلذا هیچ استبعادی ندارد اگر 
که در اولین نش ت حضوری آقای د کتر روحانی با 
خبرنگاران مطبوعات و رسانه‌های جمعی که چندروز 
پیش بر گزار شد؛شاهد طرح پرسش‌های کلیدی و 
متقابلاً پاسخ‌های کلیدی باشیم. تاحدی که یک خواهر 
خبرنگاری پرسید:«اولین قفلی که شما باز خواهید 
کرد چیست ؟!» و آقای روحانی بالبخند پاسخ داد: 
«اولین قفل را خود ملت با حضور انبوهش باز کرد.» 
شایعه کذب محض:ط رف هر اسان آمده 
می گوید بد بخت شدیم رفت. می گویم مگر چی 
شده؟... می گوید مثل این که در شلوغی‌های شنبه شب 
که به خاطر حضور مردم در خیابان‌ها و ابراز شادمانی 


راحت می کنم که این قدر زودباور وساده‌نباشد. مردم 
خوشند. لطیفه درست می کنند دیگر.همین! حالاهی 
تو جدی بگیر. دل مارا هری بریز پایین! 

پیشنهاد های کلید ی:الآن‌هر جامی‌رویم. صحبت 
از کلید آقای روحانی است.حتی همین دیروز جمعی 
از کارشناسان اقتصادی کش ور از همین الآن چهار 
پیشنهاد« کلیدی» دارای‌اولویت به دولت آینده‌دادند 
که عبارت است از: 

کلیداول:احی ای سازمان مدیریت و بر نامه 
ریزی( که سابقاً چون بعضی‌هااحساس کردند نیازی 
به «مدیریت» و«بر نامه ریزی» نیست؛ آن رابه جای 
آن که حل کنند. منحل کردند.) 

کلید د وم:اصلاح قانون هدفمندی به نفع تولید ( که 
ع ای ہیں ی کون کون 
يارانه‌هایعنی این که خود اسکناس را برویم صاف 
بگذاریم کف دست خر دو کلان ملت که خودشان 
بروند یک چیزی تولید کنند. مثل تولید نقدینگی!) 

کلید سوم:رفع مشکلات ارزی( که سابقاً ملت و 
مردم کلاً گیج و ویج شده بودند که بالاخره ارز تک 
نرخی چی هست وارز شناور چه کار می کند وارز مر جع 
> گوید وارز مبادله ای یعنی چی وارز بازار آزاد 
چه غلطی می کند و......الی ماشاءاله اوچراهیچ جا 
عرض معذرت نیست ؟) 

کلید چپبارم: بر قراری انضباط پولی( که سابقا ما 
اصلاً تمی‌فهمیدیم که نمرهانضباط پولی ماچند است؟ 
واگر بیست است. پس چراارزش پولی‌مان نیست 
本‏ 
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این درخت رو بی خیال درخت‌های پشتی رو ببین 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


رادر آوردم وبه داخل بر گشتم. مر ضیه باسینی چای 
کار تست و کی از ایکا نها جائ را جلومی 
گذاشت.دوباره‌مشکوک شدم.باخودم فکر کردم 
نکن د نقشهای بر ای من ريخته است.اماهر چه فکر 
کردم دیدم جز ۵تادفترچه قسط واین خانه که چماقی 
شده بود بر سرمن» چیز دیگری ندارم. 

چند دقیقه‌ای گذشت ومرضیه گفت: «جعفر فکر 
می کنی مامی‌توانیم باوضعیت مالی تودر یک نقطه 
ده کرای اه شزیر وه 

| ماده‌حمله شدم تاهمین اول کار جلوی‌چنین تصورات 
محالی رابگیرم تا بازمثل هميشه کار به دعوانکشد.اما 
قبل از این که من جوابی بدهم زنم نگاه مهر بانی به من 
کرد و گفت: «خب. معلومه که نمی‌شود.» 

باور کنید کاملاً منگ شده‌بودم چرا که‌هر دفعه که‌اين 
سوال مطرح می‌شد ما تا چندروزباهم قهر می کر دیم 
ولی حالا او هم با من هم عقیده شده بود! دوباره ذهنم 
مشغول شد.با خودم گفتم یاامروز سرش به‌جایی 
خورده‌یا این که کار خیری کرده‌ام و خدامهر من را 
تمام و کمال به دل مرضیه انداخته است. 

زنم ادامه‌داد:«نمی شود.ولی اگر کسی پیدابشه که 
حاضر باشه این خانه رابه چند بر ابر قیمت اصلی از ما 
بخره آن وقت ما می‌توانیم صاحب یک خانه واقعی در 
یک جای خوب بشویم.» 

خیالم راحت شد چرا که قبلاً ما چنین تصمیمی گر فته 
بودیم امابه هر بنگاهی که مراجعه می کر دیم تا ادرس 
خانه رامی دادیم تقریبا ما رابه اتهام توقف بیجا بیرون 
می کر دن د.حالااین که‌مر ضيه دوباره چنین تصمیمی 
گرفته بود آن‌هم با تصور فروش به چند بر ابر قیمت»به 
خودش مر بوط می‌شد.برای‌همین گفتم:«باشه عز یز م. 
شسمادنبال مشتری بگردید؛ گرب این شرایط پیداشد 
بفروشید!» و بعد چایی رایک ضرب بالا رفتم. 
مرضیه خند ید و گفت:«فکرش را کر ده‌ام ویک نقشه 
خیلی جالب کشید هام توفکر کن اکر ین بنگاههافکر 
کنند که توی خانه قدیمی پدرت گنج وجود دارد چه 
کار می کنند ؟1» 

به مرضیه گفتم:«دیوانه شده‌ای؟ گنج کجابود؟ اگر 
پدرم گنج داشت که اینجا خانه نمی‌ساخت!» 

زنم خندید وگفت:«آره این رامن وتو می‌دانیم بقیه 
که نمی‌دانند!» 

گفتم:«راستش را بگو, چه فکری توسرت است؟ 
می‌خواهی بروی جلو بنگاه و بگویی کف زیر زمین خانه 


«خانه پدری...» نوشته «محمد رضائیان» 
با زبان داستانی قابل تحسین و ساختاری ساده ولحنی گیرا و شیر ین و طعن هآمیز بر قل مآمده است. 
خط و ربط ونوع نگاه و دی دگاه این نویسنده خوش ذوق و باقر یحه, نشان ا زگستر دگی و عمق تجربه او در 
زندگی و کار به هر تقد یر دشوار «داستان‌نویسی» دارد.روح طنز پنهان و آشکاری که در داستان «خانه 
پدری...» خواننده و مخاطب را جذب م یکند و به تفکر برمی‌انگیزد, با زم یگ ردد به سرشت طنز پر داز 
«محمد رضائیان» که با پشتوانه این ویژگی و موهبت.می‌تواند دهها داستان طن زآمیز به مراتب قوی‌تر و 
چند سویه‌نر از «خانه پدری...» بنویسد. 


یک که بار بالانی شی گیریقرازداهت ور 
تنها ساکن این کوچه بودیم. راستش را بخواهید من تا 
به آمروزهم نفهمیدم چراپدرم در چنین جایی خانه 
ساخت.نه‌اين که نخواستم بر عکس در تمام سالهایی 
که پدرم زنده‌بود با ترفندهای مختلفی سعی کردم تا 
این موضوع رابفهمم.اما پدرم حتی در لحظه م رگ هم 
حاضر به فاش کردن این راز نشد ولذامن را که تک 
فرزند هم بودم با یک سوال بی‌پاسخ وخانه‌ای که موقع 
خارج شدن از آن وتازمان رسیدن به نبش خیابان باید 
به خدا توکل می کردی وموقع عزیمت به سمتش بايد 
از تلقین روحی و روانی مدد می‌گرفتی. تنها گذاشت. 
به‌هرحال آن‌روز پس از آن که نفسم سرجا آمد 
کلید راانداختم و وارد خانه شدم.پس از ردشدن 
ازحیاط طبق معمول برای این که ثابت کنم خسته 
نشده‌ام. سوت زنان از کنار باغچه به سمت اتاق رفتم. 
می گفت: «چیه, نمر دی رسیدی اینجا؟» رابشنوم. به 
در ورودی رسیدم اما با کمال تعجب همسرم چیزی 
نگفت. با خودم گفتم نکند خدای نکر ده مریض شده یا 
اتفاقی برایش افتاده است براق همین بلند صدازدم: 
«مرضیه, مرضیه!» منتظر جواب نشدم و کیفم راروی 
زمین پرت کردم وبه سمت اتاق شیر جه زدم. وارد 
اتاق که شدم دیگر مطمئن شدم یک اتفاقی افتاده, چرا 
که‌همسرم بایک سینی که دواستکان چای‌روی آن 
بوداز آشپزخانه بیرون آمد وبالبخندی گفت: «جی 
شده عزیزم؟» این «عزیزم» را که گفت یک هو دلم 
پایین ریخت. عزیزم کلمه‌ای بود که مرضیه سالی یک 
بار آن هم یکی دوروز مانده به روز زن به کار می‌برد و 
پس از آن تا سال دیگر از آن خبری نبود. 

اول فکر کردم روز زن نزدیک شده اما یادم آمد که 
دوماه پیش روززن بود؛ برای همین مطمتن شدم یک 
اتفاقی افتاده ومی خواهد خبر بدی به من بد هد ودر 
حال آماده کردن زمینه است.به سرعت تمام اتفاقات 
بدی را که ممکن بود روی داده باشد مرور کردم: پدر 
ومادرم که مر ده‌بودند. خواهر وبرادری‌هم که‌نداشتم. 
بچه‌ها هم که اگر چیزیشان شده بود خود مرضیه الان 
حال وروزش به هم پیچیده شده بود. کار خانه ای هم 
نداشتم که آتش گرفته باشد.لذادر عرض چند ثانیه 
به این نتیجه رسیدم که نکند مرضیه یادش رفته روز 
زن دوماه پیش بوده است. 

باحالت شک وتر دید از اتاق بیرون رفتم و کفش‌هایم 


۳٣٦ ارو‎ 
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الاعات شم 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


فکمه 
SI‏ 


محمد رضائیان -شاهرود 


ظهر وقتی له له‌زنان وخسته سربالایی کوجه راطی 
کردم و به خانه رسیدم. کمی روی پله قدیمی خانه‌ام 
نشستم تانفسم سر جایش بیاید وبعد وارد شوم تا باز 
بهانه به اهل خانه ندهم که این خانه پدری رابکوبند 
تو سر من که خسته شدیم از بس سرپائینی را بدو بدو 
رفتیم وسربالایی نفس زنان آمدیم. پسرم می گفت 
من‌اگر اهل ورزش بودم حتما در یکی از رشته‌های 
دوومیدانی در المپیک یاسنگ نوردی مدال می آوردم 
وزنم هم می گفت: حداقل برو به شسهرداری بگو پاتین 
کوچه یک مانع ایجاد کنند تاوقتی مابا ان سرعت به 
پائین می‌رسیم یک دفعه وسط خیابان ولو نشویم! 

من ۶ آسال دارم ونویسنده مطبوعات هستم. در چند 
روزنامه وهفته نامه ومجله که دیگر حسابش هم از 
دست خودم خارج شده مطلب می‌نویسم. زن ودو 
فرزند دارم. پسرم پس از پایان تحصیلا تش قرار بود 
برود سربازی اماخودش ومادرش آن‌قد ر رفتند 
وآمدند که بالاخره‌معافی گرفت ودخترم هم سال اول 
دبیرستان است. راستش را بخواهید از این که پسرم 
معاف شد مدتهادلخور بودم.چرا که بایک حساب 
سرانگشتی متوجه شده بودم اگر سربازی می‌رفت با 
حذف خرج خورد وخوراک وایاب وذهابش ونصف 
شدن هزینه خرید لباس و کفش در دوسال خدمتش از 
لحاظ ریالی کلی استفاده می کردم ولی نشد که نشد. 
از آنجا که‌نویسند گی‌به قول زنم برای‌مانان و آب 
نشده یا اگرهم شده‌فقط در حد همان نان و آب‌بوده. 
نتوانستم خانه‌ای بخرم ولذا تصمیم گرفتم برای آن که 
خاطرات دوران کود کی رافرام وش نکنم در همان 
خانه پدری به زندگی ادامه دهم. منزل مادرانتهای 


حدانا 


ذند گی چیزی جر 


عفد دو جهاد زست. 


Ne‏ حسین (ع) 


گیراو«آشنایی زدایی» شده.پر وراندهو عرضه کرده 
است.این داستان کوتاه نش ان از قر یحه نیر ومند. 
قدرت مشاهده‌وش ناخت هستی و توانایی‌هاو 
محد ودیت‌های انسانی در جهان داستانی «حسام 


جنابی» دارد. 
۱ ا =( 


AM 


«قمری گمشده...»‌نوشته «احسان مرادی» باساختار 
وشکل‌ساده‌اش,به دلیل پرهیز آ گاهانه وهنر مندانه 
این نویسنده‌جوان و نوقلم از پر گویی واحساساتی 
گرایی.جاذبه ولطفی خاص و تفکر بر انگیز دارد. 
مضمون و موضوع این داستان که ظاهری واقع گرا 
دارد. تازه است.اگر ازلایه و سطح اول داستان بتوانیم 
عبور کنیم.درلایه دوم وزیرین.به عمق‌پنهان«قمری 
گمشده...» می‌رسیم که شقاوت وحماقت مستدام 


۳-«قمری گمشده» نوشته «احسان 
مرادی» از ساوه_چاپ شده در 
شماره ۲۵۴۵ -چهارشنبه ۲۷ 

دی ۱۳۹۱ 

درباره این داستان نوشته شده است: 


انسانی را در برهه‌ای از زمان و مکان و موقعیت‌های 
به ظاهر عادی و متعارف. عریان می کند. 


سه داستان بر گزیده و تحسین برانگیز: 

۳ داستان خواندنی و گیرای دیگر که بیش و کم در 
یک رده قرار می گیرند و درخششی تحسین‌برانگیز 
دارند و به عنوان داستان‌های بر گزیده شناخته و 
معرفی شده اند. عبار تند از: 

۱-«روی خوش تقدیر» نوشته 

«مریم ورپشتی» از تهران -چاپ 

شده‌در شماره ۳۵۴۷ -چهارشنبه 

۱بهمن ۱۳۹۱ 


加‏ «زیر باران» 

نوشته «فرزانه تقدیری » از 
کازرون - چاپ شده در شماره 
ON‏ چهارشنبه ور 
۱۱ 


۳-«طلاء خون و خا کستر»نوشته 
«فاطمه حفار»از تهران - چاپ 
شده‌در شماره ۱۹ ۲۵ -چهار شنبه 
۷تیرماه ۱۳٩۱‏ 


× یک درخواست 


بر گزیده خانم مریم ورپشتی در خواست می شود 
نشانی دقیق و کد پستی و شماره تلفن خود رابه اطلاع 
خانم «گردان» در روابط عمومی اطلاعات هفتگی 
برسانند تاجوایز در نظر گرفته شده. دیپلم افتخار و 
لوح تقدیر تعلق گر فته به این عزیزان هر چه زود تر 
را .۲ 


۳۱ 


ارسال جایزه برای نویسند گان برتر و 
بر گزیده 

پس از مطالعه دقیق وبررسی چندسویه و نقد چندین 
باره‌وفتی‌بیش از ۶۰داستان کوتاه که با پشتوانه توانایی 
وقریحه و شایستگی‌های‌هنری و اندیشگی نویسند گان 
شان در دوره‌هفتم این مسابقه.از میان صدها داستان 
ار سالی انتخاب وبه مرور ونوبت طی یک سال - 
۱ جاپ شدهاند..سهداستان بر تروشاخص 
به مر حله نهایی رقابت رسیده‌اند. نویسند گان بر تر 
انس سته داستان مر افولاد وند (مر بسا ارالیگو درو 
حسام جنابی از ملایر واحسان مراد ی از ساوه به تر تیب 
بانوشتن داستان‌های «پاییز جاودانه» -«چهارراه» و 
«قمری گمشده».بر اساس رای داورانر تبه‌های اول 
تاسوم را کسب کرده‌اند. 


× داستان‌های بر تر و بر ند گان شاخص دوره هفتم: 
داستان‌های بر تر و شاخص دوره‌هفتم «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی» که نوبسند گانش بر نده‌جایزه‌نقدی. 
دیپلم افتخار و هدیه فرهنگی شده‌اند. به تر تیب با به 
دست آوردن رتبه‌های اول تا سوم عبار تند از: 


۱-«پاییز جاودانه...» نوشته «میتر | فولادوند (مریسا) 
از الیگودرز ۱ 
_جاپ‌شده‌درشماره ۵۳۶ ۳.چهارش نبه ۱۷ آبان 
۱۳۹۱ 

درباره این داستان نوشته شده است : 
«میترافولادوند (مریسا)» شاعر ونویسنده‌ای است که 
قریحه سرشتی و نیرومندش,پس از یک دوره‌سکون 
وعاموشی چهار بنج سله باتوشتی داستان « یابیز 
جاودانه...» پیله شکسته است.«پایز جاودانه...»یکی 
از لطیف‌ترین داستان‌هایی است که در هفت دوره 
این مسابقات به زیور طبع آراسته می‌شود.«میترا 
فولادوند (مریسا)» به لطف قدرت شاعرانگی ذهن 
خلاقش توانسته است مضمومن دیرین و درعین 
حال همواره زنده و گیرای «عشق» حقیقی را در قالب 
موضوعی تازه وبکر و گیراءبه شیوه‌ای نوودرخشان. 
زند گی و طراوتی غمناک ببخشد.از این نویسنده‌جوان 
و ۲۳۲ ساله داستان‌ها و داستانک‌هایی همه خواندنی در 
اطلاعات هفتگی به جاپ رسیده‌است. «میتر افولادوند 
(مریسا)»اگر رنج و تلاطم‌های راه دشوار نویسند گی را 
تاب |ورد.بدون تر دید در کسوت یک داستان‌نویس 
حرفه‌ای و تمام عیار. اینده را تسخیر خواهد کرد. 


۲ -«چهارراه» نوشته «حسام جنابی» از ملایر_چاپ 
ور ار ۱ 
درباره این داستان نوشته شده است : 
«چهارراه»‌نوشته«حسام‌جنابی» مضمون چند سویه‌ای 
از دغدغه‌ها ودل‌مشغولی‌های به ظاهر ساده‌و عادی 
اما در عمق, تفکر برانگیز را در شکل و ساختاری نو 


٩‏ تر ٩۲‏ اطلاعات ی 


ما گنج است وحالامی‌خواهیم به همین خاطر آن‌را 
بفروشیم.» 

مرضیه خندید و گفت:«من نه.امادایی محسن 
می توانداین کارا کند.فکرش رابکن.. فقط کافی 
است چندروزی به بنگاههای اطر اف سر بزند وبایک 
نقشه قدیمی که تو کیفش می گذاریم دنبال خانه‌ای با 
مشخصات خانه ما بگر دد. خانه‌ماهم که شکر خداتو 
این شهر مشهور اسست؟! آن وقت است که خود بنگاه 
دارها زرنگی می کنند وبرای خرید خانه می‌آیند وبعد 
کار تمام است...» 

باور کنیدحتی یک لحظه‌هم به‌این که‌این کلک کود کانه 
راعملی کنیم فکر نکردم امااز آنجا که می‌دانستم این 
کار چند وقتی ذهن آنهارا مشغول می کند وبعد خسته 
می‌شوند. قبول کردم چرا که مطمئن بودم حتی یک 
تفر هم مراجعه نمی کند. 

طبق نقشه مرضیه, دایی محسن که فقط سالهای اول 
ازدواجمان یکی دوبار به منزل ما آمده بود وبعد به 
خاطرسربالایی مسیر منزلمان دیگر آن طرف‌ها 
آفتابی نشده‌بود.بایک نقشه رنگ ورورفته داخل کیف 
دستی‌اش راهی بنگاهها شد وبااین حرف که دنبال 
یک خانه قدیمی می گر دد. سر صحبت رابا بنگاه دار ها 
باز کرد.وقتی آنهامشخصات کامل تر می‌خواستند 
دایی محسن یواشکی نگاهی به نقشه می‌انداخت 
ومشخصات خانه مارابه همراه‌ یک سری پرت ویلا 
تحویل آنها می‌داد. دیدن همین نقشه توی دست دایی 
محسن واینکه حاضر است در صورت وجود چنین 
خانه‌ای پول خوبی بدهد. کم کم بنگاه دارهای اط اف 
رابه‌این فکرانداخت که‌حتماً یک خبرهایی‌است.دایی 
محسن‌هم وقتی از بنگاه‌بیر ون می آمد طوری که طرف 
بشنود با تلفن هم رهش صحبت می کرد ومی گفت: 
«اين خانه این طرف‌ها نیست. اگر هم بوده تا به حال 
صد دفعه خراب شده و گنج را در آورده‌اند!» 

از آنجا که خانه ما از سالهای قبل حتی در چند محله 
پائین‌تر هم مشسهور بود بر خلاف تصور من روزی 
دو سه تا بنگاه دار به منزل ما می آمدند وهر کدام به 
بهانه‌ای به گوشه و کنار خانه نگاهی می کر دند تا شاید 
بتوانند تشخیص دهند گنج کجا مد فون شده‌است. 
یکی می گفت: دنبال یک خانه قدیمی برای میراث 
فرهنگی می گرد تاموزه‌شود.دیگری‌می گفت: 
«نه این که خانه شما آخر این کوچه وتقریبا سر تپه 
اسنت؛ می خواهند یک کمپ ترک اعتیاد اینجابزنند 
تامعتادهابادوسهبار بالاوپائین‌رفتن‌ازاین کوچه 
روحیه ورزشکاری پیدا کنند واعتیاد را کنار بگذارند!» 
اماعباس آقابنگاهی سر کوچه دیگر آخرهمه مشاور 
املاکی‌هابود.او که در محل به عنوان کسی که همیشه 
دنبال زیر خاکی است شناخته می‌شد وهر کسی کوزه 
شکسته‌ای پیدامی کرد سراغ اومی‌رفت»وقتی داخل 
حیاط آمد بابی‌میلی کامل دوری اطراف باغچه زد 
ودر حالی که دست‌هایش راپشت کمرش روی‌هم 
گذاشته‌بود. گفت:«به جان شمااز این که می‌بینم 
خودت وخانواده‌ات روزها با چه مشقتی این مسیر 


بقیه در صفحه ۵۵ 


جوری بگیر که گوسفندانش هم در عکس بیفتند! 

پسرک خنده‌ای کرد و گفت: 

-آقاءبی خودزحمت نکش.من توی‌عکس 
نمی‌افتم! ما متوجه منظور او نشدیم و دوستم یک 

پس از با زگشت به تهراندوستم فیلم رابرای 
ظه ور بهعکاسی داد. چند روزبعد.تلفنی زاو 
پرسیدم: | 

-آباعکس فا خوت از اس شرا مت 

گفت: آره عکسهای ماهمه‌اش خوب افتاده| 
مافقط عکس آن بچه چوپان خراب شده‌است. بد 
نیست خودت ببینی! 

فردای آن روز هنگام تماشای عکس‌هاء همین 
که به عکس آن پسر ک چوپان رسیدم سخت یکه 
خوردم!عکس عجیب وغریبی بود. از صورت بچه 
چوپان. انگار که فلاش زده باشند برق خیره کننده‌ای 
ساطع‌بود که‌صور تش را کاملآمحو._اخته‌بود.اما 
گوسفندانش در عکس دیده می شدند! 

سخنان این پسر برایم تداعی شد که گفت: 
«زحمت نکشید. من در عکس نمی‌افتم!» 

البته در آن زمان, این موضوع چندان توجه مرا 
به خود جلب نکرد. پنداشتم ايراد از دوربین است! اما 
بعدها که بر ای مطالعه در باره پدیده‌های فر اسویی و 
مافوق طبیعی به کش_ورهای کرت کون سسفر کردم با 
نام کسانی | شناشدم که | نهانیز عکسشان در فیلم 
نمی‌افتادایکی از این افراد. یک خانم «سوئیسی» بود 
به نام «مریلین» که همسر یک روح‌شناس معروف 
بود. روزی «دیوید گراهام» پژوهشگر آمریکایی از او 
خواست که در کنارهمسرش بنشیند از آنهایک 
عکس یاد گاری بگیرد. آن زن خندید و گفت: 

-آقای«گراهام» ممکن است همسر تان در عکس 
بیفتد اما نخواهید توانست از من عکس بگیرید! 

«گراهام» بدون توجه به این گفته, د کمه دوربین 
پولاروید ۸۰خود رافشار دادادوعکس گرفت.سپس 
فیلم را از دوربین بیرون کشید و چند لحظه‌ای صبر 
کرد تا عکس ظاهر شود. نتیجه کار شگفت‌انگیز بود! 
زیراهمسر خودش در عکس دیده‌می‌شد. اماچهر ه 
آن زن در عکس نیفتاده بود! 

دوربین.هیچ‌عیب‌وایرادی‌نداشت.درعکس‌های 
قبلی وبعد ی هیچ اشکالی دیده نمی‌شد.هر چه بود 
زیر سر آن زن بود! از چهره او نیز مانند چهره‌همان 
پسرک چوپان» برق خیره کننده ای ساطع شده بود 
که سیمای او رااز نظر پنهان می‌ساخت! 

هر چند رمز و راز این پدیده‌هنوز کاملاً شناخته 
نشده امایک نظریه حکایت از آن دارد که در بعضی 
افراد یا اشیاء. و جود میدان‌های انرژی در ناحیه سر و 
صورت. به ویژه امواج الکتریکی یا الکترومغناطیسی: 
روی فیلم حساس اثر می گذارد. درست مانند ان که 
از یک منبع نورانی عکس گرفته شود! 

بد نیست در این رابطه به دو ماجرای دیگر نظری 


مقابل دوربین شکلک درمی آوردیم چشم دوخت! 

چون‌می‌دانستم روستاییان‌معمولا دربرابردوربین 
عکاسی وا کنش اشتیاق آمیزی از خودنشان می‌دهند 
وبا آن که می‌دانند شاید هر گز عکس خود را نبینند. 
دوست دارند از آنان نیز عکس گرفته شود. نظرم به 
او جلب شد. اما بر خلاف انتظار این جویان محجوب و 
کوچولو که بیش از ۰ ۱۲-۱سال‌از عمرش‌نمی گذشت 
علاقه‌ای به این کار نشان نداد! 

تر که ناز کی به دست گرفته بود وبی آن که جلو 
از او پررسیدم: 

_اسمت چیست؟ 

پاسخ داد: سهراب. 

-جند سال داری؟ 

-۱۱سال! 

پرسیدم: با کسی زندگی می کنی؟ 

گفت: با پدر و مادرم. 

-مدرسه هم می‌روی؟ 

_بله |قا؛چهارم راتمام کرده‌ام می‌روم کلاس 
۳ 

گفتم: آفرین بر تو که هم درس می‌خوانی وهم 
کار می کنی! 

حالا بگو این گوسفندها مال کیست؟ 

گفت: گوسفندها مال خودمان است! 

رو به دوستم کردم وخطاب به او گفتم: 

-یک عکس یاد گاری هم از این آقاسهراب بگیر. 


دراین‌جهان اسرار آمیز.افرادی‌زند گی‌می کنند که 
از نیروهای فراروانی شگفت‌انگیز بر خوردارند. تعداد 
این افراد در کشور ما نیز اند ک نیست. اما شور بختانه 
چون هیچ گاه سیستماتیک عمل نشده و هیچ کوش شش 
برای شناسایی و جمع آوری این افراد به عمل نیامده 
ویا کتابهایی در این زمینه منتشر نشده احتمالاً به 
اشتباه‌این گم ان رادر میان پاره‌ای از مردم. قوت 
بخشیده که اینگونه قد رت‌ها فقط نز د خار جیان است 
وبس. که مر تب در این باره تحقیق می کنند و تا کنون 
هزاران کتاب مستند از نیر وهای خارق‌العاده‌این گونه 
افراد که اصطلاحاً «سایکیک» نامیده می‌شوند -در 
سراسر جهان چاپ و منتشر شده‌است! و این موضوع. 
همیشهمایه حسرت و تاسف من به عنوان یک ایرانی 
پژوهشگر بوده‌وهست!حتی زمانی که سعی داشتم 
کتابی درباره‌این گونه افراد درس زمین خودمان 
تألیف كنم در آخرین لحظه,همگی آنهابه بهانه‌های 
گوناگون از همکاری شانه خالی کرد ند!! 

بنابراین,برای‌شروع مطلب این شماره‌اجازه 
بدهید خاطره‌ای را که یادم افتاد برایتان تعریف کنم: 

در سالهای جوانی. روزی همراه چند تن از دوستان 
بااتومبیل رهسپار شمال ایران شدیم تااز ان طریق 
به مشهد برویم. بین را در جای باصفایی اتومبیل را 
متوقف ساختیم تاچند عکس یاد گاری بگیریم. در این 
هنگام چشمم به بچه چوپانی افتاد که گوسفندانش در 
اطراف او به جرا مشغول بودند. 

این پسر جوان, به فاصله‌ای دور از ما ایستاد و به ما 
جوانان شهری که دست در گر دن‌هم انداخته بودیم و 
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باشد. خطری ما را تهدید نمی کند. 

«اسمیت» در حالی که لقمه‌ای در دهان‌می گذاشت 
افز ود: 

-شنیده‌ام در اعماق جنگل.یک معبد قدیمی وجود 
دارد که بد نیست پس از غذاء سری به آنجا بزنيم. 
امیدوارم تابه حال به وی رافه‌ای تید یل نشده باشد تاعا 
بتوانیم از آن فیلم بگیریم! 

بساط خود را جمع کردند و دوباره به راه افتادند. 
هنوز مسافت زیادی دور نشده بودند که خرابه‌های 
معبد باستانی «گاتار گاما» همچون شبحی از دور پیدا 
شد. گذشت زمان, تقریباً آن رابه مخروبه‌ای تبدیل 
کرده‌بود.اماهنوز بعضی قسمتهای آن کاملاً ویران 
نشده بود. 

«اسمیت» دوربین فیلمبر داری را آماده کرد تااز 
نمای خارجی این معبد فیلم بگیرد. 

دراین‌هنگام توجه آن دوجهانگرد انگلیسی به 
دختر جوانی جلب شد که در برابر این اثر تاریخی که 
زمانی سالم بود به رقص مقدس پرداخته بود! 

«اسمیت» دوربین راروی سه پایه‌ای ثابت کرد تا 
از این صحنه فیلم بگیرد. دخترک کاملاً در وسط کادر 
دیده می‌شد. دوربین نیز کار می کر د. هنوز لحظاتی 
سیری نشد ه بود که «بر وک » خنده کنان به «اسمیت» 
گفت: 

-ببین پشت سرت چه خبر است! هنوز هیچی 
نشده فیلمت کلی تماشاچی دارد! 

«اسمیت» سرش راب ر گرداند و دید که تعدادی 
از افراد بومی در آنجا جمع شده ولبخند زنان سر گرم 
تماشاهستند! 

هنگامی که دوباره به طرف دوربین بر گشت. 
مشاهده کرد که دختر ک ناپدید شده است! 

ناپدید شدن این دختر, چنان سریع و غير منتظره 
اتفاق‌افتاده‌بود که آن دو جهانگر دانگلیسی کاملاً گیج 
شدند ونتوانستند کشف کنند که اوجگونه غیبش 
زده است!سرانجام به گمان آن که پشت تخته سنگ 
یا درختی رفته است. تجهیزات خود را جمع کردند و 
پس از گر فتن چند صحنه از جمعیت. آماده‌باز گشت 
شدند. کاملاً راضی به نظر می‌رسیدند. غافل از آن که 
همه چیز بر وفق مراد پیش نر فته بود! 

هنگامی که بعدا این فیلم راروی پر ده دیدند بیش 
از پیش بر تعجب شان افزوده گشت !زیر انمای خار جی 
معبد در فیلم افتاده بود. نور خورشید و افراد بومی نیز 
با لبخند هایشان دیده می‌شدند. اما اثری از آن دختر 
رقصنده در هیچ بخشی از فیلم وجود نداشت! 

وقتی‌اين خبر.هزاران کیلومتر دور تر -یعنی در 
رصد خانه کوهستان«ویلسون» واقع در ایالت کالیفر نیا 
به گوش ستاره‌شناس معروف آن زمان « گوستاو 
استرومبر گ» رسید. این موضوع را کاملا تایید کرد. 
او در کتابی به نام «روح کیهانی» که چندی بعد انتشار 
یافت.ضمن اشاره به داستان آن دو جهانگرد انگلیسی 
نوشت که او نیز یک بار چنین رویداد شگفت‌انگیزی 
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پایتخت آن» شهر «کلمبو» می‌باشد و در گذشته به 
اسامی دیگری از قبیل «سیلان» و «سراندیب» نامیده 
می‌شد. و زمانی مستعمره انگلستان بود. از دیر باز, 
مسافرانی که از سیلان بازمی گشتند داستان‌های 
اسرار آمیزی‌درباره آن سر زمین تعریف می کر دند. 
هر چند در باز گو کر دن‌این داستان‌هابسیار غلومی‌شد. 
امامردم غالبا این داستان‌ها را باور می کر دند. انگیزه 
اصلی که آن دو جهانگر د رابه ان سرزمین کشانده 
بود همین داستان‌ها بود. 

یکی از این دو جهانگرد. نقفاش هنر مندی بود به 
نام «پروک فرار»ودیگری که«اسمیت»نام‌داشت 
عکاس و فیلمبردار ماهری به شمار می‌رفت. 

«اسمیت» پيشنهاد کرد که به داخل جنگل بروند 
وغذای‌ خودرانیز درهمان جاصرف کنند. زیر ااين 
محیط طبیعی هم برای دوست هنر مندش جالب و 
الهام بخش بود وهم آن که اومی‌توانست عکس‌های 
زیبا و منحصر به فر دی بگیرد. از این گذشته شنیده 
بود که در آنجا یک معبد قدیمی وجود دارد. کوله‌باری 


چهره مریلین «سمت راست تصویر» همسر روح‌شناس معروف 
به این شکل که ملاحظه می کنید درعکس نیافتاد! 


فراهم کردند. دوربین و دیگر وسایل خود رابرداشتند 
ودر داخل جنگل به راه‌افتادند. در نقطه‌ای از جنگل. 
بساط غذاراپهن کردن د. هنوز لقمه‌ای به دهان 
نگذاشته بودند که پشت شاخه‌ها صدایی به گوش 
رسید. «بروک» گوشهایش راتیز کرد و گفت: 

-احساس می کنم گر وهی مراقب ماهستند. غلط 
نکنم اینجا جنگل ار واح است! هیچکس رانمی‌بینم. اما 
حضورشان را احساس می کنم! 

«اسمیت» که ظاهر ا اطلاعات بیشتری درباره آن 
جنگل داشت گفت: 

_دراین جنگل.افراد بومی زند گی می کنند. 
اجداد ما.در زمانی که این سرزمین رامستعمره 
خود کرده بودند. داستان‌های زیادی درباره بومیان 
تعریف کرده‌اند. به طوری که نوشته‌اند آنها مردمانی 
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پیکره‌ای که گم شد! 

در سال ۱۹۳۴ میلادی» «پل دیر» سردبیر خبری 
روزنامه«تایمز آوایندیا»(تایمزهندوستان) هنگامی 
که‌درمعبد قدیمی«ماهابلشوا» در هند س رگرم 
پژوه ش بود به تندیس بی‌نظیری برخورد کرد که او 
راسخت تحت تاثیر قرار داد.اين مجسمه. مر بوط به 
«گایاتری» الهه‌ای با جهار صورت بود. تصمیم گرفت 
از این کشف عجیب خود عکس بگیرد. اما همین که 
دوربین عکاسی رابه‌دست گرفت و آماده گرفتن 
عکس شد یک کاهن بودایی خود را به او نزدیک کرد 
وبه آرامی گفت: 
نمی‌تواند از این «بت» عکس بگیر د! یکی از دوستان 
این روزنامه نویس که یک حکیم و دانشمند هندی 
به نام | قای «ویشنو کاراندیکار» بود در آن لحظه در 
نجا حضور داشت. او هم دوربینی در دست داشت که 
می‌خواست عکس بگیرد. آن دو بدون اعتنا به گفته 
آن راهب هندی» هر کدام جداگانه چندین عکس از 
این تندیس گرفتند. 

هنگامی که فیلم هر دو دوربین ظاهر شد. دیدند 
دیواری که این مجسمه در کنارش قرار داشت کاملا 
واضح و آشکار در عکس‌دیده‌می‌شود.اما کمترین 
اثری از این مجسمه به چشم نمی خورد! 

بعدآآن کاهن‌هندی‌به آنها گفت که‌هر چند تصویر 
این پیکر هدر عکس نمی‌افتد.اما«کاراندیکار» که خود 
یک «بر همن» بود می تواند در مراسم مخصوصی که 
دربرابر این بت ب ر گزارمی‌شودشر کت کرده‌از آن 
عکس بگیر دا چنین مراسمی بر گزار شد و آن‌دانشمند 
هن دی مانند بار قبل, از آن عکس گرفت.امااین بار 
تصویر این پیکره در عکس افتاد! 

سردبیر روزنامه‌هندی. این ماجرارابه تفصیل 
در کتابی که‌دررسال ۱۹۴۰ میلادی‌باعنوان«چهره 
پنهانی هند» منتشر ساخت -گزارش کرد. 

اودر این کتاب اشاره کرد که دوست دانشمند او 
« کاراندیکار» مدت زیادی درلندن زند گی کردهو 
از ذهن شکاکی بر خوردار بود از این روء گمان می کرد 
که هنگام بر گزاری مراسم. با سوزاندن عود و بخارات 
یگ شسرایطی فراهم می گردد که سیت کاهش با 
خنثی شسدن نیر وهای مورد بحث می گر ددااز این روء 
تصویر آن مجسمه در عکس می‌افتاد. البته این سخن. 
نظریه‌ای بیش نبود! 


دختری که غیب شد! 

یک ماجرای دیگر در جنگلی واقع در «سریلانکا» 
اتفاق افتاد. دوجهانگردانگلیسی که به کشور 
«سریلانکا» واقع در اقیانوس هند سفر کر ده‌بودند 
درنظر داشتندضمن گر دش از جریان سفر خود به 
آن کشور نیز یک فیلم توریستی تهیه کنند. 

«سری لانکا» کشسوری است جزیره‌ای که در 
جنوب کشور هند واقع شده است و تنگه «پالک» آن 
دو کش ور رااز یکدیگر جدامی‌سازد.«سری لانکا» که 
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که بااین مقدار نور می توان یک اداره یک گلخانه ویایک زیر زمین بز رگ راروشن‎ 
کرد. همچنین استفاده از این دستگاه‌می تواند ۰۰۰ ۱ کیلو گرم از میزان کربن‎ 
کار یک‎ E E 
بازوی‌هوشمند به ر همی بر د که حر کت خور شید راتازمانی که در دید دستگاه‎ 
است قدم به قدم دنبال کر ده و همواره آینه راطوری تنظیم می کند که حداکثر‎ 
شدت نور رااز تمر کز پر توهای نور بدست آورد. همچنین از سیستم ار تباطی برای‎ 
اطلاع از شرایط آب وهوایی بهره می برد وحاوی سلول های خورشید ی است‎ 
که می توانند انرژی اضافی رادر یک باتری قابل شارژ ذخیره کنند ودر زمانی‎ 
که‌هواابری است وخور شید بطور مستقیم دیده نمی شود از انرژی ذخیر هشده‎ 
برای تامین روشنایی استفاده کنند. فیلتر های نوری به کار رفته روی آن, تنها طول‎ 
موج‌های سالم وغیر مضر رامنعکس کرده و امواج فرابنفش ونیز فروسرخ رااز‎ 
بین می برد. هم اکنون این دستگاه در مراحل تکمیلی قرار دارد و در صورت تامین‎ 
بودجه مورد نیاز طرح هایی نیز برای افزایش باز دهی آن وجود دارد که پس از‎ 

ان وارد بازار خواهد شد. 


از آمار گیری‌از ۰ ۶هزار گونه‌جانوری و گیاهی است که در دوسال به منظور 
بروزرسانی لیست قرمز جانوران در خطر انقراض انجام شد . 

این آمار از نابودی بی رویه ۶ گونه آبزی دیگر نیز خبر داد که به این لیست 
قر مز اضافه شدند. بر ای مثال از جمله آبزیانی که در این دسته جای گرفته اند 
می توان به انواع ماهی تن اشاره کرد که برای مصارف غذایی استفاده‌می شود و 
صید بی رویه آن‌به شدت از تعداد نها کاسته‌است.به طوری که این ماهی که 
بهعنوان یک شسکارچی عفید یکی ازاجزایاصلی تنظیم | کوسیسستم الم در اهاو 
اقیانوس‌هاست. از هر ۸ ماهی تن ۵ ماهی در حال نابودی هستند. 
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از گوشه و کنارجهان 

سهراب صفادار 
درختی با ننه‌ی پر میوه 
«جابوتیکابا »نام نوعی درخت انگور برزیلی است که در 


ایالت‌های‌میناس گریاس وسائوپائولودر جنوب بر زیل یافت 
می شود.نکته جالبی که در مورد این درخت وجود دارد این 


است که میوه‌ها بد ون هیچ گونه اتصال وچوب کوچکی و بطور مستقیم بر روی تنه در خت وشاخه‌هارشد 
می کنند وظاه ری عجیب به این در خت می دهند. میوه‌این درخت گر دو کوچک است.هر کدام بین ۳تا 
۴سانتی‌متر قطر دارند که‌بین ۱ تا ۴درشت در آنهادیده‌می شود. پوستی ضخیم وبنفش رنگ از گوشت 
شیرین و سفید یا صور تی رنگ درونش محافظت می کند. درخت جابوتیکابا معمولا در هر سال یک يادو بار 
شکوفه و میوه می دهد. اما اگر پشت سر هم آبیاری شود. نه تنها سیب نمی بیند بلکه بیشتر و سریع تر گل و 
در نتیجه میوه می دهد واینگونه است که این میوه‌شیرین و خوشرنگ در تمام فصول در بازار های میوه‌برزیل 
دیده می شود. از پوست خشک شده ی این میوه در آفتاب نیز برای درمان بسیاری از بیماری های حساسیتی 


استفاده می شود خاصیت سم زدایی و ضد سرطانی نیز دارد. 


چه چیزی بیشتر و بهتر از نور خورشید می تواند خانه راروشن و نورانی کند؟ 
«سولنیکا»‌نام محصولی | ست که توسط شر کت «سانی بات» بر ای دریافت نور 
خورشید ومنعکس کر دن آن به فضای داخل خانه و تامین روشنایی‌ساخته شده 


خداحافظ ک رگدن 
طبق اعلامیه اتحاد یه بین المللی حفاظت از طبیعت, کر گدن سیاه‌غرب آفریقا 
رسمامنقرض‌شده‌است. آخرین‌باری که چند راس از این کر گدن‌دیده‌شده 
است به سال ۰۰۶ ابرم کرد ده 
نزادمشابه آن. کر گدن سفید شمالی نیز فاصله ای باانقراض کامل ندارد و 
کر گدن جوان آسیانیز اگر اقدامات جدی و آما ر گیری دقیق برای آن صورت 
نگیرد فاصله زیادی باانقراض نخواهد داشت. این اخبار و آمارحاصل 
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بدن فرد. به هیچ وجه از او جدا نمی شوند مگر اینکه آن راروی دست خود بکشید. 
پشه‌ببری آسیانام خود رااز نوارهای سیاه و سفید رنگی که روی بدن و پاهایش 
دارد گرفته است و به راحتی تشخیص داده می شود. 


ظاه رآ این هنر مند هلندی راهی پیدا کر ده است تا آب و هوای داخل خانه را 
نیز ابری و بارانی کند. «برندنات اسمیلد» این توانایی را دارد که ابررهای پفکی و 
کوچک و سفید رنگی رادر فضای خانه ایجاد کند.اواین کار رابه کمک تر کیب «گاز 
یخ زده» و رطوبت انجام می دهد. او اين گاز یخ زده رابا کاهش شدید دمای اتاقی 
که برای تولید ابر انتخاب شده است انجام می دهد.به اين تر تیب قطرات بسیار 
کوچکی که در گاز وجود دارند منجمد شده و سفیدی بیشتری به آن می‌دهند که 
بسیار مشخص است. د قیقا همانند حالتی که درست قبل از تولید و بارش برف در 
ابرها رخ می دهد. او رطوبت مورد نیازش رانیز با قرار دادن چند دستگاه بخار در 
اتاق تامین می کند. تر کیب این دو باعث شکل گیری گازی سفید رنگ می شود که 
برای چند ثانیه در هواباقی می‌ماند. جرا که بعد دوباره گرم شده وبی رنگ می شود. 
اما همین چند ثانیه کافی است تااین تصاویر زیبا خلق شود و بسیاری از شر کت ها 
برای استفاده از این کار در تبلیغات خود به او مر اجعه کنند. یکی از مجلات معتبر 
جهان این کار او رایکی از ۱۰ اختراع بر تر سال عنوان کرد. 


پای کوه «گرانیت» بودند. ناگهان با وزش باد از سمت جنوب تغییر جهت داد و از 
سمت دیگر آنهارامحاصره کرد. تا کنون بیش از ۰۰ ۵ساختمان شهر در آتش 
سوخته اند و آ تش همچنان پیش می ر ود. حدود ۰ آتش نشان دیگر به ۳۵۰ 
هستند اضافه خواهند شد و ۴هواپیما نیز در حال خاموش کردن خط آتش هستند 
رئیس اداره آ تش نشانی آریزونا سوال کر دند در جواب اظهار داشت که متاسفانه 
هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده است و صفر درصد از آتش مهار شده است. 


ay تر‎ ۹ 


هجوم پشه ها 


به سا کنین ایالت نیوجر سی اعلام شده است که خود رابرای مقابله باهجوم 
پشه هایی که | کثر شان حامل بیماری هستند و رفتاری تهاجمی در مکیدن خون از 
انسان وحیوانات دارند اماده کنند.در مقایسه بایشه های معمولی که عمومادر 
هنگام غروب تغذیه می کنند.« آیدس آلبوپیکتوس» یا همان پشه ببری آسیایی 
در تمام روز نیش می زند. دانشمندان این رفتار آنان راباعث سرعت و اثر بیشتر 
در گسترش بیماری‌هایی مانند ویروس غر ب نیل دانستند و اظهارداشتند که بايد 
به مر دم هشدار داد. پشه ببری آسیا که در مناطق گرم و استوایی یافت می شود در 
دهه های اخیر خود رابه اب وهوای خنک تر در مناطق شمالی وفق داده‌است و 
اگر مردم اقدامی صورت ندهند تعداد آنها در تابستان افزايش خواهد یافت. جمع 
آوری تمامی منابع اب خارج ساختمان استخرهای قدیمی وبلااستفاده و بطور 
کلی حتی هر در نوشابه پر از آبی که در آن کلر وجود دارد از مهم ترین اقدامات 
برای جلوگیری از لانه سازی و تخم ریزی این حشرات است. چرا که در مجاورت 
آب اقدام به تخم ریزی‌می کنند. این حشرات پس از وارد کر دن نیش خود به 
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آتش نشانان فدا کار 

درغم انگیز ترین حاد ثه آ تش سوزی در ۰ ۴سال‌اخیر,نوزده‌نفر از آتش نشانان 
در منطقه پرسکات در آریزونادرهنگام انجام وظیفه گر فتار آآتش شدند. رعدو 
برق‌هایی که روز جمعه هفته قبل بین تپه یارنل ودره پیپلز به زمین اصابت کرد 
موجب شروع آتش سوزی در جنگل های این منطقه شد که تاروز یکشنبه وسعت 
آتش سه برابر شده و ۲۵ کیلومتر مربع از جنگل ها را در بر گرفته بود. ریس اداره 
اتش نشانی این شهر اعلام کرد که تمامی تیم ما جان باختند و ٩‏ ۱ نفر از بهترین 
مردانی که می توان در زند گی دید رااز دست دادیم ودر بحران بسیار بدی قرار 
داریم.این آتش مهار تشدنی زمانی که آتش نشانان در حال متوقف کردن آن در 


خطای عجیب پدر بی تو جه 


دختر بچه ۲ ساله‌ای در برابر چشمان پدرش زير چرخ‌های 
کامیون به کام مرگ رفت. 

چند روز پیش زن جوانی دختر 

کوچولوی خود رابه شوهرش سپرد و 

«حمید» که‌در کنار خانه مغازه 

تعویض روغنی داشت در گوشه‌ای 

درسایه‌نشست وبادختر کوچولوی 

خود مشغول بازی شد.د قایقی بعد 

یک کامیون ولوو برای تعویض روغن 

به مغازه‌مردجوان مراجعه کرد. 

حمید دختر کوچولو را گوشه‌ای نشاند و به او گفت همین جا باش تا 
من کارم راانجام بدهم. مرد جوان مشغول تعویض روغن کامیون 
شد و پس از انجام کار به راننده کامیون فر مان خارج شدن از مغازه 
راداد.اما ناگهان صدای وحشتناکی در فضای مغازه پیچید و حمید 
به سمت در مغازه د وید ودختر خردسالش رازیر چرخ کامیون دید. 
راننده کامیسون کمی‌جلورفت و بچه راز زیر چرخ کامیون‌بیرون 
کشید امامتاسفانه دیگر دیر شده بود و دختر ک جان سپرده بود. 
رئی س پلیس سبزوار بادریافت این گزارش در محل حاضر وبا 
هماهنگی‌های به عمل آمده‌امداد گر ان اورژانس نیز در محل حاضر 
شده و بچه را به بیمارستان امدادی انتقال دادند. 

در پایان به دستور قاضی شعبه یک داد گستری شهر ستان سبزوار 
تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. 


۵سال زندگی بدون غذا 


یک جوان سریلانکایی پنج سال گذشته رابدون غذازنده 
مانده و زند گی عادی خود را سپری می کند. 

این جوان که در ۱۶ سالگی‌اعتیاد به مواد مخدر داشته به گفته 

خودش پس از تر ک اعتیاد روش زند گی‌اش راعوض کرده‌و 

باممنوع کردن هر گونه خوراکی برای بدنش, تنها با استفاده 

تلویزیونی‌در آمری کا گفت؛من‌اعتقاددارم که در نور.هواو 

اب منابع انرژی زیادی وجود دارد که بسیار بیشتر از کالری 

غذاه اباعث ایجاد سرزند گی و 

حیات در انسان می‌شود. تنها باید 

دریچه‌های انرژی در انسان باز 

۳ باشد تابتواند این انرژی‌رادریافت 

پایان افزود؛ چندس ال پیش ۵۰۰ 

کالری غذامصرف کرده و بیمار 

شده‌ودر حدم رگ بودم بنابراین 

دیگر حاضر نیستم‌ه ر گز چنین 


راشکر زند گی راحتی دارم. 


قهر مان المپیک در انتظار حکم نھایی 


ورزشکار قهرمان المپیک «اسکار پیستور یوس» که به اتهام کشتن نامزدش دستگیر و 
محاکمه شده بود. به قید وثیقه آزاد شد. 

اسکار پیستوریوس که با استفاده‌از پاهای مصنوعی پارویی در 

رقابت‌های پارالمپیک ۲۰۱۲ قهر مان شد. شهرت بسیاری‌پیدا | 

کرده‌بود ونامزداو«ریوا» نیز مدل معروفی در آفر یقای جنوبی 

محسوب می‌شد و چهره‌ای شناخته شده بود و این زوج 

معروف چند سالی بود بایکدیگر آشناشده‌بودند ودر 

مجالس مختلف باهم حاضر شدند. تا اینکه در یکی از 

شب ‌ها در اقدامی جنون | میز و به دنبال حسادتی کور 

اسکار نامزدش رابا شلیک گلوله‌ای به قتل رساند. 

محاکمه این ستاره ورزشی با توجه به جهانی بودن 

چهره‌اش سر وصدای زیادی بر پا کر د.امایس از چند جلسهپی 

در پی» داد گاه محا کمه او را متوقف وپس از آن پیستوریوس با قید وثیقه آزاد شد. 

پس از گذشت چند ماه‌پدر ومادر مقتول که با کمک مالی دختر شان زند گی خود رامی گذ راندند 
در مقابل این توقف عجیب محا کمه تاب نیاوردند وباشکایت دوب اره‌خواهان گرفتن ديه 
دخترشان شدند.چرا که آ نهامی گویند با مرگ دختر شان د چار بحران مالی گر دید ند زیرا 
دخترشان انسان موفق و پولداری بود و از این طریق زند گی‌شان را تامین می کرد و دختر شان 
همچنین قول داده بود | ینده خوبی بر ایشان بسازداماجوان قاتل همه ارزوهای آنهارابر باد 
داد. حالاباوضعیت جدید این مر د بايد پول خون‌دختر کشته شده رابیر دازد. با ارائه این 
شکایت داد گاه ر سید گی و محا کمه مجد د رادر روز تولد ریوای مقتول بر گزار کرد ولی هنوز 
حکم نهایی اعلام نشده است: 


یک غاز عاقل در دسر ساز شد 


زن جوانی که از سر و صدای غاز همسایه به ستوه آمده بود. با مراجعه به دادسرا بر عليه 
آنها شکایت کرد. 

هفته گذشته زن جوانی به دادسرای ناحیه ۲ تهران مر اجعه و به بازیرس دادسرا گفت: در 
همسایگی مازن جوانی زند گی می کند که یک غاز در خانه‌اش نگه می‌دارد و مد تهاست که 
این غاز آرامش راازهمه سا کنان ساختمان گر فته است. و ما بارهانزد وی رفتیم واعتراض 
کردیم اما او اصلاً اهمیتی به حرف‌هایمان نمی‌دهد. 

این غاز شب وروز سر و صدامی کند و مارابه ستوه آورده است. حتی چندین بار بر سر 
همین مسئله بازن همسایه جر وبحث کر دم.امااو تحت هیچ شر ایطی حاضر نیست غاز رااز 
گرفتم.باشکایت این زن جوان قاضی داد گاه‌دستور احضار صاحب غاز راصادر کرد ووقتی 
زن جوان در دادسر | حاضر شد. به بازیرس گفت: اقای قاضی من خیلی به غازم علاقه دارم و 
از بچگی اورابه خانه آوردم وبز رگش کردم و نمی‌توانم لحظه‌ای از اوجدا شوم او همیشه به 
حرفهایم گوش می دهد و خیلی هوشیار است البته من نمی‌خواهم مزاحم کسی باشم اما دوست 
دارم باور کنید نمی توانم بدون غازم سر کنم بعد از اظهارات این زن. قاضی دستور اخراج غاز 
مزاحم از اپارتمان را صادر کرد. 

هنگامی که صاحب غاز از حکم داد گاه ‏ گاه شد در دادسرابه گر یه افتاد و باالتماس و خواهش از 
شا کی خواست تااجازه‌دهد غازش کنارش باشد. جرا که جدایی این حیوان باعث افسر د گی‌اش 
می‌شود.اماشاکی نپذیرفت واظهار داشت اگر من رضایت دهم دیگر همسایه‌ها تسلیم 
نخواهند شد. سرانجام با حکم قاضی صاحب غاز ناچار شد که پرنده‌اش رااز آپارتمانش 
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رادر طی مراسم دعای دسته جمعی برای سلامتی رئیس جمهور محبوب سابقشان 
«نلسون ماندلا» و به مناسبت نود و پنجمین سالر وز تولد او به | سمان می فرستند. 
این روزها هم جمعیت بسیاری از مردم آفریقای جنوبی در خارج بیمارستان قلبی 
که نلسون ماندلا در ان بستری است جمع شده اند و برای سلامتی او دعا می کنند. 
وضعیت ماندلا که از ناراحتی ریوی رنج می برد وخیم گزارش شده است. 
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رای‌گیری مدرن؛ممفیس تنسی:یکی از مستولان در حال بررسی‌نهایی دستگاه‌های 
جدید الکترونیکی رای گیری است که برای رفراندوم آموزشی ممفیس استفاده 
خواهند شد. تعداد ۵۷ دستگاه رای گیری الکتر ونیک در نقاط مختلف نصب خواهند 
شد تا کارایی آنهانیز مشخص شود و در صورت تایید کیفیت و کاربر د» برای استفاده 
وسیع تر در برنامه های مشابه در تعداد بیشتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 


حادثه پشت حاد ثه؛ کلورادو -آمریکاناین مر د با تعجب به حجم عظیمی از درختان 
که با سیل به وسط حياط خانه اش آمده اند می نگرد. سیلاب تقریبا چیزی از جنگل 
باقی تگذاشته است و شهر رانیزویران کرده‌است.هنوز اسالا ۱ ۳ 
بزرگ جنگل‌های کلورادونگذ شته و آثار خرابی ناشی از آن تر میم نشده‌است که 
حادثه ای دیگر چهره این ایالت رابه کلی عوض کرد و ساکنان آن بار دیگر مجبور 
به ترک خانه هایشان شدند. 


ay 


ساحل سبز؛شاندونگ -چین: آ نچه در تصویر می بینید نمایی از وسط یک مر داب 
عجیب نیست.,بلکه ساحل دریای شهر شاند ونگ است که تماما از جلبک هاو 
خزه‌های سبزرنگ پوشیده‌شده است و عبور از این حجم نرم گیاهان برای رسیدن 
به دریا به تفریح جدیدی برای مردم تبدیل شده است. 


عاقبت دعوا؛ل سآنجلس -کالیفرنیا:«آ نتونیولوپز چاج» ۴۳ساله که نقاش ساختمان 
است, در یک دعوا در رستوران به قدری مغزش | سیب دید که نیمی از جمجمه‌اش 
کاملا فرو رفته است. او که دیگر نمی تواند تکلم کند. پس از بر گزاری داد گاه و طرح 
شکایات مبلغ ۵۸ میلیون دلار دریافت کرد. اما البته نمی تواند جبران خسارت وارد 
شده به مغز او باشد. 


سکه جدید؛ زاگرب -کرواسی:سکه جدید ۲۵ کیونا.واحد پول کشور کرواسی, بطور 
رسمی وارد چر خه مالی این کشور شد. به مناسبت ورود این کشور به اتحادیه اروپا؛ 
سکه‌جدیدی که طر حی از ستاره‌های اتحاد یه ار وپانیز روی آن دیده‌می شود در 
طی مراسمی در بانک ملی این کشور معرفی شد. 


بادشاهی خسرو انوشیروان دادگر 


سوی نوشیروان فرستاد و فرمود دل او را ببرد. اگر بر دلش حاکم شوی, عقلش نیز 
در دست توست. خاتون رفت و در دلبری کوشش کرد و گفت پدرم می‌خواهد 


مرابه زور به مردی بدهد که دوستش ندارم درحالی که خودم مبتلای توهستم. 


خاتون پیروز شد و نوشیروان به جنگ با خاقان. دخترش رااز او خواستگاری کرد. 
از این وصلت. هر مزد زاده شد. 


ثروتت رابده‌تاسنگ راروی آب نگاه‌دارم. خوانسالار 
هرچه خانه و زمین و زر و سیم داشت به نام براخیم 
کرد. براخیم به او تکه‌ای سنگ داد و گفت: این همان 
سنگ است. خوانسالار به پیشگاه شاهنشاه رفت و 
عرض کرد: اینک این همان سنگ است. سپس سنگ 
رادر حوض زرین شاهنشاه انداخت. سنگ روی آب 
ماند. انوشیروان سنگ را برداشت و گفت: 

این سنگی است که درونش را خالی کرده‌ای و در 
آن هوا گذاشته‌ای که طبیعتش از آب سبک تر است. 
تو نیرنگ‌ساز و دروغ‌سازی... گردنش را بزنید تا همه 
بدانند افسونگران دروغگویانند. 

توضیح می‌دهم که ایرانیان دروغ را گناهی 
بسیار بز رگ می‌دانستند که آفتش با آفت جنگ 
و خشکسالی برابری می کند. دعایی هم داشته‌اند که 
از اهورامزدا می‌خواسته‌اند ایران رااز سه افت بپاید: 
«هئته»» «دوشی‌یارا» و «دراگه». خودتان می‌توانید 
حدس بزنید که دوشی‌یارایعنی دشمنی فشک دراگه 
یعنی دروغ بنابراین هئنه هم یعنی خشکسالی. خب... 
حالا نوشیر وان دیده بود که خوانسالارش دروغ گفته 
پس باید گردنش را بزنند. خوانسالار عرض کرد:ای 
شاهنشاه گیتی مرانکش تابگویم راستش چیست. 
جادو گری به نام براخیم این نیر نگ را کرده و من 
نمی دانستم سنگش میان‌تهی است. نوشیر وان فر مود 
براخیم را آوردند. براخیم خواست از سنگ سخنی 
بگوید اما توشیروان فرمود: سنگ را رها کن که برایم 
بهانه بود تاحقیقت رابدانم. آیا تومی‌توانی افسونی در 
کار کنی که شیر به زهر د گر گون شود؟ براخیم گفت: 
آری. شاه فرمود اینک این شیر! افسون کن. براخیم 
گفت: می‌روم و می آیم و افسون می کنم. 

براخیم رفت و با زگشت و در شیر دمید و گفت: 
زهر شد. شیر رابه گربه‌ای دادند. افتاد و مرد. 
نوشیر وان گفت: هیچ افسونی در کار نیست. اگر 
نگویی نیرنگت چیست. گردنت رامی‌زنم. براخیم 
زنهار(امان) خواست واز گریبانش موشی کوچک 
بیرون آورد و عرض کرد: رازش در این موش است 
که در صحراهای آفریقا زند گی می کند.اگر این موش 
به شیر بنگرد. آن شیر زهر می‌شود. انوشیر وان گفت: 
همین رآمی‌خواستم بدانم... پس توبودی که چاشت 
مهبودرازهری کردی. براخیم گفت: من از خوانسالار 
فرمان می گر فتم و چاره‌ای نداشتم. فرمان بر دن از 
افراد شاهنشاه, فرمانبری از خود شاهنشاه است. از 


دو داستان در مجمل التواریخ و چند کتاب دیگر 
آم ده که جالب است. شماهم بخوانی د: در آغاز 
پادشاهی نوشیروان؛ وزیری بود به نام «مهبود». او هر 
روز در خان های غذایی خاص فراهم می کرد وبه دو 
تن از پیسرانش می‌داد تا برای نوشیر وان ببر ند. همان 
وقت‌ها خوانسالاری بود که از این کار ناخشنود بود 
و در پی بهانه‌ای بود تا مهبود رااز چشم شاه بیندازد. 
روزی با جهودی به نام براخیم. که پزشک دربار بود و 
جادو نیز می‌دانست. از اندوه خود گفت. براخیم گفت: 
اگر مرااز زر و سیم بی‌نیاز کنی. مهبود راچنان از چشم 
نوشیر وان بیندازم که او را دار بزند. 

خوانسالار زرو سیم بسیاری به براخیم داد.براخیم 
گفت:هر وقت‌از خانه مهبود چاشتی آوردند که باشیر 
فراهم شده بود مراخبر کن تا در آن چاشت افسونی 
بدمم که‌هر کس از آن بخورد. بی‌درنگ بمیرد. روزی 
پسران مهبود. در ظرفی زرین چاشتی آوردند که از 
شیر و ساییده بادام و ساییده قند وزعفران و گلاب 
پرداخته شده بود. خوانسالار گفت: می خواهم این 
چاشت را ببینم تامن هم از آن بسازم. سپس در ظرف 
راباز کرد و زیبایی آن راستود. براخیم نیز گفت: چه 
بوی خوشی دارد... و سرش راروی ظرف خم کرد و 
آن را بویید. هنگامی که پسران مهبود آن چاشت را 
پیش شاهنشاه گذاشتند. خوانسالار رسید وهراسان 
گفت:ای شاهنشاه گیتی! از این چاشت نخور! به من 
خبر دادند که زهر آگین است. نوشیر وان به پسران 
مهبود گفت از آن بخورند. خوردند و رنگ باختند و 
رنج بردند و مردند. انوشیروان فرمود گردن مهبود 
وزیر را نیز زدند و جایگاه خوانسالار را بلند کرد. 

روزی به شکار رفته بودند. برای شاهنشاه شیر 
آه وی کوهی آوردند. شاه کمی نوشید و گفت: در 
این شیر زند گی است! خوانسالار گفت: گاه چنین 
نیست! افسونگران با دمیدنی شیر زند گی‌بخش را 
زهری کشنده می کنند. شاه چندی در او نگریست و 
خندید و فرمود: هیچ افسونی وجود ندارد. افسونگران 
دروغگویانند. طبیعت هر چیزی همان است که 
آفریده شده و با هیچ افسونی, طبیعت چیزی د گر گون 
نمی‌شود. سنگ روی آب نمی‌ایستد زیر طبیعت آب 
از سنگ سبک تر است. اگر افسونی می‌دانی. سنگ را 
روی آب نگاه‌دار تا تو راوزیر خود کنم. 

خوانسالار بار دیگر به دام ان براخیم چنگ 
آویخت و پرسید: چاره‌ای داری؟ براخیم گفت: همه 


مد و 
7 الاعات ی سیا ر ۳۵۹٣,‏ 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که بین ایران و روم جنگ شد و انوشیروان قدرت 
وبرتری خود رانشان داد و چندین شهر از توابع و مستعمرات روم را به ایران 


پیوست کرد. 


آنگاه به هند و هپتال تاخت. بر خی از نواحی هند را بی‌جنگ تسخیر کرد ولی 
هیتال‌ها نیرنگی بستند تا نه جنگی باشد نه باختنی. خاقان دخترش خاتون را به 


داستان آنوشزاد و مادر ترسایش 

نوشیروان زنی مسیحی داشت که کیش خود 
رااز جانش بیشتر می‌خواست چنان که حاضر نشد 
از دين خود دست بردارد اما چون بسیار زیبا بود و 
شیرین سخن, نوشیر وان به کیش او اهمیتی نداد و او 
رابه زنی گرفت. از او پسری زاده شد به نام انوشزاد. 
این پسر چون بز رگ شد. کیش زر تشتی نپذیرفت 
وعیسوی شد. انوشیروان به موبدان فر مود انوشزاد 
راارشاد کنند. انوشزاد قانع نشد. نوشیروان فرمود 
اورادر گندی‌شاپور زندانی کردند. چون چندی 
گذشت. انوشیروان که در شام بود. بیمار شد. خبر 
بیماری شاهنشاه به انوشزاد رسید. انوشزاد زندانیان 
را برانگیخت و زندان را تسخیر کرد سپس چند پیک 
پیش مسیحیان گندی‌شاپور و شهر ستان‌های دیگر 
اه واز فرستاد و گفت: پدرم از بیماری در گذشته. 
به‌زودی مسیحیان گروه گروه آمدند و گفتند حکم 
آنچه توفرمایی.انوشزاد آتهاراسامان داد و مسلح 
کرد و فرمود کارداران انوشیروان رااز شهر بیرون 
کر دند و خزانه‌های دولتی را برداشت و گفت که همه 
جاجار بزنید پدرم مرده‌است ومن پادشاهم. سپس 
سپاهش را آراست و به سوی عراق رفت. 


خواب انوشیروان 
انوشزاد با این شایعه که انوشپروان مرده 
مسیحیان را گرد خود آورد وسپاهی آراست وبه 
سوی عراق رفت. جانشین انوشیروان در تیسفون: 
این خبر را به انوشیر وان رساند. انوشیر وان فرمان داد 
«سپاهی از سپاه او گران‌تر فراهم کن و جلویش رابگیر 
ودستگیرش کن.اگر در جنگ کشته شد.نگران نباش 
که پسر مرا کشته‌ای و بدان که خونی رایگان ریخته 
است و جانی ارزان از کف رفته. گر انوشزاد تسلیم شد. 
از سربازانش‌هر که از مردم است. آزاد کن و توشه 
راه نها را بیرداز. افسران بلندپایه را زندانی کن و به 
آنها سخت تر از دیگران نگیر. سرداران این آشوب را 
گردن بزن. انوشزاد رانیز نگاه دار تا بیایم.» 
سپاهیان نوشیروان بی‌هیج مشکلی شورشیان 
راس ر کوب کردند و به فرمان نوشیروان سربازان 
عادی رارها کر دند. انوشزاد نیز زندانی شد. پس از 
چندی نوشیروان از بیماری برخاست و به تیسفون 
آمد. مور خان اسلامی ننوشته‌اند انوشیر وان باانوشزاد 


چه کرد. 
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جر ان خلیل جر ان 


باش تا کامروا شوی. انوشیروان از این سخن بیزار شد 
وروزی فرمود چند تن جامه دزدان بپوشند و چون 
بامداد. بزر گمهر از خانه بیرون شد بر سرش بریزند 
و جامه‌هایش رابد زدند. مأموران شاه چنین کردند. 
بز ر گمهر ناچار به خانه ب رگشت و به گرمابه رفت 
وتاخ ودرابرای رفتن به بار گاه آماده کند. چندی 
طول کشید. هنگامی که به بار گاه رسید. نوشیر وان 
پرسید: چرادیر آمدی؟ بزر گمهر گفت: چند دزد 
راهم را گرفتند و چنین و چنان شد. شاه فرمود: مگر 
نمی گفتی زود خیز باش تا کامرواشوی؟ چرا کامروا 
نشدی؟ بز ر گمهر گفت:دزدان زود خیز تر بودند و 
کامر وا شدند. شاه دیگر جیزی نگفت. 

از داستان‌های معر وف دیگر انوشیر وان داستان 
کاخ و کوخ است. گویند «روزی نماین ده امپراتور 
روم به ایران آمد وبا دیدن کاخ زیبای انوشیروان 
بسی شگفت زده شد و چون همه جای کاخ رادید 
چشمش به کوخی افتاد که انجا بود و دیوار کاخ کج 
شده بود. سفیر رومی پرسید: این چیست و چراست؟ 
گفتند: می‌خواستیم کاخ انوشیروان را اینجا بسازیم. 
خانه‌ه او زمین‌های اینجا را خریدیم. پیرزنی اینجا 
کو خی داشت. هر چه کردیم. خانه‌اش رانفروخت. 
انوشیروان فر مود دیوار خاخ را کج کنیم و کوخ را 
ویران نکنیم.» 

یاد روزی افتادم که در مشهد بودم. حمید طالبیان 
مهندس معمار است.حالا خارج است. سال‌ها پیش که 
ایران بود. در مشهد به دیدارش رفتم. سر ساختمان 
بود. باغ سیب بزرگی بود که همه درخت‌هایش افتاده 
بوڈند. کاس سیب سز و معطر خراسان بوه 
پرسیدم: چرا؟ گفت: بز ر گی از بزر گان خواسته اینجا 
خانه بسازد. بخشی از خانه‌اش از این باغ می گذرد. 
هیچ کار گری حاظر نشد درخت‌ها را بزند. می گفتند: 
درخت افکن بود کم زند گانی. سر انجام از شهرداری 
لودرو کار گر گرفتیم و به زور کار گر ها را وادار 
کردیم درخت‌هارابیندازند. گفتم نمی‌شد باغ را 
وسط خانه اش می گذاشت؟ گفت نه... اینجا را برای 
ساختمان سرایدارهایش لازم دارد. راست گفتند. 
درخت افکن کم زند گانی است. صاحب آن کاخ زیاد 


شطر نج و کلیله و دمنه 

از سخنان نوشیروان است:«اگر دنیابامن 
نسازد. من بادنیا می‌سازم» این سخن راشما نیز به 
کار بگیرید. علم هم قبولش دارد. داروین می گوید: 
فقط موجوداتی زن ده می‌مانند که قدرت سازش 
بیشتری دارند. دایناسورها قدرت سازش نداشتند. 
نابود شدند. ملخ‌ها قدرت ساز گاری داشتند. زنده 
ماندند. این راز بقاست. از اوست که می گفت: هیچ 
چیز مانند صبر انسان را به خواسته‌اش نمی ر ساند. در 
قسمت بعد داستان شطر نج و تخته‌نرد و کلیله دمنه را 

می‌خوانید که بسی جالب است. 
ادامه دارد 


حیوان دیگری شوند. غریزه به آنها یاد داده‌دیگران را 
به دهان ببرند نااینکه وارد دهان دیگران شوند. ادامه 
داستان راهمه مورخان قدیم نقل کر ده‌اند: 

چون به دربار رسیدند, شاه فرمود بزر گمهر را 
بیاورند. در او نگریست. کود کی(نوجوان) دید که 
چشمانی خردمند و رفتاری باشکوه داشت. به او 
فرمود پیش بیاید و خواب را تعبیر کند. بز ر گمهر 
گفت: بار گاه را خلوت کن تا بگویم. نوشیروان فر مود 
همه بروند. بز ر گمهر گفت: ان کاسه اهل حرم 
توست. آن خو ک» غلامی است که به ان کاسه پوزه 
می‌ساید. تعبیر این است که غلامی با یکی از اهل 
مشکوی تو ساخته است. نوشیروان پر سید:از کجا 
می گویی غلام است زیر اینجا هیچ غلامی راراهی 
نیست. شاید از بز ر گان باشد. بز ر گمهر گفت: اگر 
از بزر گان بود. خو ک نبود. انوشیروان او راستود و 
پرسید: آن غلام و آن کنیز را برایم پیدا کن. بز ر گمهر 
گفت:بفر مای همه کنیزانت رادر تالاری گرد آورند 
تاآن غلام نیز نمایان شود. 

چون چنین شد. همه جارا گشتند و غلام نبود. 
بزرگمهر گفت آن غلام میان کنیزان است و جامه 
زنانه پوشیده. همه بايد برهنه شوند تاغلام راپیدا کند. 
شاه فر مود همه برهنه شوند. کنیزی پیش آمد و سر به 
زیر افکند و گفت: من آن غلامم که گیسو فروهشته‌ام 
و ریش پرداخته‌ام و جامه کنیزان پوشیده‌ام. 

انوشیروان پرسید: چراچنین کر ده‌ای؟ غلام جامه 
کنیزان بیرون کرد و چون غلامان شد و گفت: زیرا 
دختر عمویی دارم که دلباخته هم بودیم. سر بازانت 
او رابه مشکوی تو آوردند. مرا تاب نبود از محبوبم 
دور باشم.اين تاب نیز نداشتم که با شاهنشاه گیتی 
بیاویزم. پس جامه کنیزان پوشیدم تا کنار محبوبم 
باشم. 

انوشیروان فرم ود تابز ر گمهر در کار آنان 
جست وجو کند تاببیند آن‌غلام با کدام کنیزاست 
و آیاراست می گوید یا جاسوس است. بزر گمهر زود 
به همه چیز نگریست و گفت: غلام راست می گوید. 
انوشیروان پرسید: چه می گویی در حق این غلام و 
آن کنیز؟ بزرگمهر گفت: کار هر دو چنان پلید است 
که باید گردن زده شوند اما چون این غلام و آن کنیز 
عاشق و معشوقند. عشاق رابه هم رساند. نزد اورمزد 
چنان خوشایند است که پیوسته تو را کامروا خواهد 
کرد. نوشیروان گفت: چه خوب حکم کردی. 

از اینجا به بعد دو روایت است. فر دوسی می گوید 
در پو ست ‌هر دو کاه‌ریختند ودر شبستان شاه آویختند: 
«بر آوبختشان در شبستان شاه/نگونسار و پر خون و 
تن پر ز کاه». روایت دیگر می‌گوید: نوشیر وان هر دو 
رابخشید و به آنها زر و سیم داد و گفت بروند زند گی 
کنند. تا باد جنین بادا! 


بز رگمهر و نوشیروان 
درباره‌بزر گمهر و نوشیر وان داستان‌های زیادی 
گفته شده. چند تایش را که جالب‌تر است برای شما 
می‌نویسم: بز ر گمهر پس از آن تعبیر, در دربار ماند و 


> ay تر‎ ۹ 


من نخواه چنان گستاخ باشم که فرمان شاه رابر خاک 
بیفکنم. نوشیروان گفت: تو برو! سپس به خوانسالار 
گفت: روزی که در شکار گاه گفتی افسونی هست که 
شیر رازهر می‌کند. یاد آن روزی افتادم که چاشت 
شی رآگین مهبود زهری شده بود. راستش رابگو تا تو 
را آسان‌تر بمیرانم خوانسالار اقرار کرد وشاه‌فرمود 
از همان شیر بنوشد و بمیرد. 

زیست شناسان هنوز چنین موشی نیافته‌اند اما 
قورباغه زرد وسرخ کوچکی در آفریقا یافته‌اند که 
پوستش زهر کشنده زیادی تولید می کند. بومیان 
آفریقا نوک پیکان‌های خود رابه پوست این قور باغه 
می‌مالن د. این پیکان حتی اگر کمی وارد بدن جانور 
با بان شوه آورامی کش شاد چنین موش شید 
وجود داشته باشد. 

داستان دیگر که جالب تر است» ماجرایش چنین 
آغاز می‌شود که شبی انوشیروان خواب دید درختی 
تناورروییده.خوشحال شد وش رآب خواست. چون‌نیمی 
از شراب رانوشید. خو کی آمد و بقیه راخورد سپس 
نوشیروان دید که ان خو ک بر بستر شاه نشسته و از 
کاسه انوشیر وان خوراک می‌خورد. انوشیر وان نگران 
بیدار شد و خوابگزاران رابیدار کرد و فراخواند. کسی 
نتوانست رمز آن خواب را باز کند. شاه فر مود همه جا 
بروید و هر خوابگزاری دیدید خوابم را تعریف کنید و 
تعبیر بخواهید. مردی بود به نام آزادسرو. او نیز درپی 
تعبیر خواب شاهنشاه بود. شهر به شهر رفت و رفت 
تابه مرو رسید. نخستین جایی که رسید. دبیر ستانی 
بزرگ بود. آزادسرو از دبیرش پرسید: تعبیر خواب 
می‌دانی ؟ دبیر گفت: نمی‌دانم. شاگردی انجا بود به 
نام بز ر گمهر. به آزادسر و گفت خوابت رابگو. دبیر 
بر سر بزرگمهر بانگ زد که تو خاموش باش. این 
مرد فرستاده شاهنشاه است. تو را به خواب بز ر گان 
چه کار؟ آزادسروبه دبیر گفت با شاگردش تندی 
نکند. به فرمان شا‌هر کس که بتواند این خواب را 
تعبیر کند. نباید خاموش بنشیند. شاگر باشد یا استاد. 
اینک‌ای شاگرد تعبیر کن خواب شاه را 

بزر گمهر پس از شنیدن خواب, به قول فر دوسی 
گفت: 

نگویم من این راز جز نزد شاه 

بدان گه که بنشاندم پیشگاه 

آزادس رو گفت: سخنت شایسته است. پیداست 
که تو راز این خواب رامی‌دانی. بيا برویم. و اورا با خود 
برد. ميان راه زیر درختی خوابیدند. سپیده ندمیده 
بود که آزادسرو دید بز رگمهر چوبی گرفته و به شکم 
او می‌زند. پس از چند ضربه, آزادسرو تهوع گرفت 
وماری زه رآ گین بالا آورد و دانست بزر گمهر دیده 
ماری به دهان او رفته. شکمش را با چوب زده تا تهوع 
کند و مار را پس بزند. از هوش بز ر گمهر مدهوش 
شد واو راستود. جامه‌ای نیکو برایش خرید وانبانی 
سیم(نقره) به او داد و اسبی نیکوتر خرید و با شوکتی 
بزرگانه به دربار رفتند. 

کالما رشتاسی این قسمت قستة را غیر علمی 

ی‌داند زیرا مارها می‌دانند که هر گز نباید وارد دهان 


۳ 7 همه اسم‌ها و نشانی‌ها غی ر از اسم «شهره» و 
٬قصه‏ ست 1 ۳ 
این اه شهره است که دير امد! گالری «س» و «سوسن» واقعی است. 


کلاسم داشتم شعر می شنیدم. گفت: آهااحق داری. 
اصلاً یادم رفت بگم چکارت دارم. دوست داری بری 
دبیر ستان مر وی درس بدی؟ گفتم:دبیر ستان مروی؟ 
اونی که روبه‌روی دارالفنونه؟ اونجا منو راه نمیدن برم 
درس بخونم چه برسه به این که برم درس بدم. گفت: 
کاریت نباشه.یه | شنادارم که‌می‌خواد کادر دبیر ستان 
مروی‌روعوض کنه. آقای صادق, برادر شهید صادق 
رو کرده‌مدیر دبیرستان.اگه بخوای» بهش میگم تو رو 
معاونش کنه. گفتم:معاونت بلد نیستم. دوست هم 
ندارم.همون‌دبیر خوبه. گفت:از پس فر دا تادوهفته 
بای‌دهر روزبیای آموزش پرورش کل و دوره‌ببینی. 
و شتابان رفت. 

پس‌فردانیم ساعت دیرتر به آدرسی که داده‌بود 
رفتم. جایی مثل مدرسه بود. حیاطی بز رگ و چندین 
اتاق.سراغ شهره را گرفتم. سر ایدار به پنجره‌ای اشاره 
کرد. شهره‌پشتش ایستاده بود و نگاهم می کرد. وقتی 
دید متوجهش شد هام به مج دستش اشاره کرد یعنی 
دیراومدی.به حياط آمد ومرابه کلاسی برد که 
درس‌هایش تکراری بود. خودش هم دانشجوی همان 
کلاس بود.به درس گوش نمی کرد. نقاشی می کشید. 
بعداز کلاس:.دفتری راامضا کردیم وبه حیاط 
رفتیم. شلوغ بود. آ نهادانشجوهایی بودند که همگی 
برای دوره‌های گونا گون مدیریت و گر فتن مناصب 
دهن‌پر کن به آ نجا آمده بودند. من و شهره‌هم گوشه‌ای 
بودیم واز کلاسی که به درسش گوش‌نکرده‌بودیم. 
حرف می زدیم و اظهارنظر می کر دیم که یک‌هوصدای 
انفجار بز ر گی شنیدیم و از جا در رفتیم. کمی بعد چند 
جت جنگی دیدیم که پرچم عراق داشتند. شسهره بر 


باراورادیده‌بود.می‌پررسید: این تصویرها و تشبیه‌ها 
مال خودته؟ بعد سری می‌جنباند و بقیه شعر را گوش 
می کرد. سید علی اصغر موسوی هم بود. او واکنش 
نشان نمی داد. عواطفش را خوب پنهان می کرد. ترجیح 
می داد جلوی فرح از شعر شهره تعریف نکند. فرح هم 
بود و خودش بیشتر از همه شسهره راتحسین و تشویق 
می کرد. فرح دختری قوی و پراعتماد به نفس بود. 
کسی رالایق نمی دانست جلو او بدرخشد 


بنابراین بابز ر گواری و از بالا شهره‌را ۳ 


تحسین می کرد. 

تلفن این پر ویزشادلومراکجاهابر د!...ازاول 
قصه به چپ پیچیده‌ام و می‌خواهم به کلاس د کتر 
اسماعیل حاکمی بروم اما نگاه شهره نمی گذارد... 

کوتاه‌نگاهش کردم وباخودم گفتم:«شدم طلسم 
دوافعی که در نگاه شماست»سمج نگاهم کرد و گفت: 
می‌خوام باهات حرف بزنم. گفتم: داشستم می‌رفتم 
کلاس ولی... در حرفم نشست و گفت: تو رو خدانگو 
وقتی تو رو دیدم.از کلاس منصرف شدم... و خندید. 
صورتش مثل نقاشی شهرزادی بود که آن روزها روی 
قوطی چای نقش می‌بست: شرقی و زیبا. سه‌تار می‌زد. 
شعر می گفت. پدرش مجسمه ساز مشهوری بود. 
خودش هم خوب نقاشی می کر د... به خنده اوخند ید م 
و گفتم: نه به جون مادرم... می خواستم بگم ولی باید بر م 
کلاس چون د کتر حاکمی» اقا میکائیل رو فرستاده بود 
دنبالم. گفت: پس هیچی! باشه بعداً.و تند و تیز رفت. 
من هم به کلاس رفتم اما حواسم پیش دختری بود با 
پیراهن چینی و روسری فلسطینی که زبانی تیز وعریان 
داشت. د کتر حاکمی که از جوانان زمان آل احمد بود 
و تقریباً همان‌طور لباس می‌پوشید, با شور وشوق از 
فرخی یزدی, شاعر لب دوخته حرف می‌زد. داشت کار 
اوراتمام‌می کرد و سراغ عارف قزوینی می‌رفت که 
آقامیکائیل داخل شد و گفت:استاد یه نفر کار خیلی 
مهمی بااین آقا داره. 

آقامیکائیل آبدارجی‌دفتر استادهای گروه 
ادبیات بود که در بوفه هم کار می کرد. پیک عاشقان و 
رازدار سیاسی‌هاو همکار کسانی بود که از کلاس جيم 
می‌شدند. پر سید م:این کار واجب کجاس؟ به ته راهرو 
اشاره کرد. شهره رادیدم که غیر از کیف بز رگش» 
کلاسور سنگینی هم زیر بغل زده بود. قیافه اش جدی 
بود.پرسیدم:خوبی؟ کلاسورش راتوی دست‌هایم 
گذاشت و گفت: بریم!رفتیم.از جلو کتابخانه مر کزی 
وزمین چمن گذشتیم وبه طرف دانشکده حقوق 
رفتیم. به پله‌ها اشاره کرد و گفت: همین‌جا بشینیم. 
نشستیم. کلاسوررا گرفت ونیم ساعت شعر خواند. 
بعد کلاسور رابست وبلند شد که برود. گفتم:سر 


افلاعات ی سا رو ۳۵۳ 


قصه‌یک آه 
مصطفی گلیاری 


پنجشنبه بود. مجله بودم. داشتم خواب‌های شما 
رامعنی می کردم و آه‌می‌انباشتم.یکی از تلفن‌هارا 
اقایی زد که‌از دهه سی مد بود. خواب ندیده‌بود. 
«پرویز شادلوی» گرانبهایم که تاجیک است وت رک و 
کرد. می گفت: باید قصه آه«صلاح فکور» را بنویسی 
که دوست من و «صدیق تعریف» بود. می گفت وزنه 
سنگین زبانشناسی وادبیات و مهربانی بود. بچه مهاباد 
بود. به خودم گفتم: پر ویز جان!مرایاد کسی انداختی. 
اول اهاورامی‌نویسم.بع‌دباهم ا‌صلاح فکوررادر 
قصه‌ای خواهیم کشید. 

روزی بوسعید و یارانش می گذشتند. از دور 
روستایی دیدن د. پرسید: آنجا کجاست؟ گفتند: 
شور آباد. گفت:«گفتید شور آباد وشوری در ما آباد 
شد.»پر ویز گفت مهاباد و مرایاد کسی انداخت.ملتهب 
بودم: ملتهب‌تر شدم.مثل آدم‌های سرماخورده. هی 
دماغ را بالامی کشیدم. آقای جوادی برایم سوپ 
گرم کرد. نتوانستم. حلقم بسته بود. متوجه حالم بود. 
بی آن که‌نگاهم کند. گفت:این قدر خود تونوقاطی 
قصه‌هانکنین... جوایی نداش زنگ تلقن را بهانه 
کردم وپشت یکی از خواب‌ها پنهان شدم‌امانگاه 
شهره مهابادی پشت پلکم نشسته بود و هیچ نمی گفت. 
لازم هم نبود چیزی بگوید. همه چیز در همان نگاه بود. 
نگاهی که روزی آتشفشان دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران بود. 

انقلاب شده‌بود. گروه‌ها و گروهک‌ها هنوز شکل 
نگرفته بودند.یعنی رایج نشده‌بودند. دانشجوهامعمولاً 
دو گروه‌بیشتر نمی شناختند: مسلمان وچپی.باهم 
کنتاکت و درگیری هم نداشتند. قیافه‌ه او به قول 
امروز, تریپ‌های بچه‌ها تغییر کر ده بود. شور وحال 
عجیبی بود. حتی استادهای سنگین رفتار هم هیجانی 
شده‌بودند وبه جای‌اين که در دفترهای خودشان 
باشند. در سالن قدم می‌زدند و بحث می کردند. روزی 
داشتم به گروه‌ادبیات فارسی می‌رفتم. از در شمالی که 
وارد می‌شدی اولین راهر و سمت چپ بود. باد کتر 
اسماعیل حاکمی کلاس داشتم.ادبیات مشروطه و 
معاصر درس می‌داد. همین که به چپ پیچیدم. با «او» 
رودرروشدم.باپیراهن چینی خاکی و شلوار جین رنگلر. 
شال فلسطینی به سرش بسته بود. نگاهش جسور و 
معصوم بود. نوعی پارادو کس که او راجذ اب تر می کرد. 
خوب شعر می گفت. می گفت: می تونم سیب زمینی 
سرخ کنم و شعر بگم. برای همه چیز شعر می گفت. 
اگر به اوسلام می کردی‌یانمی کردی,برایش سوژه 
می شد. شعر های کوتاه و ضر به زننده و مقاومت‌نایذیر. 
د کتر شفیعی کد کنی می گفت: من توی شعرهای این 
شهره سماع می کنم. رضا دبیری جوان هم که چند 


شاج ر دار سر بو زمین می نهد و عظمت ان هم چنا 


ان درق 


و تنی او جلوه گر است. 


6 کاندی 


گفتم: پونزده سال پیش دوست داشتم یه چیزایی رو 
بدونم ولی حالا؟ گفت: چیزایی که باید بدونی فقط مال 
پونزده سال پیش نیست. مال امروزام هست. 

سوار شدم. ناشیانه و باسرعت زیاد رانند گی 
می کرد. هیچ وقت او راعصبی ندیده بودم ولی این مال 
پان زده‌سال پیش بود.مرااز فکرهایم بیرون آوردو 
گفت: من بچه بودم. هیجان داشتم. سه ماه پشت جبهه 
بودم. خیلی چیزا دیدم. بعدش مثل آدمای گیج قانع 
شدم. خانم سین. بهم گفت: «اگه با خواهر زادهم ازدواج 
کنی» می تونی پیام‌هایی رو که از جبهه گر فتی, تابلو کنی 
وب‌ذاری تو گالری من وپیام‌تومنتشر کنی.» من فکر 
می کردم مسوولیت دارم. هیجان داشتم. کور بودم. 
ازدواجم فقط و فقط یه از د واج صنفی وهنری بود. منظور 
خودم همین بود. سیز ده‌سال‌هم زنش بودم.سیز ده‌سال 
نحس. از همون سال اول هی گفتم طلاق ولی تاهمه ذوق 
واستعدادوروحم روخشک نکر د.طلاقم نداد. پس فردا 
دومین سالگرد طلاقمه. کار خدا بوده که امروز بعد از 
پونزده سال دید مت. حالا که فهمیدی چرارو ز گارمون 
این‌طوری شد منوبخشیدی؟ برایش توضیح دادم 
که‌معمولاً به گذشته برنمی گردم. لبخند زد و گفت: 
«پس بخشیدی؟ مر سی.از حالا واسه پس‌فر دا دعوتت 
می کنم. جشن سالگر د طلاقمه.پارسال تنهایی بر گزار 
شد.» احساساتم راپنهان کردم. فقط لبخند زدم. 

قرارماکافه قشنگی‌بود.بالای گیشا جلوش 
ایستاده بود که رسیدم. نگذاشت نگاهش کنم. خم شد 
وساک پلاستیکی سنگینش رادستم داد.پر از کاغذ 
ودفتر و کلاسور بود.داخل شدیم ونشستیم. میزی 
رزرو کرده‌بود.رویش پراز عروسک‌های کوچک 
بود. پارچه‌ای و قیافه‌های خنده‌دار وسرهای کچل. 
نگذاشت به عروسک‌هایش دست بزنم.از کیفش 
کیسه مخمل سبز کوچکی در آورد. نخش راشل کرد و 
دو حلقه از آن بیرون افتاد. گفت:اینارو روزی که طلاق 
گرفتم خریدم. می دونستم یه روز می‌بینمت... حلقه‌ها 
رابرداشتم. کمی به خودم نگاه کردم که کف دستم 
سرگردان بود. گفتم: من یه دختر دارم. چهار سالشه. 
اسمش پسناس,اسم مادر شم سوسنه.. وحلقه هارو 
گذاشتم روی میز... خندید. خنده‌اش عصبی بود. زیاد 
خندید. اشک هم ریخت. گوله گوله. و گفت: «...؟ 
اسم شو گذاشتی بسنا؟. بلند شد به سا کش لگد زد 
وبه من نگاهی کرد و گفت پس عروسکارو ببر برای 
دخترت...و رفت... 

تاامیر آب اد پیادهرفتم.راهی‌نبود.زود تمام شد 
وبه خانه رسیدم.یسنا کار تون می‌دید. عروسک‌ها را 
جلوش ریختم. باورش نمی‌شد آن همه نوزاد کچل و 
بامزه برایش آورده باشم. مشغول شد. یادداشتی روی 
میز بود:«فکر کنم امشسب نی ام.قراره خاله ینام بیان. 
مادر جون براتون غذا گذاشته تویخچال. یسناشیر شو 
حتماً بخوره. مسوا کم بزنه. خودتم زود بخواب فردا 
خواب‌نمونی.»... شاید خواب مان دم زیر اامروز که 
بسی سال می گذرد. نه از شهره خبر دارم نه می دانم 
يسنا کجاست... خودم؟ همین جا هستم. به تلفن پر ویز 
شادلو گوش می کنم و پروپر انول می‌خورم. 


سو که گم می قدت من ھر کم دم وهیج انهمیدم 
کجاهستم تااین که روزی از تهران خبری رسید. با 
همان لباس خاکی‌رنگ و پوتینی که کف لب‌هایش 
خونی بود به تهران بر گشتم. دوسه هفته گرفتار آن 
خبر بودم.دیگر لباس خاکی رنگ تنم نبود.هر روز صبح 
کارمنده ای قدیمی یادم داده‌بودند همین که می آیم. 
اول چند زونکن و پرونده روی میزم باز کنم.بعد بروم 
توی کار خودم و جد ول حل کنم یابه دوستانم تلفن 
بزنم. ان سازمان کار زیادی نداشت ولی مدیر هایش 
دوست نداشتند کارمندهایشان بیکاری خود رانشان 
بدهند. من‌هم زونکن‌هایم راپهن کردم. اهل جدول 
نبودم. کسی هم نبود تا به و زنگ بزنم. 

خیلی این در و ان در زدم تا اینکه سرانجام دوست 
مشتر کی راپیدا کردم که از او خبر داشت. به دیدنش 
رفتم و گفتم که دنبال شسهره می گردم. لبخند ی بسیار 
می‌دیدم که عشق فروریخت وزیر پایش جاری شد و 
دلم رامعطر کرد. هر دوبه هم نگاه می کر دیم. | فتاب‌او 
از دیوار بالارفته بود وداشت به لبه باممی‌رسید.مال من 
هنوز خیلی جاداشت. گفت:برو گالری نقاشی خانم س. 
شهره گاهی میاد اونجا.» از خوشحالی خواستم اورابغل 
کنم. خودش راعقب کشید. نگاهش برق زد. پوزخندی 
بسیار ظریف زیر سبیلش نقش زد و گفت:«نامزدشم 
همون‌جا کارمی کته از فامیلای صاحب الربه میگه 
وارث اونجاس. خانم س. می خواد با تابلوهای شسهره 
اونجارو | باد کنه. این دختر به‌راستی هنر منده...» این 
حرف‌هالازم نبود. ضربه‌ای که‌از همان جمله اولش 
خوردم. کافی بود که کله‌پا شوم.با اوضاعی آویخته‌تر 
ازمترسکی که کلاغ‌ها همه چیزش راخورده‌باشند. 
رفتم ورفتم و پانزده سال به ان رفتن ادامه دادم. شهره 
خاطره‌ای بود که در پیستوی مزار اسرارم مد فون شده 
بود. حتی وقتی که از جلو آن گالری می گذشستم. جز به 
ونگوک گوش‌بریده: به چیزی فکر نمی کردم. 

پانزده سال گذشته بود. مردم صدای اژیر قرمز را 
از یاد بر ده بودند و صد سال تنهایی رازیر نور لامپ‌های 
کم مصرف می‌خواندند. رنگ عکس شهیدهایی که 
روی دیوارهای چهارراه‌های شهر به درجه منو کسید 
کربن و گازهای گلخانه‌ای نگاه می کر دند. پر یده بود. 
رنگ من ‌هم پرید وقتی که به یکباره وبی‌خبر خانمی 
روبه‌رویم ایستاد و گفت: «خودتی؟ شناختمت.» من 
هم وراشسناختم لبخند زد و گفت:باخبر شدم دنبالم 
می‌گردی. البته یه خورده دیر باخبر شدم. اخه پونزده 
سال پیش سراغم رو گرفته بودی. درسته؟ 

پان‌زده‌سال‌پیش..!اولین چیزی که یادم امد. 
پوزخند استاد بود. سیگار روشن کردم. نمی‌دانستم چه 
بگویم. دیدم ساک پلاستیکی بزرگی دستش گرفته. 
گفتم:ساک رو بده‌برات بیارم. ساک راداد و گفت: 
«پس می‌خوای با من هم مسیر بشی.» دنبالش راه 
افتادم. به یک پیکان قدیمی رسید و درش راباز کرد. 
ساک را گرفت وروی صندلی عقب گذاشت. کمی 
نگاهم کرد و گفت: سوار شو. لاز مه چیزایی رو بدونی. 


ره 
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سر کوفت و گفت:«جنگ شده!» و همه هر حرفی 
که داشتند. رها کردند واز آغاز جنگی مهیب حرف 
زدند. همه» ستاره‌های پر چم عراق راروی جت‌ها دیده 
بودند. انها دیوار صوتی تهران راشکستند و به مااعلان 
جنگ کردند. 

آن روزه اتنه ازندگی‌می کردم. در خانه سید 
علیاکبر اردستانی که آبدارچی گروه جغرافی بود. 
خان هاش جایی در نظام آباد و آن طرف‌ها بود. حیاطی 
کوچک ویک ونیم طبقه آپارتمان. آن نیم طبقه رابه 
من داده‌بود. تسام پنجره‌های اتاقم راروزنامه زده 
بودم. یک فانوس نفتی هم داشتم که شب‌ها زیر نور 
کمرنگش صدسال تنهایی می‌خواندم. کتاب مار کز 
راشسهره‌به من پیشنهاد کر ده‌بود. تمام کتاب‌های روز 
راحفظ بود. من و شسهره همه جا می گشتیم و شعر 
می خواندیم و نقد می کردیم و از جنگ می گفتیم. شور و 
هیجانی داشتم که مپرس!اما دوست داشتم شهره چیز 
خاصی می‌پرسید.و پرسید: «توعاشق شدی؟ واسه 
این که بهت بر نخوره.اینم بگم که منم عاشقت شدم. 
حالا دیگه بی‌حسابیم.» 

عاشق شده‌بودم؟ قلبم جواب نداد. نبضم که تند 
می‌زد. دستم که سست بود.اشتهايم که کور شده‌بود. 
خوابم هم که به هم ریخته بود. کتاب صد سال تنهایی و 
فانوسم جواب دادند: آره‌عاشق شدی! گفتم: اره‌عاشق 
شدم. گفت:پس چراتاحالانگفتی؟ ترسید ی پرروشم ؟ 
گفتم: بهش فکر نمی کردم. می‌دونستم حالم یه جوریه 
ولی دوست نداشتم بیفتم تووادی‌عشق. باهم پیمان 
بستیم که پیمان نشکنیم. روز گار بسیار دل‌انگیزی بود. 
بی گناه وبی‌هوس. شاید برای امروزی‌ها کمی عجیب 
باشداما بود.این بود وبود تادر دبیر ستان‌مروی‌مشغول 
شدم. حالا دیگر همدیگر را کمتر می‌دیدیم. 

خرداد بود. کولرها کار نمی کر دند.هوای مدرسه 
روی‌اعصاب بود. آبدارچی‌مروی‌به کلاسم آمدو 
گفت:«یه نفر کارت داره. خیلی هم واجبه.» از پنجره 
دیدم. شسهره بود. کلاس راتعطیل کردم وبا رم داغ 
خرداد جنگ به سویش وزیدم. مراش و که کرد و گفت 
دار د برای خد مات جنگی به پشت جبهه می رود.«شهره 
نروا» نشنید. رفت. چند روز بعد مدرسه ما هم تمام شد 
ودنبالش رفتم.پدرش می گفت:به جبهه‌های غرب 
رفته. به سختی اتوبوسی پیدا کردم و به کرمانشاه‌رفتم. 
آنجا مر کز موشک و جنگ بود و کسی دوست نداشت 
بدون انگیزه خاصی وارد آورد گاه شود. انگیزه من قوی 
بود: شسهره و کنجکاوی ودیدن صحنه‌هایی که شاید 
هر گز پیش نمی آمد. در کرمانشاه:با مر تضی,برادرم. 
که در صداوسیمای انجا کیابیایی داشت.,به‌دفتر بسیج 
رفتم وضمن ثبت‌نام. خواهش کردم به دفترهایشان 
نگاه کنند وببینند اودر کدام پشت جبهه.رویزخم‌های 
سوخته دلیران کدام گردان شعر می‌نویسد. گفتند: 
چهاعصاب خجسته‌ای داری توااینجا کسی نمی تواند 
خودش راپیدا کند چه برسد به شسهره‌ای که فقط در 
شهر دل تو شهر ه است. 

راست می گفتند. جبهه جای هیچ آهی نبود. همه 
آه‌ها در دود خمپاره و کاتیوشاو ارپی. جی و تانک‌های 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


دور از همه مردم شده‌ام در خودم آمشب 2 
پیدا شده‌ام. گم شده‌ام در خودم امشب برای از تو سرودن 
لبریز ز سرمستی و سرریز ز هستی در حس و حال عشق زلال تو حل شدن 
دریای تلاطم شده‌ام در خودم آمشب یعنی که قطر ه‌وار به دریا بدل شدن 
یک باغ تبسم شده‌ام در خودم امشب جان می‌دهد جقدر برای غزل شدن 
تا نور تو تابیده به طور کلماتم اما برای از تو سرودن در ابتدا 
موسای تکلم شده‌ام در خودم امشب شرط است بیدلانه به حافظ بدل شدن 
باریده مگر نم نم نام تو به شعرم شعری که ردیای تو بر آن نشسته است 
باران تر نم شده‌ام در خودم امشب همواره راه برده به ضرب‌المثل شدن 
هم دانه دانایی و هم دام هبوطم با شور عشقت ای غم شیرین برای اشک 
قیصرامین‌پور سیدمحمد جواد شرافت 


واحه‌ای در لحظه 
به سراغ من اگر می آیید 
پشت هیچستانم 
دوقت ان 
پشت هیچستان ر گهای هوا 
پر قاصدهایی است 


که خبر می آرند 

از گل واشده دور ترین بوته خاک 
روی شنها هم 

نقشهای سم اسبان سواران ظریفی 

به سر تپه معراج شقایق رفتند 

پشت هیچستان چتر خواهش باز است 
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود 

زنگ باران به صدا درمی ید 

و در این تنهایی 

سایه نارونی تا ابدیت جاری است 

به سراغ من اگر می آیید 

نرم و آهسته بیایید. مبادا که تر ک بردارد 
چینی ناز ک تنهایی من 


بازگشت 
اتش و ادم 
تر کیبی نامتجانس اسپت 
من از میان‌این آتش گر گرفته 
در رویاها و عشقها 
باز گشت من 


سوءتفاهم 
داشت سوءتفاهمی غم‌انگیز می‌شد 
که ای ط واحلد 
روی نقطه چين ماندم 
حالا هر شب خواب می‌بینم 


زیر پایم خالی شده 

ترس در من می لر زد 

خواب می‌پرد از من 

زد گی می‌ماسد روی نقطه‌جین 
مهری رحمانی 


ا 
چه زیبابرمی گردد 
از سفر اتش 


سهراب سپهری 
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در 


هیا 


ان دو کس دشعنی صیفکی. 


ee 


که ادشان چون صلح کنند ثه در 


مبانه شر مسار داسی 


@ستدى 


صدای پای توفان و تگ رگ است 
شبیه قصه پاییز و برگ است 

کسی آهسته در گوش دلم گفت: 
عنان زند گی در دست مر ک است 
محمدرضا مهد یزاده 


عشق یعنی شعر ناب زند گی 
موج دیدن در سراب زندگی 
مهربانی, دوستی, مهر و صفا 
لیس شادی در کتاب رت کی 
عشق یعنی گریه شب تا سحر 
نفرت از جادوی خواب زند گی 
در جوانی دوری از مرداب نفس 
دوری از چنگ عقاب زند گی 
عشق یعنی سایبان افراشتن 
در بیابان خراب زندگی 
عشق یعنی گم شدن در موج نور 
در شب بی آفتاب زندگی 
ذبیح‌اللّه فرهمند 


ورقی خوان-فعلاتن 

د معانی -فعلاتن 

دانست -فعلات 

شایان توضیح است که به جای فعلا تن اول 
شاعر می‌تواند از فاعلاتن استفاده کند. 
# محسن بیگی -تبریز 

سروده‌اید: 

ساده می نشینم 

تاتوبیایی و 

بگذری 

و هوا افتابی شود 

ای همه بود و نبود... 

رابه دقت مطالعه کنید. 


انتظار 


sf 

۳ نف کنار جاده‌های جهان 

از تو نگویم می‌ایستم 

وقتی وبه افق 

همه کلمات من | چشممی‌دوزم 

با نام تو تاتو 

ار 

جرا با همه ستاره‌هایت 

وق سے رویارضابی-اصفهان 
صادق حبیبی -تهران 


۳۳ 


ز حال من خبر داری؟ نداری 

ز فال من خبر داری؟ نداری 
پرم راحسرت پرواز سوزاند 

ز بال من خبر داری؟ نداری 


E ESE SE e 
خونین جگری نیست که ما رانشناسد‎ 
ما کوه دو صد حادثه بر خاک فکندیم‎ 
کوه و کمری نیست که مارا نشناسد‎ 
ماراز ازل با گل پیکار سر شتند‎ 
سنگ وسیری نیست که ما رانشناسد‎ 
مهر از نفس آتش ما گشت پدیدار‎ 
در وی شرری نیست که ما را نشناسد‎ 
ظلمت شکنانیم و پیام اور نوریم‎ 
شاهد به جهان جز تو که با عشق غریبی‎ 
گویا بشری نیست که ما رانشناسد‎ 
علیرضا کاربخش‎ 


٭ سعیده مقبلی -تهران 
باده‌باکلماتی چون ساده و زاده قافیه 


مروت 
# نسترن ملک‌پور -شیراز 


سروده‌شمابه تثر آن‌هم نثر روزنامه‌ای‌شبیه تر 
است تا شعر. برای رسیدن به مرزهای شعر 
باید از عناصری چون خیال, عاطفه و آهنگ 
یر رد ویر وده 

هر کس که تو را 

اانا ا 

و می‌داند 

درهای بسته روزی 

باز می‌شوند 

3% ساسان حسین پور - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم. 

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس 

نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست 

وزن این بیت:«فعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات» است 

قدر مجمو-فاعلاتن 

عه‌ی گل مر -فعلاتن 

غ سحر دا-فعلاتن 

ند وبس-فعلن 

نه که هر کو- فعلاتن 


+ 1 4 
۹ م ٩۲‏ الاعات م 


بی تو چون کشتی طوفان زده سر گر دانم 
یک بیابان تر ک خورده بی‌پایانم 
بر که‌ای خشکم و در حسرت دیدار توام 
ماه من» تنگ شده مر دمک چشمانم 
بی تو عمری ست که محکوم به ویران شدنم 
YS‏ 
دوستانم همه قربانی عشق تو شدند 
می‌چکد خون رفیقان من از مز گانم 
من سزاوار صمیمانه‌ترین لبخندم 
بر لبم خنده کشیدند. ولی گریانم 
روشن سلیمانی-قم 


چند رباعی از جلیل صفربیکی 


زنبیل پر از ترانه در دستش بود 

یک نامه عاشقانه در دستش بود 
ختم صلوات داشت باران انگار 

تسبیح هزار دانه در دستش بود 


عمری است به دنبال ا دیگر 


هر شب به هوای دیدنت از خوابی. 


در زد کسی انگار که مهمان داریم 
در سفره گرسنگی فراوان داریم 
آمروز پدر ابر زیادی آورد 
مانند همیشه شام باران داریم 


باد آمد و رخنه کرد در باورها 
پاییز وزید در رگ دفترها 
بر روی ترانه‌های من بسته شدند 
درهادرها درها درها درها 


دستم که دراز می‌شود ا 
صد پنجره باز می‌شود رو به دلت 
هر صبح دلم وضوی خون می گیرد 
٩‏ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
میم بیجار(باید سک باربه خاطر همه چیز) 
سپیده( ۲)(دربا باش تا بعضی‌ها) شاین(دلهره‌هایت 
رابه باد بده) شاپر ک -آمل(توباشی وباران باشد) 
رامین (جسارت می خواهد نزد یک شدن) محمد 
نیلجی_-اراک(مردن نیز خود هنری والامی خواهد) 
حامد ساعد موحیشی -تهران( | نچه نادبدنی بود) 
مهتاب نادری-اشتر(خدایا توراچه کسی در آغوش) 
آرام(حقیقت هر چقدر تلخ باشه حقیقته) على 
مقدسی (شانه‌های امروزی مانند) رامیانی (گوبند خدا 
همیشهباماست) مسی -همدان(درد عجیبی است 
دلتنگی) روشنا(قرارمان فصل انگور) سمانه-تهران 
(ترجیح می دهم با کفش هایم ) تر نج( تمام خنده‌هایم 
رانذر کردم) شیر ین (راننده تاکسی اسکناس رو) 
عارف سعیدی - فارس(اين قانون عاشقیه) دانیال 
رحمانیان(در خود مچاله شدم) فرزانه مهیار(۲)(باد 
سسهراب بخیر) سایه(منی که کنار تونباشی) راضی 
-بند رعباس(وقتی فرهاد به شیر ینش نرسید) رها 
-جاه شرف (گاهی دلم از هر چه آدم است) حسن 
باقری‌دارانی -شاهین شهر(کاش واژه حقیقت) 
مجید کاظمی گناباد(خدایاهمه از تومی‌خواهند) 
دوشیزه(دیگر نمی گویم گشتم نبود) مجله (سه 
دسته‌انسان راهیچگاه) بجه بلوار(خوبی که از حد 
بگذرد) وندا(به مردم این شهرنگو) مهسامیر زایی - 
تهران(درددارد وقتی می‌رود) بلوار(صدایت در گوشم 
زمزمه شود) حسین -بهشسپ ر(دلم را تهد ید کرده‌ام) 
مر تضی -سیرجان(رو تنه در خت مدرسمون) وحید 
دلیر -قم(پیام ناخوانا بود) 
حسین عزیزاز دهلران. 
ممنون از این همه لطف و 

محبت توءامابنده‌اونی که گفتی نیستم.ولی 
اگر اصرار داری سکوت می کنماندااحمدی-مشهد. 
ممنون تونازنین مهربونم که ۰ ۲ تااس دادی‌هیچکد وم 
روچاپ نکردم. پس واقعاً سنگم! فرحن از خوبم 
عین پیامت رو چاپ می کنم تابعد نگی باز سانسور 
کردم«سلام من قبلا برای نوشته‌های ناب به پیامک 
اجتماعی فر ستادم,ولی متاس_فانه قسمت اصلی پیام 
راسانسور گرفتید ويه چیزی در مجلهبه‌نام من 
جاپ کردید دقرفا متل همان رت المتل شیر یال 
ودم می‌ماند. حالااگر پیامک من اش_کال داشت از 
اظر شما خرس پودام لا چایش هی کرد یه تک 
بااحساسات لطیف آموز گاری با۲۵ سال سابقه و 
علاقه‌مند که‌از ۴دبستان پول توجیبیش راخرج 
نمی کرد و در طول هفته در مدرسه گر سنه می‌ماند تا 
۵شنبه بر سد ودر زیر ر گبار موشک های صدام برود 
و ببیند هفتگی رسیده یا نه بازی کردید. واقعاً براتون 
متاسفم!» گلم من هم جوابی ندارم بدم جز اينکه به 
خواننده‌ه ای دیگه این صفحه بگم. ملت می‌بینید من 
چی کار کردم.می‌بینید چطور با احساسات دیگران 
بازی می کنم. ملت می‌بینید من چی می کشم ؟! سایه 
جان پیام‌های تو یک مشت مربع بایک سری حروف 
نامفه وم میباد.لطفا مشسکل رو حل کن تابعدهانگی 
سنگم نیستی ! 


الهی چگونه عاشقت نباشم که تو دیدی و پوشاندی. 
اما مردم ندیدند و فریاد زدند سوگل 
گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی رااز زند گیتان 
حذف می کند. اصرار به بر گشتنش نکنید 
فرزانه مهیار 
上‏ 
نیندیشیدن به انبوه مسایلی است که‌ارزش فکر کردن 
ندارند پوربا لاچینانی 
این روزها جای خالی تو راباعروسکی پر می کنم. 
همانند توست.مرادوست‌ندارد.احساس ندارداما 
هرچه که هست دل شکستن را بلد نیست 
مهسامیرزایی -تهران 
عطرهاو آهنگ‌ها بی‌ر حم تر ین عناصر روی زمینند. 
بی أن که بخواهی, تورامی‌بر ند تاعمق خاطراتی که 
برای فراموش شدنشان تا پای غرورم جنگیدم 
یشیم رو 
6 زند گی عجیبه جون, تا گر یه نکنی کسی نوازشت 
نمی کنه, تانخوای‌بری کسی نمی گه بمون: تانری کسی 
قدرتو نمی‌دونه و تانمیری کسی نمی‌بخشتت 
حسین سبهشهر 
#از تصادف جان سالم به در بر ده‌بود ومی گفت 
زند گی‌اش رامدیون ماشین مدل بالایش است و خدا 
همچنان لبخند می‌زد صیقلی 
6« چه آورده‌بر سرم دو ستت دارم‌های دروغ که از 
محبت‌های مادرم هم می ترسم 
حسین باقری دارانی -شاهین شهر 
جور می کند خدا در و تخته رابا هم. همانطور که من 
و تور آشتا کرد تو شدی خاطره‌ساز, من شدم خاطره 


باز ربحانه 
اگر کردی تو رازت بر کسی فاش, خطر شد در 
ا شاهدآ رام 


کیا ای ضیاء 
قندیل, تندیس قطره‌هایی است که تسلیم جاذبه 
زمین نشدند قبطاسی -ابلام 


6« به گمانم نفسی فرصت دیدن داریم, تا ته کوچه فقط 
حق دویدن داریم. نشکند پشت تواز بار غم حادثه‌ها. 
مثل یک بید فقط حق خمیدن داریم محیا 
# همه موجودات پس از مر گ فاسد می‌شوند. بعضی 
آدم‌ها قبل از آن علیرضا-م 
#فاصله‌ای بین عشق آسمانی وزمینی نیستاگر 
خدایت را در دل جای دهی نه در آسمان سرو 
ببخش اگه به یاد توپلک‌هام وروهم می‌ذارم.هر 
شب تورویای منی چیکار کنم. دوست دارم 
سجاد زارعی -تهران 
#* تسودریایی ز نور ومن طلوعت راتماشامی کنم هر 
شب.اگر دیدم بدی روزی ز تو. آن راحاشامی کنم هر 
شب نورعلسی آل مردان 
#مرابه کعبه چه حاجت طواف می کنم مادری را که 
برای لمس دستهایش هم وضو بايد گرفت مهدیه 
*«تویادت رفته وقتی گریه‌دارم /برای‌اشکای‌من 
شونه باشی/ تو یادت رفته بايد خونه باشی/باید پیش 


من دیونه 区‏ دختر پرسپولیسی 


ی ریت۳۵ 
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نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شنماره رای ار سال ققط دو پیامک هر ماه < 
البته با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 
و۱ 
اعتماد مانند یک کاغذ است. وقتی مچاله شد دیگر 
نمی‌توان آن را به حالت اولش بر گرداند 
مرتضی -سیرجان 
#*حس وح ال من وقتی که از توحر ف می‌زنم. همه 
فعل‌های ماضی‌اند. ماضی بعید. خیلی خیلی دور. کمی 
نزدیکتر بنشین, دلم برای یک حال ساده تنگ شده 
زوزو 
#۶ بادباد ک‌هارادو ست ‌دارم» آنهاهميشه‌در آسمان 
می‌ر قصند. با اینکه تمام زند گیشان رابه باد داده‌اند 
نیلوفر آبی 
+ عطر نر گس. رقص باد نغمه شوق پر ستوهای‌شاد. 
خلوت گرم کبوترهای مست. نرم نرمک می‌رسد 
اینک بهار حدیث مظلومی 
6 آب از دیار دریا, بامهر مادرانه, آهنگ خاک می کر د. 
ب ر گرد خاک می گشت. گرد ملال‌اوراازچهره‌یاک 
می‌کرد.از خا کیان ندانم.ساحل بهاوچه‌می گفت. 
آن موح نازپرور. سر رابه سنگ می‌زد. خود راهلاک 
کرد مهتاب نادری -اشتر 
هیچ هم برای خودش عالمی دارد. وقتی «همه»هایت 
هیچ می‌شوند. آرامم یادمان‌باشداگر دور شدیم, 
باصدای نفس خاطره‌هاست که چنین دلگرمیم 
حامد ساعدموحیشی -تهران 
# زند گانی, جیره مختصری ست. مثل یک فنجان 
چای, و کنارش عشق است. مثل یک حبه قند. زند گی 
راباعشق نوش جان بای د کرد.نوش جانت باشد 
لحظه‌های لبخند شاپرک - آمل 
۶+ گمشده‌این نسل اعتماد است.نه اعتقاد و افسوس که 
نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقاد. اعتماد! 
مصطفی آمل 
من گندمکارم. آری جرم من هم عاشقیست. اری 
اما آنکه آدم هست وعاشق نیست. کیست؟ 
رامیانی 
خواهم از گریه دهم خانه به سیلاب امشب. دوستان 
راخبر از چشم پر آبم نکنید بیدل 
# سقراط: آنگونه باش که می‌خواهی به نظر برسی 
شهرستانکی 
۶ ای دوست تو همان شقایق شعر سهرابی, تا تو هستی 
زندگی باید کرد دختر بهبهانی 
#اینکه چقدر زمان داریم مهم نیست.اینکه چگونه آن 
خسودرابسههوس نزدیک نکن که رد از توروی 
تسا خانواده کار اعتماد واطمیتان ات 
سمانه-تهران 
#* شریعتی: تنهایی راترجیح می‌دهم به تن‌هایی که 
روحشان با دیگریست نرگس تنها 


۴۴ 


عارف سعیدی -فارس 
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۱ که دادد 


از ان عور کنند خر اب می کنند 


لح ر ت اسن 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ 1 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 


ارسال خواهد شد 
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جدولمتقاطع 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱- سفارش مکتوب متوفی -بندری 
مشهور در کشور مصر ۲- کشکول 
_قدم-سرسرای بزرگ ورودی ۳- 
فرزند رستم -همکار_سیاره زحل ۴- 
قیصردلجویی_ موش خرما ۵ -بخشی 
از پا-بی‌مانند-پهلو-سنه ۶-زمین 
آذری نت سوم -شهری در آلمان - 
عرق گل محمدی دل آزار کهنه ۷- 
طفل کش ور هفتاد و دوملت از 
اجزاء ستون فقرات ۸- از معجزات 
پیامبر اسلام (ص) -جای خلوت - 
خیزران -٩‏ ظرفی از الیاف گیاهی - 
پرستو-پسوند آنبوهی و فراوانی ۰ ۱- 
نادر- فر ومایه -طر فداری از انچه نو 
وبدیع باشد ۱۱ -خبر خوش -سفال 
مقابسل معن_وی ۱۲- تن اء یگانه 
-ای خدا-زرد به انگلیسی -عدد 
منفی -هر گز نه ۱۳ - واحد سرعت 
هواپیسای مافوق صوت -ستون 
خیمه از عوامل تندرستی است - 
هوای متحر ک ۱۴-نام سومین شاه 
سلسله خوارزمشاهی -استانی در 
کانادا-پایتخت نروز ۱8د قر وتازه 
-مهلت بیشتری تعیین کردن -لغو 
کر دنا تار کن کوک زر - 
گندم سوده - زردجوبه ۱۷ -یایتخت 
نیوزلند -عمارت. ساختمان 


عمودی: 


۱-طبقه کشاورز در عهد ساسانیان -م رکز نپال 2۷ در استان سمنان ۱۶ - سهل -ابزاری برای مر تب 
اوسن دد ههار نیت کف آضطلاحی در کردن موی سر-خوابیدن در لفظ کود کان ۱۷- 
ورزش کاراته ۳- اسب اصیل و خوب-جایگاهخلبان ‏ م رکز مجمع‌الجزایر هاوایی -سازی زهی با کاسه 
-شاهانه ۴- خرمافروش - کشوری در شرق قاره ° 
اروپاضرر ۵- خالص -پیاده_نان شب مانده-عیب 
وعار ۶-سنگ آسیاب_حرف ندا-اردو گاه-بحر- 
عید سال نو ویتنامی‌ها ۷- وجود-جوانمرد-نوعی 
نفت خام ۸- نام باستانی همدان_خمیده. گوژپشت 
-ینهان داشتن ٩-پدر‏ همه - کش ور هزار جزیره - 
رودی در آلمان ۰ ۱-نخوردن غذا- کوهی در ایران 
-ایالتی در امریکا ۱۱ -میوه‌ای است شبیه به شفتالو- 
کنایه از عرضه و جربزه-سیاه رگ ۲ ۱-بزکوهی - 
دردمندی نمودن -ویرانی-دریا -مکان ۱۲ - آلوده. 
آغشته -عابد مسیحی-حر کت و جابجایی -مادر 
باران ۴ ۱- مدرس دبیرستان -شایسته, زیبنده- 
عظمت ۱۵ - گیاهی خورشتی -مانند هما-شهری 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
۲ جدول های این صفحه پیشنهادو یاانتقادی شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله »اسم شهر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
طراح جدولها:داود باز خو | دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت || همراه‌بالاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سودو کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 


到 9‏ 2 ۰ص ی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
نت (ل) چه تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶تماس حاصل‌نمایند. خوانانوڈ شد بات : 


میزراه پزشکی| 


از دروازه‌های 
تهران قدیم 


جدول هیداتو ۳۵۶۶ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه به 
صورت افقی. > عمودی یا مورب در کنار هم قرار گیرند. 


باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر: سهراب صفادار 


در می آن‌این‌اعداد ونقاط به‌هم ریخته یک نقاشی وجود دارد برای‌یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره ۱ تا ۱۰۰ با 
خط مسقم به هم وصل کنید.پس از پایان کار تاگهان یک نقاشی زیبا در مقابل 
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کج ی ۹ ۳ شکلبای پنہان در تصویر فصل بہار ۰ 

i ۳ ，‏ همانطور که می دانید در فصل بهار حشرات بیشتر از موجودات دیگر به فعالیت 27 

,( می‌پردازند واین تصویر هم گویای‌همین موضوع است ولی در اینجا ۱۴شکل دیگر‎ 1 塌 N 
سح نیز پنهان شده‌است که‌از شمامی خواهیم آنها راپیدا کنید. برای آنکه بدانید به‎ 


دنبال چه شکلی می بایست بگر دید. ما آنهارابه همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم. 


نه اختلاف در تصویر اسب‌ماهیها 


چند اسب‌ماهی دارند به میهمانی می‌روند ولی در ميان این دو تصویری که از 
آنها تهیه شده و در نگاه اول کاملا یکسان به نظر می‌رسد. ٩‏ اختلاف وجود دارد که 
از شما می‌خواهیم آنها را بیابید. مارپیچ ظرف 

آبنبات 

این پسربچه‌در 
ریای خود وارد 
یک ظرف آبثبات 
بز رگ شده ولی برای 
مورد دلخواهش 
می‌بایست از یک راه 


پر پیچ و خم بگذرد و 
سپس از ظرف خارج 
شود. آیا می‌توانید او 
رایاری کنید ودراین 
ظرف تو در تو مسیر 
خروج رابه‌اونشان 
بدهید. 


شدیم. پدرم‌باهات مخالف بود اماتو آن‌قدر پافشاری 
کردی که بابام راضی شد. به خاطر من توش رکتش 
بهت کار داد و مدیر عامل شدی. برات خونه و ماشین 
خرید تادخترش رو خوشبخت کنی اما بیچاره خبر 
نداشت از اینکه تو جنبه هیچ کدوم از اینها رو نداری 
وبه محض دوتاشدن شلوارت فیلت یاد هند وستان 
می کنه... ذهنم. این ذهن لعنتی پر از سوالای بی‌جوابه. 
آخه تو چطور تونستی چنین خیانتی به من بکنی؟» 

محمد با جشمانی از حدقه بير ون زده داشت خیره 
نگاهم می کر د. حرف‌هایم که تمام شد گفت: «از چی 
داری حرف می‌زنی؟ چراپرت وپلامی‌گی؟ کدوم 
خیانت؟ زده به سرت یا داری بامن شوخی می کنی و 
سربه سرم می‌ذاری ؟» 

آن‌قدر عصبانی بودم که دلم می‌خواست محمد 
گفتم:«وقتی رفتم داد گاه‌ود رخواست طلاق دادم 
اون موقع می‌فهمی کد وم خیانت!وقتی با مهلا خانم 
به بهونه ماموریت کاری می‌رفتی سفر و ازش بچه دار 
شدی‌باید فکر اینجاروهم می کردی.من‌ازهمون 
اول هم بهت گفته بودم که طاقت تحمل هر چیزی رو 
تو زند گی با تو دارم الا خیانت!» و سپس از جایم بلند 
شدم و چمدانم رابرداشتم وبه سمت در راه افتادم. 
محمد سر اسیمه به سمتم آمد و دستش رابه چارچوب 
در تکی هداد و گفت:«جرابچه بازی در میاری آخه؟ 
من هی چ وقت به توخیانت نکر دم وزن دیگه‌ای رو 
بهت ترجیحندادم. آخه توچط ور به حرف‌های یه 
مزاحم گوش دادی واینطوری در مورد من قضاوت 
کردی؟ چطور با تلفن یه زن مریض مثل مهلانسبت 
به من بدبین شدی وبه عشقم شک کردی ؟ من هیچ 
وقت توزند گیم با تواهل دوز و کلک نبودم.همیشه 
عاشقانه دوستت داشتم حتی وقتی که ۹سال از زند گی 
مشترک مون گذشت ود کتراگفتن که تو هیچ وقت 
بچه دار نمی‌شی!» 


تو به خاطر این مسئله اینقدر به هم ريخته و ناراحتی ؟٩»‏ 
کفرم از خونسردی و پررویی محمد در آمده بود. با 
عصبانیت گفتم:«اخراج مهلا هر مسئله‌ای نیست. 
اون همکلاسی من بود و قبل از ازدواجم با تویکی از 
دوستام... اماجنابعالی پاش رو از این خونه بریدی و 
گفتی دوست نداری با هم رفت و آمد داشته باشیم. به 
خاطر تورابطه م روبادوستم قطع کر دم اماوقتی شنید م 
تو زند گی مشتر کش شکست خورده و از شوهرش 
جداشدهودنبال کار می گرده‌از پدرم خواستم که 
تو شر کتش یه کاری براش پیدا کنه. خوب یادمه که 
همون موقع هم با کار کر دنش مخالف بودی اما بعد 
کم کم دیگه صدات در نیومد تا اینکه امروز بهم زنگ 
زد و گفت دو ماهه که اخراجش کردی!» محمد که تا 
کنون چنین بر خور دی از من ندیده‌بود داشت با تعجب 
نگاهم می کر د. خواست چیزی بگوید اما اجازه ندادم و 
فریاد زنان گفتم:«دلیل اخراج مهلا رو امروز فهمیدم. 
تو مهلا رو به خاطر خوب کار نکردنش اخراج نکردی 
واسه این اخراجش کردی که دیگه از چشمت افتاده 
بود.مهلابهم گفت که چهار سال صیغه تو بوده. گفت 
که براش یه آپارتمان اجاره کردی واون شبایی که به 
بهونه کار دیر می‌اومدی,.به دیدنش می‌رفتی. گفت که 
اون چمدون پر از سوغاتی که از سفر های مختلف برام 
می‌اوردی همه به سیلقه مهلا بوده. تمام نشونیهايش 
هم درست بود حسابی باهاش خوش گذروندی و بعد 
وقتی ازت حامله شده با اصر ار ازش خواستی بچه رو 
سقط کنه تا توبه عقد دائم دربیاریش اما همین که بچه 
روانداخته توهم‌مثل یه تفاله پر تش کردی‌بیرون 
وواسه‌این که آبروت رونبره‌ازش کت اخراجش 
کردی.. نمی‌دونی وقتی حرف‌های مهلا روشنیدم چه 
حالی بهم دست داد؟ من و تو تودانشگاه‌باهم اشنا 
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صبا ادیب روم ممطلو رن من Saba‏ 


جلوی آینه ایستادم و خودم رانگاه کردم. رنگم 
حسابی پریده بود و دست‌هایم می‌لرزید. حرف‌های 
«مهلا» در گوشم‌زنگ‌میزد.تمام‌نشانی‌هایی که‌می داد 
درست‌بود. نمی توانستم باور کنم, آخر «محمد» چطور 
دلش | مده بود که چنین خیانتی رادر حقم مر تکب 
شسود؟ آن هم بازنی چون مهلااوسایلم رانتدتند در 
تکلیفم رابااوروشن می کردم. دیگر نمی‌توانستم به این 
زند گی ادامه دهم. شب که محمد به خانه | مد رفتارش 
مثل همیشه بود؛ عادی و مهربان! به جهره‌اش که نگاه 
می کردم زبانم نمی چ رخید تا کلامی حرف بزنم اما 
وقتی یاد تلفن مهلا می‌افتادم اعصابم به هم می ریخت. 
محمد از همان ب دو ورودش به خان ه متوجه حالتم 
شد.چش مان پف کرده‌ام را که دید با تعجب پر سید: 
«چیزی شده؟ چرا گریه کردی؟» دلم نمی خواست 
به چشمانش, چشمانی که این همه سال به من دروغ 
گفته بودند نگاه کنم.سرم راپائین انداختم و گفتم:«برو 
لباسات روعوض کن. می خوام باهات حرف بزنم!» 
محمد با نگرانی روبرویم نشست و گفت: «نمی خواد. 
زود باش بگو ببینم چی شده؟» بی آنکه نگاهش کنم 
گفتم:«چرابه من نگفته ب ودی که یکی دو ماهه مهلا 
رواخراج کردی؟» محمد باتک سرفه‌ای گلویش را 
صاف کرد و گفت:«خب.چون کارش رو درست انجام 
نمی داد واسه همین هم ازش خواستم د یگه نیاد. خودت 
می‌دونی که من به خاطر اعتماد پدرت تو شر کتش به 
عنوان مدير عامل مشغول به کار هستم و باید برای 
کار پدرت دل بسوزونم. چراباید اجازه می‌دادم زنی 
که حواسش به کار نبود اونجا باشه؟» 

پوز خند تلخی زد م و گفتم:«یعنی واقعابه‌همین‌دلیل 
اخراجش کردی؟ اگه اینطوریه پس چرابه من چیزی 
نگفتی؟» محمد در حالیکه سرش رابه این طرف و آن 
طرف می چ ر خاند گفت: «من نمی دونستم باید تو رواز 
همه مسائل مربوط به شر کت باخبر کنم! بعدش هم 
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جر ان خلیل 2 以 和‏ 


هم وقتی ازش جداشدی چون می‌دونست پد رت دیگه 
بهش اجازه‌موندن تو شر کت رونمی‌ده خودش استعفا 
داد و بعد هم شنیدم که با مهلا ازدواج کرده... 

این را که شنیدم برق از سرم پرید. حرصم در آمده 
بود. در این پنج ماهی که از محمد جدا شده بودم مدام 
منتظر وچشم به راهش بودم.دلم می‌خواست بیاید و 
هر طور شده ثابت کند که بی گناه‌است اما خب. ظاهرا 
او منتظر چنین اتفاقی بود تابتواند بامهلا ازدواج کند. 
رضایت پدر برای از دواج با محمد لحظه شماری کر ده 
کاش از همان اول عشق و علاقه «بنيامین» پسر عمویم 
رانادیده نمی گرفتم. او بارها به خواستگاری‌ام آمد و 
پیغام فر ستاد که عاشقانه مرادوست دارد و می‌تواند 
خوشبختم کند امامن هیچ وقت توجهی به او نشان 
نمی‌دادم چون دل در گرو دیگری‌داشتم. پنج ماه‌از 
جدایی من ومحمدمی گذشت وبنيامین دوباره‌به 
می‌رسیدم که احساس بنيامین نسبت به من واقعی 
بوده که در اين سالها نتوانسته با دختر دیگری ازدواج 
کند. برای همین هم این بار به خواستگاری بنيامین 


هر چند علیر غم تلاشی که می کردم نمی‌توانستم 
بنيامین رااز ته قلبم دوست داشته باشم امااوبرای 
خوشبختی ورضای ت من‌هر کاری که‌از دستش 
و بنيامین می گذشت و زخمی که محمد با نامردی‌اش 
به قلبم زده بود کم کم داشت التیام می‌یافت که همه 

آن شب بعد از تمام شدن جشن عر وسی یکی از 
گذشته و هواحسابی سرد بود. همین که نزدیکی‌های 
خانه رسیدیم با تعجب به بنيامین گفتم: «اون دونفر رو 
ببین. این وقت شب دم در خونه ما چیکار می کنن ؟» 
بنيامین چشمانش راریز کرد و گفت:«نمی‌دونم.شاید 
بایکی از همسایه‌ها کار دارن!» جلوتر که رفتیم امادر 
کمال تعجب و ناباوری مهلاو محمد رادیدیم. دیدن 
محمد با آن ظاهر آشفته خاطرات گذشته را برایم 
تداعی کرد. مهلا هم دست کمی از او نداشت. دلم 
می‌خواست فریاد بزنم اما به هر مکافاتی بود خودم را 
این وقت شب ‌اومدین جلوی در خونه من که چی ؟ تازه 
دارم طعم خوشبختی رو می چشم.اومدین که خیانت 
وجفایی که در حقم کردین رو دوباره بهم یاد اوری 
کنین؟» محمد که حسابی داغان بود کمی جلوتر آمد 
و گفت: «هیچ چیز اونطوری که تو فکر می کنی نیست. 
ازت خواهش می کنم به حرفام گ وش بده!» بغض 
گلویم را گر فته بود. در حالیکه به سمت خانه می ر فتم 
به‌بنیامین گفتم:«زنگ بزن به پلیس تابیاد این دو تا 
مزاحم رو ببره!» وهمین که پایم راز در داخل گذاشتم 


بقیه درصفحه ۵۷ 


۴۹ 


م 
سس 


دلم نمی‌خواست ببینمش. به هیچ کس حتی اعضای 
خان واده‌ام اجازه‌دخالت‌ندادم.از ان دسته زن‌هایی 
نبسودم که برای باز گرداندن شوهرانشان به خانه و 
زند گی خودشان رابه آب و آتش بزنند. آن طوری هم 
نبودم که چشم بر خیانت محمد ببندم و خودم راراضی 
کنم که انگار نه انگار اتفاقی افتاده! من نمی‌توانستم 
محمد رابه آرزویش یعنی پدر شدن بر سانم؛ایر اداز 
من بودامااین انتظار رانداشتم که بخواهد از پش د 
خنجر بزند و رابطه‌ای پنهانی داشته باشد.اگر مرد 
ومردانه می گفت قصد تجدید فراش دارد آن‌قدر 
نمی‌سوختم که وقتی فهمیدم به چشمان من نگاه 
می کرده ومی گفته دوستت دارم امادر کنار مهلا 
آرامش می‌یافته! محمد کلافه‌ام کر ده بود. روزی نبود 
که چند واسطه نفر ستد.دیگر کسی از فامیل نمانده 
بود که پا درمیانی نکر ده باشد من اما نمی‌توانستم دلم 
راراضی کنم. نمی توانستم به این زند گی پر دلهره و 
پرافت وخیز ادامه دهم. دادخواست طلاق دادم و 
محمد هم وقتی دید نمی تواند مراراضی کند به محضر 
امد ودر حالیکه جشمانش پر از اشک بود دفتر را 
انا گر دو رفت! 


-از وقتی خودم رو شناختم علاقه شدید نسبت به 
تو در وجودم حس کردم.من با تمام وجودم دوستت 
داشتم و برای جلب محبت تو هر کاری می‌تونستم 
کردم اما تووقتی رفتی دانشگاه دل به جوونی دادی که 
از هیچ نظر لیاقت تورونداشت.وقتی به خواستگاری‌من 
که پسر عموت بودم واز بچگی همد یگه رومی‌شناختیم 
وباهم بز رگ شده‌بودیم جواب رد دادی وبا محمد 
پای سفرهعقد نشستی, خیلی دلم شکست. روز عروسی 
تو خوشحال بودی و من یه گوشه نشسته بودم و اشک 
می‌ریختم.محمد کهیه‌جوون آس‌وپ اس وازیه 
خانواده فقیر بود به خاطر حمایت ها ویافشاری‌های تو 
شد داماد محبوب و مورد اعتماد عمو. سالها تو شر کت 
عموزحمت کشید م اماعموهمین که محمد از راه‌رسید 
اون رو کرد مدیرعامل شر کت. من چهره دیگه محمد 
رواز همون اول شناخته بودم و برام مسجل بود که تورو 
فقط به خاطر پدرت خواسته اما چه‌فایده که تو محمد 
رو بادل مهربونت می‌دیدی.من که عاشق تو بودم 
نمی تونستم هیچ د ختر دیگه‌ای رو تو قلبم جا بدم واسه 
همین هم تصمیم گرفتم هر گز ازدواج نکنم و در عوض 
برای تو آرزوی خوش بختی کردم وازخداخواستم که 
محمد قدر تو رو بدونه امااخب. این اتفاق نیفتاد. محمد 
وقتی فهمید تو نمی تونی مادر بشی زن دیگه‌ای روبه تو 
ترجیح داد. راستش تو شر کت گاهی به محمد و مهلا 
شک می کردم واز نوع بر خورد شون حس می کردم 
که چیزی بین شون هست. چند بار هم خواستم تو رو 
در جریان بذارم اما دلم نیومد. نمی‌خواستم تصوری 
که از محمد داشتی خر اب بشه. برای همین هم سکوت 
کردم و چیزی نگفتم اماخب. از اونجائیکه هیچ رازی 
برای هميشه مخفی نمی‌مونه توهم بالاخره متوجه همه 
چیز شدی. جدایی از محمد کار عاقلانه‌ای بود چون 
اون هیچ وقت تو رو واقعا دوست نداشت واسه همین 


مه و 
۱۹ شر ۲ ,طلا ری با 


محمد این را که گفت تمام بدنم گر گفت. خنده‌ای 
عصبی کردم و گفتم:» خب عزیز من از همون اول 
اینومی گفتی دیگه.می گفتی چون بچه دار نمی شم 
می‌خوای بری سراغ یه زن دیگه. من که همون موقع 
که فهمیدم نمی تونم مادر بشم ازت خواستم یامن رو 
طلاق بدی و یا دوباره از دواج کنی اما تودم از دوست 
داشتن وعشق افلاطونی می‌زدی‌ومی گفتی که هیچ 
وقتی داشتن یه بچه روبه زند گی بامن ترجیح نمی‌دی. 
خب.اگه اینطوری بود دیگه چرااز مهلا خواستی بچه 
ش رو بندازه؟ عقدش می کر دی ومی‌ذاشتی بچه ش 
روبه‌دنیا بیاره. نمی‌دونم شاید هم از این ترسیدی که 
اینطوری همه اون چیزایی که از داماد پدر من بودن 
برات ماسیده رواز دست بدی!» محمد باشنیدن این 
حرف حسابی جا خورد و با ناراحتی گفت: «دستت درد 
نکنهابه نظرت من تااین حد پست وحقیر م ؟!» بند کیف 
دستی‌ام راروی دوشم انداختم و گفتم:«تاچه حدش 
رو نمی‌دونم فقط می‌دونم که تو این سالها من رواحمق 
فرض کردی. سرت رو مثل کبک کردی زیر برف و 
دور وبرت روندیدی. از حسن نیت من سوعءاستفاده 
کردی و فکر کردی که هیچ وقت رازت فاش نمی‌شه! 
حالا هم از سر راهم برو کنار. برو پیش مهلا خانم واين 
بار دائم عقدش کن.بذار بر ات بچه بیاره تاحسرت پدر 
شدن به دلت نمونه!» محمد حسابی به هم ریخته بود. 
شاید اصلافکرش راهم نمی کرد که د شی پیش من 
روشود. در حالیکه صدایش می‌لر زید گفت:«آخه این 
مسخره بازیا چیه که داری در میاری؟ من نمی دونم 
مهلا به توچی گفته اماخدامی دونه که من هیچ وقت به 
توخیانت نکر دم.مهلاباید برای اثبات حرفش مد ر کی 
بر علیه من داشته باشه.«آن را که حساب پاک است 
از محاسبه چه‌بااک است!»اگه مهلا تونست حتی یه 
مدرک کوچیک مبنی بر رابطه من واون داشته باشه, 
و کت دول اسلا ی جا کرد 
من رو بزن آمافقط یه خواهش ازت دارم واون این 
که بحت ودعوای بین مون ر وازاین خونه‌بیرون نبر. 
حرف حسابش چیه؟ چرا می‌خواد زند گی مون رو 
خراب کنه؟» پوزخندی زدم و گفتم:«نیازی به این 
کار نیست عزیزم. زند گی ما خیلی وقته که خراب شده 
امامن خبر نداشتم.مهلااز همه مسائل زند گی مون 
باخبره. | مار همه چیز رو داره. حتی اد کلنی که برای 
روز تول دم خریده‌بودی روهم اون انتخاب کرده.باز 
دستش درد نکنه که خوش سلیقه بوده! تو واقعا خیلی 
بی‌شرم ورویی محمد. با وجود اینکه فهمید ی همه چیز 
رومی‌دونم ام اخودت روبه کوچه علی چپ می زنی! 
حالا هم برو کنار و بیشتر از این خودت رواز چشمم 
ننداز, روز داد گاه می‌بینمت!» 

حرف‌هایم که تمام شد با غیظ چمدانم رابرداشتم 
وعلیرغم تلاش‌های محمد که می‌خواست مانع رفتنم 
شود به خانه پدرم رفتم. فکرم به‌هم ريخته وروحم 
آشفته و خسته‌بود. تصور اینکه محمد چند سال با 
مهلا بودهدیوانه‌ام می کر د. محمد پیغام می‌فررستاد 
ودیگران راواسطه می کرد تابگوید بی گناه است. 


امیررحسین آرمان از جمله هنر مندان جوانی 
است که پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته 
و بازی در خشان او رادر فیلم «من مادر 
هستم» به خاطر دارید. به بهانه بازی در 
فیلم «کلاه پهلوی» با او گپی زدیم. 


× کف( با ید ریشهای نگاه کرد مشکل حل شود. 
人‏ 
بی‌توجهی به خواسته مردم و... باعث کم شدن صف 
کشیدن‌های مردم برای دیدن یک فیلم سینمایی 
است درحالی که سابقه نشان داده است اگر فیلم 
خوب ساخته و اکران شود مردم با همان اشتیاق برای 
دیدن می آیند و رکود فروش گیشه‌ها از بین می‌رود. 
این که فیلم‌های مناسسب برای اک ران با مانع مواجه 
می شوند یکی دیگر از مشکلات سینمای امر وز است. 
گر فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه پر فروش ترین فیلم 
امس‌ال محسوب می‌شود تنها به دلیل نوستالژیک 
بودن فیلم و وجود یک سوژه ناب نبود بلکه درهمه 
دنیا ودر تمام سینماهای جهان فیلم کود ک پر فروش 
است. اگر فیلمسازی کم شود. ولی با کیفیت و خوب 
باشد و اکران‌ها دچار گره نشود روز گار خوش سینما 
باز خواهد گشت. 
بز ر گترین درسی که می‌شود از بازیگری 
گرفت از نظر شما چیست؟ 
درست قرارداد بستن... چون یادم می‌آید 
دریک پروژه از قرارداد کاری‌ام پسول هتل را کم 
کردند. 
×حسی ترین نقشی که بازی کردید؟ 
)همه نقشهایی که بازی کردم حسی بودند. 
در «برف روی شیر وانی داغ» و «صد سال به این 
سالها» و «یه حبه قند و «من مادر هستم» که در فیلم 
«من یک مادر هستم» در اتاق اعدام برداشت‌ها زیاد 
تکرار شدند و همه ما اذیت شدیم. 
(نقطه اوج ازدید گاه کنونی «آرمان» به 
عنوان یک بازیگر جوان که با انتخاب‌های 
سنجیده تاکنون موفق جلوه کرده است چیست؟ 
هر فر دی در دنیای حر فه‌ای خود ایده آلی دارد 
و مقصودی, وقتی که پا دراین عرصه هنری گذاشتم 
هدفگذاری‌هایی کرده بودم که به‌هم‌ریختگی دوسال 
لیر تما نعطه های تعیین شدهاه راتعیر داد ولی | ۲ 
به‌هم ریختگی ریتم و کند شدن مسیر رشد باعث تغییر 
مسیرم نشد بلکه موجب شد مقاوم‌تر به سوی هدف 
حر کت کنم و آن.رسیدن به جایگاه خوب بازیگری در 
نگاه مردم والبته خودم است که تا خود از خود راضی 
نباشی موفقیت به سوی تو حر کت نمی‌کند. م 


از:مینا پیروزیان 


×وقتی مقابل دوربین قرار می گیرید چگونه 
غرق نقشی می‌شوید. که شمانیست ولی چنان 
ساده برخورد می کنید که گویی شماهمانی 
هستید که در فیلم است؟ 

بای د نقش راشناخت واین شناخت با 
مطالعه شکل می‌گیرد. مطالعه مردم که به اصل 
مردم شناسی برمی گردد. مطالعه توانایی‌ها که به 
قدرت خود و شناخت ازخود دارید و بايد خود را 
به دقت از توان جسمی‌و کلامیو... در آینه خوب 
نگاه کرد تا نقش خوب آفرید. نقشی که ارتباط با 
قاط ارات یر قرا کر مطاله جک 
مواجه شدن با نقش است. این که چگونه به نقش 


بنگری و ازچه زاویه‌ای به دنیای آن ورود داشته 
باشی که طبیعی‌ترین بازیگری را شکل‌دهی که به 
دل تماشاگر بنشیند. در این فضا نحوه فیلمبر داری 
و کار گردانی نیز نقش موّثری دارد و این سه ضلع 
مثلت که از بازیگر شروع شده و با تأثیرات هدایت 
کار گردان و تجهیزات فیلمبرداری به هم متصل 
می‌شود ستون‌های یک هنر آفرینی موفق است. 

(چرا گیشه‌ها کم فروش شدند و تماشاچیان 
مشتاق بی‌اشتیاق ؟ 
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اطلاعات شم 


× امیرحسین آرمان چگونه فردی است؟ 

×0 آرمان. سال ۷۷ کار بازیگری را از تئاتر 
شروع کرد و سال ۸۱به کلاسهای آقای مصطفی 
اسکویی رفت و بعد از بر گشتن از سربازی در 
سال ۸۲ به کلاسهای آقای شریفی‌نیا رفت که به 
همراه خانمش حاجیان تدریس می کرد و بعد آقای 
شریفی‌نیا مرابه آقای فتحی کار گردان فیلم «ازدواج 
وس این مرن روا یا ار سر 
شروع کردم. 1 

در سریال «کلاه پهلوی» هم قای شر یفی نیا 
پارتی‌ات بود؟ 

در فیلم «ازدواج به سبک ایرانی» اقای 
شریفی نیا از من پرسید: ویولن بلدی بزنی؟ گفتم: 
گرفتند و گفتند برم دفتر آقای تخت کشیان و من 
رفتم و برای نقش امیر قرارداد بستم. 

بين آن سالها کاری هم بازی کرده 
بودید؟ 

در سال ۴ فیلم «هدف اصلی» و سال ۸۵ 
«صد سال به این سالها» رابازی کردم که فیلم «صد 
سال به این سالها» هنوز توقیف است. در حالی که 
در آن کار خوب من دیده شدم و وقتی در جشنواره 
پخش شد بعد از آن من در فیلم‌های «برف روی 
شیروانی داغ» و بعدش «یک حبه قند» و«من مادر 
هستم» و «در امتداد شهر» بازی کردم و در سال 
۷ فیلم «بیداری رویاها» رابازی کردم که آن هم 
فیلم خوبی بود. ولی دیده نشد! 

× مردم شمارا با کدام فیلم بیشتر 

فیلسم «یه حبه قند» با خورد خوبی برایم 
داشت و البته جدای آن در جشنواره فیلم‌های ایرانی 
ور انا جایزهمکمل بازیگری مردرایه خاطر بازء] 
در فیلم «برف روی شیروانی داغ» دریافت کردم. 

× قبل از ورودت به این عرصه چه تصوری از 
ان داشتی؟ 

جالبش این اسست که قبل ازایسن که اولین 
گم راباری کی بت صحته ف ل فاا 
و وقتی وارد عر صه بازیگری شدم به ذوقم خورد چون 
به هیچ وجه با تصورات من همخوانی نداشت. 


۵۰ 


ددی داداعدالت داسح دحید. مه دانی ر ادامر دانی. 


۵ کنقو سیوس 


he r 


人 
حالا چی بخوانیم؟»ایرج طهماسب هم افزود: «گاهی‎ 
کتاب فروشی‌های‌بیرون‌رامی گشتیم ومی‌دیدیم‎ 
هیچ کتابی ندارند که ما نخوانده باشیم!»‎ 

جبلی‌همین‌جا گریزی‌به دوران کود کی زد و گفت: 
«در کود کی کمی‌جد ی‌ترفکرمی کردیم.می‌خواستیم 
باسوادباشیم ودر همان سن کم کتاب‌های‌سنگین 
می‌خواندیم.» 

وی در باره‌شرایط خان_واده‌خودادامه‌داد:«پدر 
من روزنامه‌ن_گار بود.اهل کتاب و شعر و کمی‌هم 
موسیقی‌والان‌هم شعر می گوید. آن وقت‌ها کسی 
به بچه‌ها کاری نداشت. خانواده غذا ولباس و جای 
خواب رافراهم می کر د و سالی یک بار هم اسمش را 
در مدرسه می‌نوشت. دیگر توی جزئیات زند گی‌اش 
سرک نمی کشید که ببیند عصرها کتاب می‌خواند یا 
گل کوچیک بازی می کند!» طهماسب در تکمیل این 
صحبت‌هاادامه‌داد:«بچه موجودی بود که روزهابا 
مدرسه بود یا توی کوچه. مثل امروز نبود که کنترل و 
مراقبت خانواده‌ها شامل همه جزئیات بشود.» 

هن وزدلم‌می‌خواهد هنرمند بزر کی 
باشم 

جبلی‌افزود:«من دوازده سالم بود که به کانون 
رفتم. کولر داشت, فضایش خنک تر و بهتر از کوچه 
بود. کتاب هم فراوان بود و کسی هم دعوا نمی کرد؛ 
برمی‌داشتی,می‌خواندی,می گذاشتی سرجایش!بعد 
دیدیم تئاتر هم هست؛ رفتیم تتاتر کار کردیم.دیدیم 
استاد علیزاده موسیقی درس می‌دهد. رفتیم ساز 
زدیم.دیدیم نقاشی هست رفتیم از اقای بنی‌اسدی 
نقاشی یاد گرفتیم. محمدرضاعلیقلی آهنگساز, در 
کانون فیلم‌هم ساخته. ایر ج طهماسب کار گر دان. 
رهبر ار کستر بوده. من فیلمبر دار بودم. در کانون این 
فرصت به همه داده‌می‌شد که هنر های مختلف را 
تجربه کنند.» 

این بازیگر وصداپیشه سینما و تلویززیون در ادامه 
می‌گوید:«آدم وقتی بایک عده‌سینما گر بزرگ 
می‌شود دوست دارد خودش هم سینما گر شود؛ 
یعنی ایده ال و هدف پیدا می کند. ولی ما جون در یک 
روز درب اره قصه از آقای بیضایی چیز یاد می‌گرفتیم 
وروزدیگر آقای دولت آبادی برایمان حرف می‌زد 
وروز بعد درباره تئاتر استاد مهم دیگری‌به مادرس 
می‌داد. در هیچ رشته‌ای متمر کز نشدیم.شخصا آرزو 
داشتم از همه استادانم بهتر شوم.هنوز دلم می‌خواهد 
هنرمند بزرگی باشم امانمی‌دانم چرا تلاش‌هایم به 
جایی نمی رسد!» 


خالقان « کا 


رابرای بچه‌ها به‌صورت نمایش اجرا کنیم.» 

وی درباره تقسیم وظایف در اجرای‌این نمایش‌ها 
اف زود:«طهماسب کار گر دان بود و من هم بازی 
می کردم.بعد همین همکاری در تتاتر ادامه پیدا 
کرد. هر دومربی کانون شدیم.بهاستخدام کانون 
در آمدیم.تتئاتر کار کردیم به تلویزیون آمدیم وبعد 
هم به سینما.» 


ماهیچ ربطی به هم نداریم 
درادامه گفتگوایرج طهماسب در پاسخ به‌اینکه 
«آیا همیشه همکار بوده‌اید؟» با خنده می گوید: «ما 
دوش خصیت مجزاازهم هستیم. آقای جبلی اغلب 
تئاتر کار می کرد ومن نمایش عروسکی:در سینما 
هم اوفیلمی‌بازی می کرد و من فیلم دیگری که اصلا 
دردوجری ان متضاد وبی‌ربط به هم بود.بجز کلاه 
قر مزی‌مادر زمینه‌های‌دیگر مسیرهای‌جدا گانه‌ای‌را 
رفته‌ایم.البته ازلحاظ روحیه شخصی و عواطف انسانی 
اشتراک‌های‌زیادی‌داریم اماد ر زمینه فعالیت‌های 
حرفه‌ای نه سلیقه و نگاهمان خیلی شبیه به هم است و 
نه کارنامه یکسانی داریم.» 
جبلی هم بلافاصله تا کید می کند: «ما اصلاً هیچ 
ربطی‌به‌هم‌نداریم وخیلی آدم‌های‌متضادی‌هستیم.» 
اماطهماسب درباره کیفیت 
همکاری مشترک به 
رغم وجود این اختلافات 
افزود:«ماوقتی قراراست 
کار حرفه‌ای کنیم اصول 
حرفه‌ای‌رارعایت می کنیم. 
در اصول حرفه‌ای دیگر نه 
رفاقت معنادارد و نه سلیقه 
شسخصی؛ البته وجود دارد 
ولی در حاشیه است.» 
حمید جبلی اینگونه 
توضیحات طهماسب را 
تکمیل می کند: «در کانون 
هم که بودیم طهماسب مربی نقاشی بود ومن مربی 
فیلمسازی. یعنی این طور نبود که کار مشترک کنیم 
ومدام در حال همکاری باشیم. از همان اول مسیرمان 
مستقل بود وهر کدام کار خودمان رامی کردیم.» 


کنایی‌تبود که نخوانده باشیم! 

درادامه گفتگو حمید جبلی به ر ابطه تنگاتنگ‌شان 
با کتاب‌اشاره کرده‌ومی گوید:«ماجون عضو کانون 
بودیی هر کتابی که چاپ می‌شد می خواند یه .اغلب 


۹ سم ٩۲‏ ارات سس ۵۱۱ 


ایرج‌طهماسب وحمیدجبلی‌بی‌ترد یدموفق‌ترین 
زوج هنری در سینماو تلویزیون محسوب می شوند. 
زوجی که دوشادوش هم نویسند گی, بازیگری و 
کار گر دانی رادر سطوح مختلف تجر به کرده و تا به 
ام روزخاطرات ماند گار بسیاری رابرای‌مخاطبان 
سینماو تلویزیون به ثبت رسانده‌اند.این روزها که 
مجموعه«کلاه قرمزی ٩۲‏ بازهم یکه‌تازی این دو 
در جلب رضایت مخاطبان سیما رابه اثبات رسانده و 
هم زمان شبکه نمایش به مرور کارنامه سینمایی‌شان 
پرداخته است‌باز گشت به گذشته‌وانداختن‌نیم‌نگاهی 
به راه طی شده این دو هنر مند خالی از لطف نیست. 

طهماسب و جبلی به رغم این جایگاه تثبیت شده 
درسینماوتلویزیون کمتراهل گفتگوی مبسوط با 
رسانه‌ها هستند وهمین امرهم باعث شده‌است 
معد ود گفتگوهای مشر وحشآن‌ماند گار شود.همین 
سال گذشته‌وهم ز مان بافر وش میلیاردی« کلاه 
قرمزی و بچه ننه» ایرج طهماسب وحمید جبلی در 
گفتگویی مشتر ک با مجله فیلم به نکته‌های جالب 
توجهی درباره‌دوران کود کی, نوجوانی و جوانی خود 
اشاره کر دند. نکته‌هایی که مرورشان هنوز هم تا زگی 


دارد. 


عقلمان نمی‌رسید. با هم کار کردیم! 
دراين گفتگوایرج طهماسب در پاسخ به دلایل 
پابرجایی همکاری مشتر کش با حمید جبلی پس از 
لها ماب این کک تاره ما 


چیز رازودفر موش می کنم.از آقای جبلی بپر سید!» 
وجبلی‌هم گفت:«نمی‌دانم.بچه بودیم عقلمان 
نمی‌رسید با هم کار کردیم و کم کم دیدیم چهل سال 
شده که همکاریم!» 


جبلی درباره شروع این همکاری گفت: «از کانون 
پرورش فکری کود کان ونوجوانان آغاز شد.من و 
ایرج‌هردوهنرجوی کان_ون‌بودیم ودر کلاس‌ها با 
هم شر کت می کر دیم. از سال ۰ ورد کانون شدیم؛ 
دوازده‌سیزده سالمان بود. انجا کلاس‌های موسیقی. 
تتاتر,نقاشی,تتّاتر عروسکی وفیلمسازی‌بود.من و 
طهماسب هم تقریباً توی همه کلاس‌هاشر کت 
بر را رت 
می‌خواند ند. | قای طهماسب پیشنهاد داداین کتاب‌ها 


تست برام سریال ها ماد رمان 


به کار گردانی «محمدحسین لطیفی» در ایام ماه 
می‌شود.سریال «دود کش» درباره دو خانوادهاست 
که زند گی ساده‌ای دارند ویک قالیشویی رااداره 
می کنند.اماهر بار ماجراهاومسائلی برای آن‌هااتفاق 
می‌افتد.بهنام تشکر.هومن برق نورد سیماتیرانداز 
النازحبیبی‌بنگار عاب ی از جملهباز یگران‌این‌مجموعه 
تلویزیونی‌هستند. 

دراین‌میان سری جدید مجموعه «شاید برای 
شماهم اتفاق بیفتد» نیز هر روز ساعت ٩‏ از شبکه 
تهران پخش می‌شود. این سریال اپیزودی در هر 
قسمت راوی‌یک ماجر ااست و کار گر دان‌های‌مختلفی 
کارساخت آنرابر عهده‌داشته‌اند.در این میان شبکه 
تماشانیز دو سریال راهر شب تکرار خواهد کرد.اين 
دو سریال عبارتند از خروس و دود کش که به تر تیب 
ساعت ۲۳و ۲۴به روی | نتن می روند.همچنین تکرار 
مجموعهمادرانه به طور خلاصه روزهای جمعه‌از 
«خنده بازار» نیز ویژه ماه مبار ک رمضان تولید شده و 
هر شب از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. 


ترس داردونزدیک هیچ بچه کم سن وسالی نمی رود. 
کره‌بادام زمینی هم حال آقای بازیگر رابد می کند! 
ماتیومک کانایی‌بازیگر فیلم«مای‌جادویی»هم 
ترس‌عجیبی از درهای گر دان‌وتونل‌هادارد.این جور 
که خودش می گوید. وقتی می خواهد از در گردانی رد 
شود.همیشه باید کسی‌همراهش باشد و گرنه از ترس 
حتمایک آبروریزی‌بز رگ راه‌می‌اندازد. آقای‌بازیگر 
از تونل‌ه ترس دارد و تاام روز فقط یک بار از تونل 
رد شده و بعد که با خودش فکر کرده‌ممکن است چه 
خطرهایی برایش داشته باشد کلا دیگر بی‌خیال تونل 
ومتروو...شده‌است.نیکول کید من بازیگر استرالیایی 
هم ترس عجیبی از حشرات دارد.البته ترس خانم 
بازیگر بیشتر از پروانه است و گر نه اواز مار وعنکبوت 
ترسی‌ندارد.م ی گویند آلفردهیچکاک کار گردان 
مشهورهم ترس زیادی از تخم مرغ داشته.اوحتی 
یک بارهم حاضر نشد لب به تخم مرغ بزند وحتی 
به دوروبری‌هایش هم اجازه‌نداد هیچ وقت جلویش 
نیمروبخورند.ناتالی‌وودباز یگرزن‌معروف آمریکایی 
هم ترس عجیبی داشت.اوبه شدت از مایعات به 
خصوص آب می تر سید. آن‌هم درحد بسیار بالایش. 
طوری که هر 

از گاهی به خاطر 

عدم نوشيدن 

کافی مایعات یا 

مشکل در قورت 

دادن آنها کارش 

به بیمارستان 


بچه‌هایش رامی خواهد.ولی‌مر دامتناع‌می کند.مهدی 
سلطانی, لعیا زنگنه. شقایق فر اهانی» مهر دادضیایی. 
عباس غزالی. هستی مهد وی‌فر از جمله بازیگران این 
سریال‌هستند. 

(مجموعه دومی که پخش خواهد شد. سریال 
«خروس»به کا ر گر دانی سعید آقاخانی است.این 
سریال طنز هر شب ساعت ۲۱:۴۰ پخش می‌شود. 

حمید لولایی, جواد رضویان یوسف تیموری؛ 
اکبراکبری‌مبار که مرضیه‌صدرایی. سپند امیر 
سلیمانی مهسا کر یم زاده. ملیکا شریفی نیاء دانیال 
معصومی سیر وس میمنت. بهشاد شر یفی. حمید 
لیقوانی. کریم قربانی عاطفه قربانی وعزت الله مهر 
آوران‌دراین سریال‌نقش آفرینی می کنند.«خروس» 
روایتی است از زند گی پدری که دجار مشکل 
غیرمنتظره‌ای می‌شود. این مشکل خانواده رابه تکاپو 
می‌اندازد و پسر خانواده با همفکری دوستانش تلاش 
می کند تا چاره‌ای بر ای رفع این مشکل بیاندیشند. در 
نقشه بچه‌هاء مغز متفکر یک خروس است. 

شبکه یک سیما نیز امسال باسر یال «دود کش» 
به استقبال ماه‌مبار ک رمضان می‌رود. این سریال 


بیماری عجیب بر دیبت 


برسد وآقای‌بازیگر حتی دیگر قیافه خودش راهم 
نشناسد.منتقدانش‌هماین‌اعتر اف عجیب رابه حساب 
بازار گر می گذاشته‌اند ومی گویند اوفقط برای‌اینکه 
همسرش احساس غم واندوه نکند. دارد به خودش 
چنین انگ بزر گی می چسباند!البته بعد از مصاحبه 
تصویر بر داری کند. به این تر تیب دير یا زود ته قضیه 
کوری‌چهره آقای با یگر هم رومی‌شود.اما این وسط 
شاید بشود کوری چهره‌برد پیت راساختگی دانست 
ما تکلیف باقی بیماری‌های ر وان بازیگر ان ال وود و 
آدم حسابی‌های دنیاچه می‌شود؟ 

فوبیایک جور بیماری روانی عجیب است. یعنی 
معمولااز موقعیت‌هاوابزارهایی‌می‌ترسند که‌دیگران 
در حالت معمولی از آنه هیچ ترسی ندارند. 

خیلی از ستار گان مشهور دنیاباانواع واقسام 
فوبیاها سر و کار دارند.اولین آنهاهم کسی نیست جز 
وودی آلن. کمدین و کار گر دان مشهور یک جورهایی 
مجموعه‌ای از انواع واقسام ترس‌های عجیب است 
ندارد.به‌قول خودش اصلا چیزی روی زمین نیست 
که‌اواز آن‌نترسد. فکرش رابکنید. آقای کار گردان 
از حشرات. اشعه خور شید سگ‌هاء گوزن, رنگ‌های 
روشن,ارتفاع.اتاق‌های کوچک. جمعیت وسرطان 
می تر سد. بد تر از همه اینکه او از بچه‌هاهم به شدت 


یت 
الاعات ی یا ر و١٣۳۵‏ 


ایسنادیروز نوشته؛این نامه اخیر رییس دولت 
دهم است خطاب به معاون سینمایی اش. ظاهراً 
بعد از یکس ال ونیم دعوایش کرده که چر ااینقدر 
تنگ نظری توا 
علیرغم گمانه‌زنی‌های بسیاری که انجام شد. 
سرانجام تلویزیون از میان گزینه‌های‌مختلفی که برای 
پخش در نظر گر فته‌بود. به‌سه‌سریال «مادرانه». 
«خروس» و «دود کش» رسید.طبق جدول پخش 
در نظر گرفته ده اولین سریالی که پس از افطار 
روانه آنتن می‌شود. «مادرانه» به کار گردانی جواد 
افشاراست.سر یال «مادرانه» 
هر شب‌ساعت ۱ ۲ از شبکه 
سه پخش خواهد شد.در 
خلاصه داستان این مجموعه 
تلویزیونی آمده‌است:اردلان 
تمجید ۰ اسال‌پیش.پس 
از رها کر دن نامزد سابقش 
مریم بازنی متمول به نام 
رعنا ازدواج می کند. حالااین 
ازد واج به جدایی رسیده‌وزن» 
این روزها اخبار هنرمندان دنیا پر شده‌از 
خبرهای حاشیه زند گی برد پیت.آ قای بازیگر چند . 
وقتی است که پشت هم بد می‌آورد. آن از احتمال 
ابتلابه سرطان زنش واین هم از خودش که دارد 
بایک بیماری عجیب و غریب می‌سوزد و می‌سازد. 
برد پیت هفته گذشته بعد از مدت‌هااعتراف کرد 
کهبیم اری‌روانی عجیبی دارد ومردم‌باید اورابه 
有‏ 
نوع بیماری‌خاص آقای بازیگر بیشتر از هر چیزی 
سروصداراه‌انداخت.او مبتلابه اختلالی است که فقط 
دودرصد مردم دنیا ممکن است به آن دچار باشند؛ 
اعتلال کوری جهر وا 
کاربه جای رودو و که داشت اعتبارش رااز 
دست می داد. برای‌ همین در مصاحبه با مجله اسکوایر 
قضیه راب رای‌مردم توضیح داد و خیال خودش را 
راحت کرد:«من‌می‌دانم که خیلی از مردم‌ازمن 
متنفرند برای‌اینکه فکر می کنند من آ دم مغرور و گند 
دماغی هستم و نمی خواهم جواب سلامشان را بدهم. 
اما ای را اک ۱۰ 
داستان‌این است که من همه تلاشم رابرای شناسایی 
آنهامی کنم ولی گاهی واقعاً نمی‌توانم کسی رااز روی 
چهره‌اش بشناسم.اینجاست که دیگر به یک ادم 
مغروروبیآدب تبدیل می‌شوم. زمانی این راز من بود 
ام احالامی گویم که‌من‌واقعاً نمی‌توانم چهره کسی 
راتشخیص بدهم!» اعتراف بازیگرهالیوود عجیب 
بود واز ان عجیب تر وا کنش طر فداران و منتقدانش. 
آنهایی که کشته مر ده‌بازی‌های او هستند. این روزها 
درهالیوود نگران نشسته‌اند که‌مبادا آن روز کذایی 


اگر می خو اھی در ر ابر قاضی نابستی. قانو نمندزند گی کن. 


EU 


وه فرزادحسنی و آزاده نامداری 


فرزادحسنی و آزاده‌نامداری حدود یک ماه‌ونیم قبل خبر ازدواجشان را 
اعلام کرده‌بودند . ششم تیر ماه در جماران حاضر شدند تاسید حسن خمینی 
خطبه عقدشان راجاری کند. در این مراسم. سید حسن خمینی و کالت آزاده 
نامداری رابه عهده داشت و حاج آقا رحمانی وکیل فرزاد حسنی بود. 
سید حسن خمینی برای فر زاد حسنی و آزاده نامداری این طور دعا کرد: 
۹ «انشاءالله که خداوند این ازد واج رابرای‌این دو جوان امروزمامبارک گرداند 
1 ودرهایرحمت وخیر وبر کت خود رابه روی‌اين خانواده‌تازه شکل گر فته باز 
و ۰ کت .انشاءالله خداونددل‌های‌این‌دوجوان راروزبه روزبه هم با محبتت ترقرار 


یی 


دهد و صفا و صمیمیت رابز رگ‌ترین سر مایه زند گی آقا فرزاد و آزاده خانم 
نماید. انشاءاللّه خداوند محبت پیامبر (ص) و اهل بیتش راسر مایه همیشگی 
این خانواده گرداندو این ار دوا راباعث اتمام ر مت ا کمال نعمت ووسعت 
رزق‌قرار دهد. انشاءالله خداوند فرز ند صالحی به ایشان عطا کند که نور چشم 
خود و خانواده‌هایشان باشد وسربازان خوبی‌برای‌امام زمان باشند. امیدوارم‌اين 
ازدواج طولانی باشد و همچنین زند گی توام با خلوص نصیب‌شان کند.» 


دختر اکبر عبدی هم بازیگر شد ! 


AT سس‎ 


£ 


ے٥‎ 


المیرا عبدی دختر اکبر عبدی 
کمدین مشهور ایرانی در ادامه 
مسیر پدر موارد دنیای بازیگری 
شده است. وی در اولین تجربه 
سینمایی حرفه‌ای خود در کمدی 
آپارتمانی «یکی برای همه» ایفای 
نقش کرده است که این روزها 
روی پرده سینماهاست. در «یکی 
برای همه» المیرا عبدی در نقش فرزند دختر پدرش اکبر عبدی ظاهر شده است؛ 
پدری که عاشق تیم پرسپولیس است و همین عشق Di‏ دردسرهای فراوانی 
را رقم می‌زند. «یکی برای همه» به کار گردانی محمد آهنگرانی و تهیه کنند گی 
انوشیروان نعیمی‌در گروه سینمایی آفریقا روی پرده است . 


A a 


E 
«دار کوب» با ترانه‌های حامد بهداد در راه است‎ 


همایون نصیری, سرپرست گروه موسیقی دار کوب درباره 
فعالیت‌های این گروه موسیقی, گفت: «لیوا» عنوان دومین آلبوم 
رسمی گر وه موسیقی دار کوب است که در قالب ۰ تراک 
موسیقی بی کلام و باکلام با نام‌های دار کوب آتش. باد. سایه. لیوا؛ 
الکتروکوب. ضربی همایون و مجنون توسط شرکت ایران گام روانه 
بازار موسیقی خواهد شد. 

وی ادامه داد: محسن شریفیان نوازنده نی انبان و سرپرست گروه 
موسیقی لیان بوشهر در یک تراک و حامد بهداد به عنوان خواننده 
مهمان در دو تراک در این آلبوم مارا همراهی کرده‌اند که فکر 
می کنم یکی از تجربه‌های متفاوت هر دو در عرصه خوانندگی است 
که می‌تواند برای علاقمندان موسیقی هم مورد توجه قرار گیرد . 


تقاضای ضر غامی‌بر ای تو لید سری دوم «ساختمان‌یز شکان » 


حالا آمروز در شر ایطی که مدیران‌سیمابازهم به صر افت لز وم توجه به تر ویج خنده 
وشادی در جامعه‌افتاده‌اند شنیده‌می‌شود عزت....ضرغامی در یکی از جلسات 
اخیر خودبامدیران سیمابر 
ساخت ساختمان یزشکان 
۲یادست کم‌مشابه آن 
کر کیا 
ضرغامی‌خواسته تا بطور 
جدی روند تولید سری دوم 
این‌سریال‌پربیننده‌پیگیری 
شود.البته به نظر می رسد 
سازندگان ساختمان 
چگینی (تهیه کننده),پیمان 
توجه به بی‌مهری تلویزیون در قبال این سریال چندان رغبتی بر ای تولید سری دوم 
آن ندارند.مگر آنکه تلویزیون بستر رابرای آنان قراهم کند و رفتارهای آميخته با 
نامهربانی قبلی خود رادر مواجهه با این ساختمان و آدم‌هایش کنار بگذارد. 


۹ تر ٩۲‏ اطلاعات تن ۵۳ 


پس از بروز حاشیه‌های متعددی که دو سال پیش در جریان پخش سریال طنز 
«ساختمان پزشکان» ایجاد شد و پرونده‌تولید سری دوم آن رابه کل بست حالا 
تلویزیون در ضعف بر نامه سازی طنز و خلاء جدی مجموعه‌های کمدی دوباره به 
یاد این اثر افتاده است. 
در حالی که دو سال پس از پایان پخش سریال سروش صحت هنوز می‌توان شاهد 
روابط ومناسبات بامزهدکتر ا ااا بهنام تشکر) ا ا 
خانواده‌وبیمارانش در انبوهی از شبکه‌های‌ماهواره‌ای فارسی زبان و شبکه‌های 
لعا ماو ای مات رب هااهسی سل سر ار تاه سار 
برای آن نمیر فتند. اتهامات عجیب وغریبی چون ترویج افکار فر وید یا استفاده 
از شوخی‌های نامناسب که در نتیجه به دلسر دی سازند گان این سر یال منجر 
شد تلویزیون رااز پیگیری آن منصرف کرد. حال آنکه پس از آن طی دوسال 
نویسند گی پیمان قاسم خانی و گر وهش رابگیر ند. هنوزهم می‌توان در هر شبکه 
ماهواره‌ای یا داخلی ردی از کاراکترهای ساختمان پزشکان یافت. همانطور که 
شبکه تماشا به از گی این سریال راروانه آنتن کرد و شبکه جام جم ۳ نیز در تدا رک 
بازپخش آن است.مجموعه‌ای که در چند مین‌بار تماش انیز همچنان‌باطراوت و 


ااا 


۷راهبرایآرام شدن پس از مشاجره 


موقعیتهای ناراحت کننده شما راسریعاً در حالت ضعیفی میب رند:به طوری 
که دیگ ر قدر تکنترل موقعیت رانداشته باشید.دعواهاومشاجرات ممکن 
است درنتیجه اختلافات شخصیتی, عد م توافق‌هاء یاصرفاً ضعف یافقدان ار تباط 
صحیح به وجود آیند. اگ ر احساس م یکنید که به کرات تسلط بر اعصابتان رااز 
دست می‌دهید. یا دگرفتن‌اینکه چطوراحساساتتان رابه درست یکنترل کنید. 
بخشی از ف ایند رشد شماست.این مهارتی است که همه ندارند واحتمالاً نه شما 
ونه طرف مقابلتان د رآخریند عوای ی که داشتید از خود نشان نداده‌اید.اما دفعه 
بعد که با یک اختلاف نظر.متوجه شد يد که فشا رخونتان در حال بالا رفتن است. 
از این O‏ 
تا زانب! دراکشر ما قسمت‌اعظم فشاردر 
ea‏ »شانه‌هاو بالاتنه جمع می‌شود .دفعه بعد که در یک موقعیت 
ناراحت کننده گر فتار شدید.اگر دقت کنید خواهید دید که شانه‌هایتان به 
جلو خم شده و عضلاتتان منقبض می‌شوند. لرزاندن شانه‌ها باعث می شود 
فرم بدنتان رادوباره به حالت نر مال بر گر دانید طبیعی نفس بکشید و کمی 
ا 
۵ : .. گاهی اوقات نفس کشیدن‌در 
ها دا E I‏ 
وقتی عصبانی می شوید. بیرون رفته و نفس عمیق بکشید. حتی یک پیاده 
روی کوتاه می‌تواند خیلی کمک حالتان باشد .بالابردن گردش خون» حتی 
و اب ی , فکر تان را باز تر می کند. 
ا نت د.یکی از ساده‌ترین فعالیت‌هایی که 
ای را ی ار صوغ د کد راان 
کند DL‏ 7۰۱۰ ۱39 
مدپتیشن ذ کنید. از بین‌بردن استر س به طور 
شب ا .وقتی روی آرام کردن درون خود تمر کز 
کنید. ا ای ر ا 
۵ آحبی د 1 ی کاغف ب ا د.خود کار و کاغذابزارهایی 
SSE RE i a e‏ 
حتی اگر هیچوقت عادت نداشته‌اید که برای خالی کردن خودتان از نوشتن 
استفاده کنید. نوشتن چند جمله خیلی ساده‌در مور دافکاری که در سر تان 
و ی 

۱ اجازه‌بد هید 
وراک حطس E‏ ه .با این روش 
می توانید روی بیرون کر دن فشارهای روحی واحساسی از ذهنتان تمر کز 
کتید و آر باه مه 

شن کنید. رایحه وانیل, آرامبخش 
Eee‏ و خواب آور است. 
بااستفاده از این رایحه‌های قوی می‌توانید به بیرون کردن استرس از بدنتان 
واز بین بردن عصبانیتتان کمک کنید. 


حمیده‌اخوان 


راز سلامتی 


۰ مه ۳۳ 
این اثر اد عمر کوتاه تری دارندا 

اگر شغلی دارید که ناچارید ساعات طولانی در طول روز راپشت میز 
بنشینید.ازهر فرصت کوتاهی برای تح رک استفاده کنید. بر اساس مطالعات. 
هر چه‌ساعات بیشتری رادر حالت نشسته باشید. به همان نسبت از عمر شما 
کاسته می‌شود. برای انجام این تحقیق شیوه زند گی ۱۲۰ هزارفرد آمریکایی 
به مدت ۴ سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افرادی که سبک 
زند گی بی‌تحر ک و مشاغل نشسته دارند. طول عمر کوتاه تری خواهند 
داشت. این ار تباط با در نظر گرفتن عواملی مانند سن, چاقی و تغذ یه همچنان 
وجود دارد. نتایج حاکی از این بود افرادی که بیش از #ساعت در روز رادر 
حالت نشسته به سر می‌بر ند. با احتمال ۳۷ درصد بیشتر از افرادی که کمتر 
از ۲ساعت در روز می‌نشینند در خطر مر گ قرار دارند. 

درادامه‌این مطالعات مشخص شد افرادی که‌ پس از ساعات متناوب 
نشستن, مدتی رابه ورزش می‌پر دازند. با خطر کمتری روبرو هستند اما 
عوارض خطرناک نشستن طولانی مدت همچنان در آنهاوجود دارد. 
محققان همچنین دریافتند بیشترین خطر م رگ و میر در کمین افرادی است 
که نه تنهاسبک زند گی نشسته دار ند بلکه ورزش وفعالیت بد نی نیز انجام 
نمی‌دهند. مطالعات قبلی نیز حا کی از این بود که نشستن به مدت طولانی و 
دراغلب ساعات شبانه روز خطر بیماری‌های مز من همچون بیماری‌های 
قلبی -عروقی و دیابت نوع دورا افزایش می‌دهد. 

سرپرست این تیم تحقیقاتی توصیه می کند اگر شغلی دارید که ناچارید 
ساعات طولانی در طول روز راپشت میز بنشینید. از هر فرصت کوتاهی برای 
تحرک استفاده کنید واز پشت میز برخیزید و کمی راه بروید. 


خبار ودئع سموم| 

خیار, خوراکی کم کالری و کم چربی 
است و علاوه‌بر آن حاوی ویتامین و مواد 
کانی است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر 
درباره‌خواص خیاں ادامه این مطلب را 
-۹۶درصدخیارازآب‌تشکیل 
شده‌است. بنابراین به بدن آب رسانی 
می کند. 

-سوزش سردل رابرطرف می کند. 

-مالیدن آن روی پوست. علایم آفتاب سوختگی را کاهش می‌دهد. 

-بالا بودن میزان آب آن باعث دفع سموم بدن می‌شود و در صورت 
مصرف منظم. سنگ کلیه رااز بین می‌برد. 

-ویتامین ۸و -) سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 

-کاهش دهنده وزن است. 

-قرار دادن برش‌هایی از خیار روی چشم. پف چشم را کاهش می‌دهد. 

-با سرطان مقابله می کند. 

-فشار خون را ثابت نگه می‌دارد. 


- فیبر موجود در آن برای سیستم گوارش مفید است. 

-سیلیکای موجود در آن. مو و ناخن رابراق‌تر و قوی‌تر می کند. 

اوی ورمون انبعت که اول مات پاک را رای ولد ین 
آن نیاز دارد. 


۵۴ ۹ مات کی ا رو ات۳۵ 


ممکن است در تمام 
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۰ 


دنا فقط دکت 


نو باشی 


و لی بر ای دعضی اق اد تما دبا هستی 


۵ گار دل کار سبامار کر 


صاحب اسلحه همین که دست دراز کرد تا اسلحه 
رابگیرد.مأمور مج اورا گرفت و کشید پایین ودستبند 
ودستگیری! 
حتی در داد گاه گفت که اسلحه مال اوست و به خاطر او 
فای ده‌ای‌نداشت. جرا که فقط به خاطر نگه داشتن 
اسلحه من به تحمل بیست ماه حبس محکوم شدم. در 
حالی که نه علاقه‌ای به داشتن اسلحه‌داشتم.نه کنجکاو 
بودم. نه احتیاجی داشتم و نه هیچ چیز دیگر. 

فقط اشتباه کر دم. باید همان موقع که اسلحه را 
ازاو گرفته بودم به پلیس تحویل‌می‌دادم یک سهل 
انگاری و ندانستن جرم حمل و نگهداری باعث شد 
تاسوء‌سابقه پیدا کنم. ۰ماهاز کار وزند گی بیفتم. 
آبرویم جلو همه برود و کلی مس‌ائل دیگر. مثلاً فکر 
کردم اگر و کیل بگیرم تبر ئه می شوم حتی شش و 
نیم میلیون تومان هم خرج کردم اما بی جهت. من 
سنگین است. محال بود حتی آن رالمس کنم.الان 
هم از اینجا به همه توصیه می کنم حتی اگر دیدید یک 
اسلحه با مجوز گوشه‌ای افتاده آن رالمس هم نکنند و 
سریع با پلیس تماس بگیرند. 加‏ 


آ گاهی ثابت شد اسلحه مال من نیست. از من خواستند 
بااوق راربگذارم.حقیقت رابخواهید من خیلیازاین 
کار خوشم ثم یآ بد اما جارات نداش از طرف دیگر 
حالااو دست بر دار نبود. من تلفن را قطع می کر دم.او 
شدم با او قرار بگذارم. 

人 
خودشان روی کاناپه انتهای تعمیر گاه نشستند ومن‎ 
رسید. من دستهایم راپاک کردم وبه او گفتم:‎ 

-راستش را بخواهی این رفیقمان اسلحه را دیده و 
می‌خواهد آن را بخرد! 

۳ ۰ هزار تومان خریده‌ای. صد هزار تومان هم 
دستخوش آن رابه من بده! 
تومان‌هم رسید اما اوقب ول نکر د و در آخر گفت: که 
اسلحه رابیشتر از چشمانش دوست دارد و آن راحتی 
به قیمت ده میلیون هم نمی فروشد! 

مأمور آگاهی دست در جیبش کرد واس لحه را 
در آورد و گفت: 

-بیا بگیر! اصلاً نخواستیم. 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


بگردید امامن نمی‌خواستم در حضور دخترم و 
همسایه‌ها این کار رابکنید! 

به هر حال ماشین حر کت کرد ومن قبل از رسیدن 
به کلانتری موضوع اسلحه را گفتم. غافل ازاینکه با 
آوردن نام اسلحه موضوع خیلی پیچیده می‌شود چرا 
که آنها طبق وظیفه‌شان با آ گاهی تهران تماس گرفتند 
واز کلانتری‌مرابه آ گاهی بر دند و خبرنگارها آمدند 
و موضوع از یک در گیری‌ساده‌به سرقت مسلحانه 
کشیده شد و خلاصه بلوایی به پا شد. هر چه ما توضیح 
دادیم جریان چیست هیچ کس باور نکرد! تابالاخره 
سه روز بعد برای اثبات حر فهایم اجازه دادند من تلفن 
همراهم راروشن کنم. با روشن شدن تلفن‌ام. اولین پیام 
از طرف دخترم بود و دومی هم صاحب اسلحه... 

که می گفت دراین سه روز چندین مر تبه به 
تعمیر گاه رفته. که بسته بود - و بارها و بار ها با تلفن‌ام 
تماس گرفته بود که خاموش بود.من به او گفتم که 
اسلحه را در جوی اب انداخته‌ام! و او با شنیدن‌این 
حرف شروع کرد به تهدید من. وقتی برای مأموران 


یک روزه‌خان ه راتخلیه کر دیم وبه خانه‌ای‌رفتیم که 
قبلا مرضیه معامله کرده بود. 

چند ماهی گذشت. من از ترس عباس آقا و کلاهی 
که سرش رفته بود وم ضیه به خاطر نفر تی که از محله 
قبلی داشت, آن طرف هانرفتیم.تاین که یک روز وسط 
کار اداری با بچه‌های اداره راهی منزل یکی از همکاران 
شدیم که به خاطر بیماری در خانه‌اش خوابیده بود. من 
اصلا نمی دانستم منرل این همکارمان کجاست وداخل 
ماشین همکار دیگرم به طرف منزل او حر کت کر دیم. 
چند تاخیابان را که رد کردیم متوجه شدم درست 
وسسط محله قدیمی خودمان هستیم واتفاقاً نزدیک 
بنگاه عباس آقا. من جلو نشسته بودم وبرای همین 
خودم راپایین کشیدم که مباداعباس آقا من را ببیند. 
اماوقتی نزدیک مغازه شدیم با کمال تعجب دیدم به 
ا اوا ای آ6ا کور سے کارا 
بودستون‌های یک چند طبقه برپا شده است. 

همکار م وقتی‌متوجه‌نگاه کنجکاومن‌شد اشاره‌ای‌به 
ساختمان کرد و گفت:«جعفر جان. شانس بايد در خانه 
آدم رابزند و گرنه صبح تاشب هم که بدوی فایده‌ای 
ندارد. داماد ما که داخل همین خیابان می‌نشیند میگه 
این ساختمان مال یک بنگاه داره‌به اسم عباس آقا 
وف ی اه تیم ی رل هی 
کوچه بغلی و بالای تپه است می‌خرد و از داخلش گنج 
در می |ورد! حالا توپ هم نمی‌تواند بتر کاندش. مغازه 
وخانه‌اش راخراب کرده‌وداره‌برج می‌سازه ویک دفتر 
بز رگ هم توی مر کز شهر زده و...» 

من دیگر بقیه حرف‌های همکارم رانشنیدم ووقتی 
چشم باز کردم داخل بیمارستان وبخش سی سی یو 
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اینجاشن وماسه وآجر بیاورند حتی مرضیه ودو تا 
بچه‌ه اراوادار ک ردب 4داخل اتاق بد ود تاباخیال 
راحت بخندند. 

عباس آقاامااز رو نرفت وگفت:«به جان خودت 
فقط به خاطر پد رت اینجا هستم وبرای‌اين که خیالت 
راراحت کنم که مشتری هستم هر قیمتی بگذاری 
خریدارم. به هر حال پدرت به گردن من وپدرم خیلی 
حق داشت!»... 

حالا بیا ودرستش کن.من هر چی سعی می کردم 
اورااز خرید منصرف کنم حریص تر می‌شد. از ترس 
مرضیه جرات نمی کردم عباس آقا را از سر باز کنم واز 
یک طرفی هم بدم نمی | مد دق دلی این چند سال متلک 
گفتن عباس آقار اسرش خالی کنم.امامرضیه که از بس 
داخل اتاق بی صدا خندیده بود صور تش قر مز شده بود. 
بیرون آمد وگفت:«عباس آقا چند می‌خرید؟» 

عباس آقا گفت:«والّه چی بگم؟ شما خودت یک 
قیمتی بگو.» 

مرضیه که صبح تا شب دنبال خانه بود وقيمت‌ها را 
په روز داشت گفت:«ببین عباس قا, خواهرم می‌خواد 
خانه‌اش را بفروشد.اگر من بخواهم بگیرم تخفیف 
خوبی هم به ما می دهد یک قیمت بهتون می گم؛ گر 
خواستی تمام و اگر هم نخواستی دیگربا هیچ قیمتی 
فروشنده نیستم!» 

چند روز بعد موقع چک نوشتن عباس آقامردد 
بود.از یک طرف می دانست قیمتی رادار د می‌نویسد 
کک دال وه رارق وان انا ار 
طرف هم باسماجت‌های دایی محسن مطمئن شده‌بود 
که یک خبرهایی در خانه پدری من هست.به هر حال 
خانه فروخته شد وماهم برای این که پشیمان نشود 


ی 1 4 
۹ تر ٩۲‏ طلاعات ی 


مسابقه‌بزر ک داستان‌نویسی 
بقیه از صفحه ۳۱ 

راطی می کنید خواب وخوراک ندارم.همین 
دیشب پدر خدا بیامرزت به خوابم آمد و گفت: عباس 
آقااز خير سود بگذر ودست پسرم را بگیر.صبح که شد 
نجاتتان بدهم!» 

دوست داشتم بامشت بکوبم توصورتش. چند 
سال بود که زنم بهش التماس می کرد که خانه را 
برایم ان بفروشد ولی‌هر دفعه عباس آقامی گفت: 
«خانم. مگر کسی مغز خر خورده باشد که بياید خانه 
شمارا بخرد. حتی دزد هم اگر از گرسنگی بمیر د حاضر 
نمی‌ش ود برای دزدی از خانه شما این مسیر راطی 
کند. اصلاً همین مامورهای آب وبرق‌هم بابت آوردن 
کی اید ای اورمد کر وه الا 
یک دفعه مهر بان شده بودو ادای «ژان وال ژان» رادر 
می آورد. برای همین گفتم:«شرمنده عباس آق, از 
فروش پشیمان شدیم ومی خواهیم اگر بشود خانه را 
بکوبیم ویک تازه ساز بریم بالا...» 

عباس قاتا کلمه«کوبیدن» راشنید. خندید 
و گفت: «مرد مومن. کدام عمله بنایی حاضر می‌شود 
ا ل را 
فی اھ ال او ا را ار 
معمای اهرام ثلاثه مصر باید بیان اینجا تابفهمند پدرت 
جطوری اینجا خانه ساخته است!» 

راستش را بخواهید وقتی این‌ها را گفت با این که 
سعی می کردم جدی باشم. خودم هم از حرفی که زده 
بودم خنده‌ام گرفت. تصور این که چه طور می خواهند 


تمامی‌شسهرهای دنیا در سطح زمین ساخته شده اند ولی در زیر این کره خاکی چه 
می‌گذرد و آیادر زیرلایه‌های آن نیز شهرهایی وجوددارد که‌مردم در آن زند گی 
کنند؟ البته زند گی انسان‌ها در تمام طول تاریخ بر روی سطح زمین بوده است و شهرهای 
خودشان رادر آنجاساخته اند اما در این میان بوده‌اند قوم‌ها یاافرادی که به دنبال 
زند گی زیر زمینی بوده اند و شسهرهایی رادر زیر پوست شهرهای د یگر ساخته‌اند. 


یکی‌از جالب ترین شهر های زیر زمینی در سال ۹۶۹ ۱ به دستور «ماوزدونگ» 
ساخته‌ شد.این شسهر زیر زمین به عنوان محلی اضطر اری بر ای شر ایط خاص 
ساخته شده بود. در 
شهر ۲۰ کیلومتری پکن 
امکاناتی مانند آرایشگاه. 
سینماء رستوران و مدرسه 
وجوددارد.همچنین‌هوای 
این شهر با بیش از ۱۰۰۰ 


برخلا فآنچه‌ازدیگر شهرهای زیر ز مینی می توانیدببیند این شهر در اسپانیابیشتر 
و س و رسد ی ی ی ی 
شهرهای تقر 

زیرزمینی # 

که بیش از ۲ هزار 

نفر در آن زندگی 

می کنند. این شهر 

اااي اين 

روزها به عنوان | 

شهری توریستی 

در اسپانیا شناخته 


می‌شود. 


که بتواند بیش از نیمی‌از 
جمعیت یکن رادریک 
لحظه در خود جای دهد. 


یکی از شهر های زیر زمینی که تنها دلیل ساختش فرار از سر ماست جایی جز کانادا 
برای ساخته شدن نمی تواند باشد. این شهر تنهابر ای زمانی‌ساخته شد که‌هوابه 
کمترین حد خود می ر سید ورفت و آمد درون شهر ساسکاچوان کاملاازبین‌می‌رفت 
بههمین علت ی چندین سال تونل‌ها کندهش دند ر فری گرق ۵ 
باشند. پس از مدتی ر 1 

البته این شهر به یکی 


یکی از شهر های زیر زمینی که همچنان نیز ز نده است. در استر الیا قرار دارد.اين 
روزه‌انزدیک به ۱۶۰۰ نفر در آن زندگی‌می کنند وبه عنوان مر کز عقیق دنیا 
شناخته می‌شود چرا که بیشترین میزان تولید سنگ عقیق را در دنیا دارد. این 
شهر در سال ٩۱۵‏ ۱ ساخته شده و سیستم آن کاملا شبیه به شهرهای عادی است 
二‏ :شا می‌توانید 

8 خانه‌ها و کوچه‌های 


مختلفی رادرنقاط 
مختلف آن ببینید. 
این شهر مغازه‌های 
مختلف» کلیسا و 


٩‏ حتی قبرستان نیز 


اهرام ثلائه تنها عجایب باقی مانده از دنیای باستان هستند ولی در زیر خود 


گنجینه‌ای بهنام شهر خدایانرانگهداری‌می کند.درسال ٩۷۸‏ ۱اکتشافات‌برای 
پیدا کردناین‌شهر زیر زمینی آغاز شد و باستان شناسان به نتایج بسیار جالبی در 


مورد آ ن‌بدست آوردند ا و 


ا 


ازمراکزفساد تبدیل 
علت در حال حاضر 
هم نگهبانی‌های 
سختگیرانه از آن 


می‌شود. 


یکی از راز آلودترین شهرهای دنیارامی توانید در انگلستان پیدا کنید جایی که 
شهری بسیار پیچیده‌برای جنگ سرد ساخته شد.این شهر زیر زمینی در سال 


۹۵۰ ۱ ساخته شده‌است و قرار بود تادر صورت بر وز خطر پناهگاهی برای سران 


ee‏ این شهربسیارپ پیج پیچیده‌اسث ودارای‌تمامی امکانات رفاهی‌وحتی یکت 


دریاچه مصنوعی به آن پی 
نیز هست. برد اما 
دیواره‌های آن محلی است 


از چندین جداره [ [ که شاید 7۹ 

۰ سنگ پوشیده شده سلاطین ù‏ 

۱ انث و آنستیی :هة بخشی از ۱ 
افراد داخل آز متشان ANS: EL‏ یه چوپ . E‏ 
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رادر | ن‌قرار 
داده‌اند. 


هرن وع حمله‌ای 
وارد نخواهد شد. 


۰ 


بحاست ده 


ستی دخواحی که به روز 


حادت تلاش 


3 


۰ 


ده 


دییها 
ی 


دت ارا 


امش 


مین 


#جبر ان خلیل جر ان 


در تابستان سال ۱۹۴۶ پروفسور اسمیت. استاد 
دانشگاه آمریکا که آدم‌مبادی آدابی بود وموردعلاقه 
دانشجوباتش (به‌طوری که چند بارتوسط دانشجویان 
دعوت شد تاسری به آنهابز ند )سرانجام تصمیم گرفت 
در تعطیلات تابستانی به منزل ۱۲ نفراز دانشجویانش 
که هر کدام در یک شھر زند گی می کر دند و بیش از 
بقیه از اودعوت کرده‌بودند تابه انهاسر بزند رفته و 
چند روزیرادر منزل‌هر کدام بماند. ضمناً چون بسیار 
مبادی داب بود قبلا برای هر کدام از آنان نامه‌ای 
نوشت واز پذیرایی خوب آنان تشکر کرد وهر کدام را 
در پاکت جدایی گذاشت و آدرس گیرنده‌رانیز روی 
پاکت نوشت وحتی تمبر هم روی آنها زد که بلافاصله 
بعد از تر ک هر شهر پاکت مربوط به هر دانشجورادر 
صند وق پست بیندازد و در بین راه معطل بقیه کاغذ و 
پا کت وتمبر و...نشسود.بعدهم پا کتهارابانخی بست 
ودر کیف دستی خود گذاشت. 

روز بعد آقای پروفسور مسافرت خود راشروع 
کرداماشب که در مهمانخانه‌ای در بین راه توقف 
داشت وقتی کیفش راباز کرد.بسته پاکتهاراندید. 
فو رآ به منزل خود تلفن کرد واز مستخدم خود پر سید: 
آدام. راستی در موقع مرتب کردن اتاق ومیزیک 
بسته محتوی ۱۲ پاکت پیدانکرده‌ای؟ مثل این که آن 

_چرا قربان.... نگران نباشید. قبل از ظهر امروز, 
همه آنها را در صندوق پست انداختم... 

بچه‌های امروزی 

خانمی با پسر ۶ساله‌اش در خیابان راه‌می‌رفت. 
ناگهان به خانم حامله‌ای بر خوردند. بچه نگاهی به 
شکم بر ام ده‌زن حامله کرد واز مادرش پر سید: 
مامان, به این خانم نگاه کن. شکمش چقدر بز رگ 
شده‌است؟ مادر که نمی‌دانست چه جوابی بد هد 
برای آن که جوابی به بچه داده‌باشد گفت: مرض 
استسقا دارد! بچه فکری کرد و گفت:مامان استسقاء 
دیگر چه جور مرضی است؟ 

-یک نوع بیماری است که شکم ادم پراز ابو 
بزرگ می‌شود 


_خوب مامان جون,بااین حساب طفلک آن 


کوچولویی که در شکم‌این خانم استاگر شسنابلد 
زباشد که غرق می‌شود؟! 


روز بعد از اخراجم در حالیکه مثل مار زخمی به خود م 


می‌پیچیدم بنیامین به موبایلم زنگ زد و گفت می‌خواد ۷ 


من رو ببینه. باهم قرار گذاشتیم و اونجابود که فهمیدم 
بنيامین شیفته و واله توست و می خواد هر طور شده تو 
رواز چنگ محمد دربیاره. بنيامین می گفت نمی‌تونه 
ببینه که تو با محمد خوشبختی و باید هر طور شده 
زند گی تون رو خراب کنه واين وسط من طعمه خوبی 
برای اجرای این نقشه شوم بودم.از اونجائیکه کینه 
محمد رو به دل داشتم وارد این بازی شدم و به تو تلفن 
زدم. همه اون حرفاروبنيامین یادم‌داده‌بود.اون که 
تو هر سفری کنار محمد بود و از زند گی تون به خاطر 
رفت و آمد خانواد گی خوب خبر داشت. راستش» 
فکرنمی کردم که بایه تلفن و چند تانشونی بخوای 
زند گیت روبه هم بزنی امابنيامین که توروخوب 
می‌شناخت می گفت چون بچه‌دار نمی‌شی و دختر 
مغروری هم هستی. حتما خیانت محمد رو می‌ذاری 
به‌پای‌نقصی که‌داری و حر فام روباور می کنی.من و 
بنيامین قرار گذاشته بودیم زند گیتون روبه‌هم بزنیم 
امانمی‌دونستم که بنيامین می‌خواد این آب روبه 
نفع خودش گل آلود کنه و تو رو به دست بیاره... من 
زند گیت رو خراب کردم اماباور کن‌الان پشیمونم. 
این بیماری لعنتی چند وقت دیگه من رواز پا درمیاره. 
حالا که م رگ رو تو چند قدمی خودم می‌بیینم با گفتن 
حلالم کنین!» 

هق هق گریه‌های مهلاسکوت شب راشکست. 
محمد سرش رابه دیوار تکیه داده‌بود وبنيامین بارنگی 
پریده مرانگاه می کرد و من, از این همه رذالت و پستی 


زبانم قفل کرده بود... 


بنيامین حاضر به طلاق دادن نمی‌شد اما با تهد ید 
به اینکه آبرویش رانزد همه خواهم برد و خواهم گفت 
که چه بر سرم اورده, راضی شد و دفتر طلاق را امضا 
کرد.مهلا که بیماری سر طان تمام بدنش راد ر گیر 
کسرده‌بود چه ار ماهبعد فوت کرد ومحمد علیرغم 
اصراره او خواهش‌های‌من راضی نشد دوباره‌نزدم 
باز گردد تا زند گی جدیدی را شروع کنیم. او می گفت: 
«توخیلی بچگانه فکر کردی. حتی نخواستی در مورد 
حرفهای مهلا تحقیق کنی. خیلی راحت حاضر شدی 
زند گیت رو با یه تلفن نابود کنی در حالیکه اگه واقعا به 
من علاقه داشتی‌هر گز اجازه شک کر دن به عشقم روبه 
خودت نمی دادی!» حق با محمد بود. در جوابش حرفی 
نداشتم. من خیلی راحت اجازه دادم تا خوشبختیام در 
شعله‌های حسد مهلا و بنيامین بسوزد واز بین برود. 


مها کودک وبیش دبستانی مر 
پتیرشی کروه نی ا5سال 
آغا ر ثپت اام پیش دبستان اوا 


بقیه از صفحه ۴۹ 


مهلابازویم را گرفت وبا گریه گفت:«باید به حرفام 
گوش بدی» بعد اگه خواستی اعدامم کن!اين مردی که 
باهاش زند گی می کنی ابلیسه.یه ابلیس واقعی!اونی که 
باعث به‌هم ریختن زند گی توو محمد شد بنيامین بودا» 
ای با شتیدن این حرف ای دست وا را 
گم کر د. باحالتی عصبی به محمد حمله کر دو گفت: 
«زوداین زنیکه روبر دار واز اینجا برو نکنه چشم دیدن 
خوشبختی مارو نداری؟» محمد امابی‌اعتنابه بنیامین 
در حالیکه سعی می کرد صدایش در آن وقت شب بالا 
نرود گفت:«مهلاسرطان سینه گرفته. د کترابهش 
گفتن که پیش رفت بیماری‌ش زیاده‌وبراش‌نمی شه 
کاری کرد. چون عذاب وجدان گرفته بود اومد سراغ 
من وهمه چیز روبهم گفت. من هم آوردمش اینجا تا 
رودرروی شوهر عزيزت حقیقت روبگه. پس بادقت 
گ وش بده‌و همخونه‌ت روبشناس!» و به این تر تیب 
بود که مهلاعلیرغم تلاشی که‌بنيامین برای ساکت 
شدنش می کرد. پر ده از راز وحشتنا کی بر داشت... 
-وقتی فهمیدم محمد ازت خواستگاری کرده 
داشتم از حسادت می تر کیدم. من عاشق محمد بود م 
و تودانشگاه برای جلب توجهش هر کاری می کردم 
اما اون بی‌اعتنابه من و ابراز عشق من از توخواستگاری 
کرد و توهم بهش جواب مثبت دادی. برای‌اینکه عشق 
محمد رواز دلم بیرون کنم به یکی از خواستگارام جواب 
مثبت دادم امانتونستم باهاش زند گی کنم. مدام اون 
روبا محمد مقایسه می کردم و به جای اون محمد رو 
توذهنم تصور می کردم.زند گی‌مشترک مایکسال 
بیشتر دوام نیاورد. تو خوشبخت بودی و من فقط غصه 
می‌خوردم.همون روزا بود که برام توشر کت پدرت 
کاری دست وپا کردی. تواز اتیشی که تو دلم به پا 
شده‌بود خبر نداشتی. عشق محمد مثل یه | تیش زیر 
خاکستر بود که حالا باهر روز دیدنش شعله ور تر 
می‌شد. هر طوری که فکرش رو بکنی به محمد در باغ 
سبز نشون دادم آما اون به هیچ عنوان حاضر نبود به من 
نزدیک بشه. به نظرم چون از قصد و نیت پلیدم خبر 
داشت اجازه رفت و آمد رو به من و تو نمی‌داد. من زن 
زیبایی بودم که می‌تونستم هر مردی رو از راه بدر کنم 
اما محمد نسبت به من بی‌اعتنا بود و همین بی توجهی 
من رو جری‌تر می کرد. دلم می‌خواست هرطور شده 
ازش انتقام بگیرم وزند گیش روبهم بزنم. من وبنيامین 
با هم تویه اتاق کار می کر دیم ورابطه دوستانه‌ای‌بین 
مابه وجود اومده‌بود. بز ر گترین اشتباهم اعتماد به 
اون بود. من راز دلم روبابنيامین در میون گذاشتم 
واز عشتقی که به محمد داشتم گفتم. بنيامین خوب 
به حرفام گوش کرد اما چیزی نگفت. همون روزابود 
که محمد عذرم رو خواست. از اینکه وقت وبی‌وقت 
سرراهش ظاهر می‌شدم و براش هدیه و نامه‌های 
عاشقانه می‌فر ستادم کلافه شده بود. اون جز تو هیچ 
زن دیگه ای رونمی‌خواست و همین بیشتر تحریکم 
می کر د. آخه تو هیچ مزیتی نسبت به من نداشتی! چند 


شد عقب بیفتم امامطمتن بودم به هد فم می‌رسم. 
می‌دانستم بنده‌های خداشاید بتوانند یک مسیر را 
بااین حاشیه‌ها برایت دور کنند اما خود خدامن را 
برمی‌گر داند به مسیر درست . 

تا ثیر دلال‌هادر بالارفتن رقم بازیکنان 
چقدر است؟ 

(خیلی تأثیر دارن د.بازیکن قیمتش‌هر قدر 
است. دلال می‌رود برایش بیشتر می گیر د. نمی‌دانم 
چطوری بیشتر می گیر د.رابطه است. فکر می کنم 
قوتبال ما احتیاجی به‌این‌ها ندارد. این برمی گردد به 
جوی که در فوتبال ما وجود دارد. هنوز هم هست. 
در همه چیز تثیر می‌گذارد 

دو سال رادر سپاهان گذراندی وبا کرانچار 
قهر مان لیگ شدید. کر انچار چطور مربی‌ای بود؟ 
می گفتند باز یکنان برای لو کا بازی نمی کردند؟ 

بل ه. زمان لو کا بعضی بازیکن ان بازی 
نمی کر دند یا با بازیکنان دیگر بده‌بستان می کردند 
که تیم ببازد. 

کل(چرا؟ 

چون لو کا باج نمی داد. شما ا گر خوب تمرین 
نمی کردی بازیات نمی‌داد. محرم و بنگر رادر 
مقطعی بازی نمی‌داد. فرقی نمی کرد کی باشی»مهم 
این بود که خوب تمرین کنی تادر تر کیب باشی. 
اکبرایمانی ۱۸ ساله‌رادرآسیاب ازی‌داد. کدام 
مربی‌اين کار رامی کند؟ مربی خوبی بود. باهمین 
تیم پر از حاشیه خوب نتیجه گرفته بودیم. بازیکنان 
بازی نمی کر دند و تر کیب عوض می‌شد.این‌ها تأثیر 
داشت. 

همان تیم با کر انچار قهرمان شد. 

بله. کوچ کرانچار خیلی خوب است. کر انچار 
خوبی از نظر روحی‌وروانی به تیم داد. ما فقط از نظر 
روحی‌وروانی مشکل داشتیم. او در جلساتی که 
می‌گذاشت. با بچه‌ها رفیق و راحت بود. این باعث 
شد دوباره‌قهر مان شسویم. کمتر کسی فکر می کرد 
برای سال سوم قهرمان شویم. 

استقلال در فصل گذشته سینوسی کار 
می کرد؛ یک مدت خوب بود ویک مدت 


صعیی. 


گفتگو: بهروز احمدی و میثم بهرامی 


بازی‌دادن‌هاشم بیک‌زاده‌د رسه‌مسابقه 
پایانی‌تیم‌ملی ش وکی‌بو دک ه کار لو سکی روش 

به تیمش وار دکرد.اودر سه‌مسابقه پایانی نصف 

تیم ش رابااستقلالی‌هاچی دکه‌هاشم‌پیک‌زاده . 
هسم‌جزواین با یکنان‌بسود.بیک زاد هکه یک فصل ‏ 
پسرازانتق اد را گذران ده بسود.درتیم‌ملی عملکرد 
خوبی‌داشت ود رنهایت‌بااین تیم به‌جام‌جهانی | 
رسید.هاشمبیسک زاده‌چند روز پس از صعود 
تیم ملی به جام‌جهانی پاسخگوی سوالاتی در 


تیم ملی‌وباشگاه‌استقلال‌بود. 


سپاهان موفق باشم که همین طور هم شد. بازی‌های 
کرد. همه‌جیز خوب بود. خواست خدابر این بود که 
تاحالا موفق باشم. پار سال من داشتم می‌رفتم مس 
که بعد | مدم استقلال. حتی یک میلیارد و دویست 
میلیون‌بامس تمام کر ده‌بودم اما گفتم نه. شاید 
پول بگیرم و فوتبالم تمام شود. قسمت بودبیایم 
استقلال و قهر مان شوم. درست است که تماشا گران 
هشت تیم بر تر آسیاهم رسیدیم. بعد رفتم تیم‌ملی 
و جاچهانی . 

۲ واقعاً فوتبالیست ایرانی باید یک میلیارد و 
دویست میلیون پول بگیرد؟ 

× × چرانباید بگیرد؟ 

این پول‌های‌اضافه»فوتبال‌راخراب 
نمی کند؟ 

٤ ×‏ اگر فوتبال ما حرفه‌ای باشد کم هم داریم 
می‌گیریم . 

گر باشد ولی نیست. 
که به خودشان می رسند و دنبال قلیان واين چیز ها 
پول‌هایی که باشگاه‌ها می‌دهند روی روابط است. 
یک نفر بامربی رفیق است ویکی با مد یر عامل و 
همین باعث می‌شود پولهای زیاد بگیر ند . 

در فوتبال ایران عجیب ترین پیشنهادی که 
داشتی چه بوده؟ 

یک سال دلال‌ها آمدند سراغم. می گفتند 
می‌بریمت فلان‌تیم.روزنامه‌هادردست‌مان 
میلیون تومان بگیری» ما کاری می کنیم که ۳۰۰ 
میلیون‌بگیری, ۵۰میلیونش راهم برای‌خودمان 
برمی‌داریم.من‌اين کار رانکردم. سالم بازی کر دم. 
کسی که زندگی آدم راعوض می کند خداست. 
البته بعدش آذیتم کر دند. الکی از من بد می‌نوشتند. 
شاید همان‌هایی که‌این‌پیشنهاد راداده‌بودنداین 
کار رامی کر دند. دوست ندارم در موردش صحبت 
کنم چون آذیتم می کنند. چه پیشنهادهایی می‌دادند 
و چه کارهایی می کر دند. این قبول نکر دن باعت 


7 
الاعات کی س Yo‏ 


ورزشی 
۱ هام پیک زلده 


کی روش عاق 
جر آ[دد ررض 


از اول فوتبالت شروع کن.اولین تیمی که در 
آن بازی کردی فتح بود؟ 

بل ه. بعد از آن در تیم کوثر شاگرد علی 
دوستی شدم. بعد رفتم فجر پیش آقای پیروانی. 
سال اول زیاد بازی نمی کر دم اماسال دوم قسمت 
بود که بازی کنم. یک بازیکن مصد وم شد واین 
فرصت به من رسید که بازی کنم. من‌هافبک چپ 
بودم و پشت مهاجم بازی می کردم. آقای پیروانی 
گفت کی می‌تواند چپ بازی کند؟ من الکی دستم 
رابردم بالا.گفت بازی حساسی است. کار سختی 
داری. جلوی پرسپولیس است. گفتم تو کل به خدا. 
ان زمان محمد موسوی دفاع چپ مابود که مصد وم 
شد. اتفاقاً در آن مسابقه گل هم زدم واز آن مسابقه 
افتادم روی غلتک. 

× فجر برایت خوب بود؟ 

آنجا آرامش داشتم. اصلا نمی‌دانستم 
مصاحبه چیست و روزنامه چیست. فقط به فوتبال 
توجه می کر دم. پستم هم پست خوبی بود. نزدیک 
دروازه حریف بودم. شسوت‌هایی که می زدم و 
موقعیت‌هایی که داشتم زیاد بود . 

ګا چه شد از فجر جدا شدی ؟ 

در فجر خوب کار کردم. آن سال از تمام 
۱۸ تیم لیگ بر تر پیشنهاد داشتم. آمدم پرسپولیس 
قرار داد بستم.پرسپولیس هم در گیر بحث‌های 
سیأسی شد و مدیرانش رفتند. من هم قسمتم شد که 
با آقای قلعه‌نویی آشنا شوم واز نزد یک بااو کار کنم. 
همان سالی که‌استیلی و کاشانی از پر سپولیس رفتند. 
قرار بود به پرسپولیس بروم اما آنهارفتند و من هم با 
پیشنهاد قلعفویی مواجه شدم و به استقلال رفتم . 

×سال اول در استقلال قهر مان شدید.ا زآن 
قهرمانی و بازی روز آخر حرف بزن. 

صبح آن روز مارفتیم حرم امام رضا(ع) 
وازاوخواستیم که برنده شسویم.مطمئن بودم چون 
امام‌رضا(ع) انجاست حتما یک چیزی بوده که 
آنجابازی می‌کنیم. خدا راشکر قهر مان شدیم.اولین 
قهرمانیام بود ۰ _ 

شسما جزو آن دسته‌ای بودی که استقلال را 
رها کردند و رفتند اصفهان. 

۲ فوتب‌ال حرفه‌ای است. فکر می کردم با 


۵۸ 


از درون سینه تو ست حهان چون دور ح.......... دل اگ 


تب ه اشد همه د 


فا 


است پهشت 


صانب تر زی 


این صحبت‌هامی تواند از نظر روحی‌وروانی در تیم 
ماتأثیر بگذار د امانمی‌دانست خون‌مان رابهجوش 
می آورد وبا تمام وجود بازی می کنیم. همین باعث 
شد خیلی انگیز هپیدا کنیم. مار فته بودیم بیر ون‌ووقتی 
ب رگشتیم دیدیم عکس چوی راداخل اتاق‌هاء ماشین, 
رستوران ور ختکن تیم زده‌اند. هر جامی‌رفتیم عکس 
او رابا پیراهن‌ازبکستان زده‌بودند به دیوار ماهم 
وقتی قیافه چوی رامی‌دیدیم می گفتیم یک پدری 
ازتودربیاوریم!از جلوی چشم ما کنار نمی رفت 
ومام ی گفتیم پدرت رادرمی آوریم. کی‌روش در 
وجود ما یک نفرتی ایجاد کرد نسبت به سرمربی 
کره‌جنوبی که باعث شد برنده شویم. رفتیم تمرین: 
بر گشتیم دیدیم درهمه اتاق‌هاسه,چهار تاعکس 
چوی‌رازده‌اند. گفتیم این هارا کی زده؟ امدیم در 
سالن هتل عکس چوی بود. در اتوبوس عکس چوی 
بود. در جلسه عکس چوی بود. فرق مر بیان بز رگ با 
مربیان سطح پایین همین جز ثیات است. 

زاین تیم ملی در جام جهانی چه انتظاری 
می‌رود؟ 

از الان باید به فکر آن باشیم. نه اينکه برویم 
اوت شویم وبر گر دیم.باید یک آبرووجایگاه‌مناسبی 
در فوتبال دنیاپیدا کنیم. کسی فکر نمی کرد کره‌را 
رفت وبر گشت ببریم.حالا کره ثبات همیشه را 
نداشت.درست اماباز هم کر ه‌بود.برزیل هميشه 
برزیل است. کره هم هميشه کره‌است. به نظرم باید 
برنامه‌ریزی کنیم. کسی فکر نمی کرد مستقیم به 
جام جهانی برویم. کسی هم فکر نمی کند بر ویممرحله 
بعد. شاید این اتفاق بیفتد. با مدیریت و برنامه‌ریزی 
باید کی‌روش راحفظ کرد و در جام‌جهانی به فکر 
کسب نتایج خوب باشیم. 

(لبته کی‌روش که در تیم ملی ماند گارشد . 

این جای امیدواری است.مثل بر انکو نشد 
که برود وبعد که رفت بگوییم چرارفت.همان‌طور 
که برای بار اول به‌عنوان تیم اول رفتیم جام‌جهانی. 
برای اولین‌بار می‌رویم مر حله دوم جام‌جهانی. 

(عصبانیت کره‌ای‌ها بعد از سوت پایان بازی 
برای شما عجیب نبود؟ 

هیچ وقت فکر نمی کردم کره‌ای‌هااین طوری 
پاشند درواریخفوفبالشان این چیزهاراند پد پوده: 
حتی پیرزن‌ها هم بطری پر تاب می کردند سمت 
ما.دورتادورزمین پر از می وه پر تقال, آب‌میوهو 
آب‌معد نی بود؛ جوری که آدمیاد بازار میوه و تره‌بار 
خودمان می‌افتادا از شخصیت و منش کره‌ای‌ها بعید 
بود. البته عصبانی بودند. خداراشکر که ثابت کردیم 
ایرانی‌ها بهتر هستند. 

وقتی داور چینی سوت پایان بازی با کر هرا 
زد چه حسی داشتی؟ 

لاحدود ۰ ۱۵۰۱ ثانیه مات بودم که یک نفر از 
پشت آمد زد توی سرم و گفت چرا ایستاده‌ای؟ به 
خودم آمدم و دیدم رفته‌ایم جام جهانی. رفتیم دور 
زمین دویدیم. اصلا نمی‌دانستم کدام طرف باید 
بدوم. رفتم سمت نیمکت. ۰ 


وقتی رفتیم آنجا, خواستیم که برنده شویم. 
کمک می کند. قلب‌هایمان رایکی کردیم.در تمرین. 
محکم کار می کر دیم. من بچه‌ه ای خودمان رادر 
بودن‌رااز تمرین‌شروع کردیم.همه قبول کر ده 
بودند در تمرین حتی لگد بزنیم و تکل بزنیم چون 
می‌دانستیم این‌طوری می‌رویم جامچهانی . 

× جلوی کره خوب بودید؟ 

× وقتی تیم می‌برد یعنی خوب بوده. تیم ما با 
بر نامه بود ویکی از شانس‌های بز رگ من این بود 
که‌باکی‌روش کار کنم.شاید باور تان نشودالان 
دوری من راندارد! (باخنده) 

×اگر مربی دیگری جای کی روش بود 
می رفتیم جام‌جهانی ؟ 

فکر می کنم نه چون از تجربه چند ساله که 
دراروپاداشت استفاده کر د؛نوع رفتار بابازیکنان 
وتمرین وچیدمان. هر کسی جای کی‌روش بود 
نمی آمد دفاع استقلال رابگ‌ذارد فیکس تیم‌ملی. 
من رادر حساس ترین بازی تیم‌ملی نمی گذاشت 
داخل زمین. من رایک سال آذیتم کر ده بودند. خدا 
برویم جام‌جهانی. در فوتبال هميشه تیم خوب برنده 
نمی‌شود. خدا به دل تیم‌ها هم نگاه می کند. دعا خیلی 
تأثیر دارد. 

(صحبت‌های سرمربی کر هجنوبی چه‌قدر در 
شکست دادن این تیم تأثیر داشت؟ 


و 


ما اول فصل قهر مان شدیم. نه نیم فصل دوم. 
درنیم فصل اول حدا کثرامتیازهارا گرفتیم. ۱ ۳امتیاز 
یعنی حداکثر امتیاز بااین شرایطی که داشتیم. با 
بی‌پولی و بی‌بازیکنی. خود مدیریت قلعه‌نویی باعث 
بازیکنان خوبی اضافه شدند اما اگر نیم فصل اول آن 
امتیازها را نمی گرفتیم نمی‌توانستیم با ۵۰ بازیکن 
اضافه هم امتیازات از دست رفته نیم فصل اول را 

خودت در استقلال می‌مانی ؟ 

وست دارم بمانم ولی شرایط رامی‌بینید. 
ماهم زندگی‌داریم. من یک سال بدون پول رابا 
سختی گذراندم. حتی ماشین زیر پایم رافروختم و 
با آژانس می‌رفتم این طرف و آن طرف. هواداران 
بدانتد بهخاطر این تیم این کارها را کردیم. من پول 
آژانس راهم به زور در آوردم.با این حملاتی که به 
من‌شد بازی کردم اما کسی فکر گرو با چه شرایطی 
بازی کردیم. 

می گفتند آشستی کنان بین رحمتی و نکونام 
را توب رگزار کردی؟ 

از آن موقع تاالان چیزی نگفته بودم. یک 
پیش زمینه‌ای شده بود که اشتی کنند امامن‌باعت 
و گفتن د ولی من قبول نکردم. گفتم من بروم بگویم؟ 
گفت چون تویی برو. 

× چرا قبول نمی کرد کسی وساطت کند؟ 

(شاید آنهایی که جلو آمده بودند راقبول 
نداشت. می گفت من چیزهایی دیدم که در اسپانیا 
ندیدم.احساس می کرد همه به او دروغ می گویند. 
خدا را شکر من دوست خوبی مثل جواد پیدا کردم. 

(فکر می کر دی بعد از یک فصل پر از انتقاد. 
به تیم ملی برسی و سه مسابقه حساس را فیکس 
باشی و با تیم ملی به جام‌جهانی بروی؟ 

خودم هم فکر نمی کردم که پایان خوبی 
داشته باشد؛ پایانی دراماتیک. همه‌چیز به‌نفع خودم 
تمام شد. همیشه می گویم همه این‌ها لطف خدا بود. 
خدامی گوید اگر بخواهم یک بنده‌ای راببرم بالا 
می‌برم.من فصل سختی داشتم. تیم ملی دعوت 
می‌شدم.می گفتند نباید دعوت می‌شد. می نوشتند 
کی‌روش از بیک زاده چی دیده که دعوتش کرده؟ 
خدااینجا دیگر نمی‌توانست طاقت بیاورد. من هم 
بهترین بازی‌ها را کردم. 

فکر می کر دی تیم ملی به جام جهانی صعود 
کند؟ 

× (خوشبین‌ترین آدم هم فکر نمی کرد مستقیم 
به جام جهانی بر ویم. مر دم هم ناامید بودند. اگر باقطر 
خدایا شکرت. خودت خواستی. در این چند سال اخیر 
حساس ترین بازی تیم ملی مقابل قطر بود که بسیا رهم 
سرنوشت‌ساز بود. من در آن دیدار. بازی کردم. 

× خود بچه‌های تیم‌ملی چه چیزی 
می گفتند؟ 


UGA 


rhe 

تیم ملی والیبال ایران در هفته ششم لیگ جهانی 
توانست برای دومین‌باراز سد میزبان قد ر تمند 
خود عبور کند. 

دومین دیدار تیم های ملی والیبال‌ایران و کوبا 
در هفته ششم لیگ جهانی والیبال در سالن سید واد 
دپورتیواشهر هاوانابر گزار شد که در پایان این 
مسابقه شاگردان خولیو ولاسکوبا نتیجه ۳بر یک 
وبانتایج (۲۵- ۲۰۰۲۲ - ۱۲۵-۱۸۰۲۵ ۲۲- 
۵) برای دومین بار از سد میزبان قدر تمند خود 
گذشتند وجمع امتیازهای خودرابه ۱۲رساندند.اين 
مسابقه در حالی آغاز شد که خوش‌خبر و افروزی. 
شهرام محمودی را بلافاصله بعد بازی اول با کوبا به 
بیمارستان بر دند. 

دومین مسابقه تیم‌های ایران و کوبا هم مانند 
دیدار اول این دوتیم در حالی در سالن ۱۵ هزار 
نفری شهر هاوانابه انجام رسید کهایرانی‌های 
زیادی از کشسورهای کاناداو | مریکا خود رابه محل 
بر گزاری مسابقه رسانده‌بودند واز تیم ایران حمایت 
می کر دند. 

پیش زاين مسابقه ایران با کسب ٩‏ امتیاز در رده 
پنجم جدول رده‌بندی قرار داشت و کوبایی‌ها هم با 
۴امتباز در انتهای جدول گروه‌دوم حضور داشتند. 
تیم ایران در مجموع دو مسابقه برابر کوبا توانست ۵ 
امتیاز از حریف خود بگیر دو تنها یک امتیاز به میزبان 
قدرتمند خود وا گذار کرد. 

پیش از بازی اول تیم‌های ایران و کوبا در سوابق 
رسمی دو تیم ملی والیبال ایران و کوباء این دو تیم 
تنها ۴بار باهم در رده‌بزرگسالان بایکدیگر روبرو 
شده‌بودند که سهم ایران درهر ۴بازی قبلی شکست 
بود. این در حالی بود که در مجموع رقابت‌های‌ایران 
و کوبا تنها یک کیم به سود ایران ثبت شده بود ما با 
نتیجه‌ای که‌شا گر دان ولاسکودر بازی‌نخست کسب 
کردند.سرانجام این طلسم راشکستند و توانستند در 
خاک کوبااین تیم قدر تمند راشکست دهند وافتخار 
دیگری برای ایران به ارمغان بیاورند. 

بازی بعدی تیم ایران روز جمعه» ساعت ۱ ۲برابر 
المان ودر سالن ۲ اهزارنفری | زادیبه انجام خواهد 
رسید. البته باید یاد اور شد که این دیدار صر فا جنبه 
تشریفاتی دار د چرا که دو تیم روسیه وایتالیا گر چه در 
دوبازی خر خود با نتیجه سه بر دو شکست خوردند 
امابا سب یک امتیاز از این بازیهابا ۱٩‏ امتیاز در 
صدر قرار گرفتند واگر ماشش امتیاز کامل راهم 
از بازی با المان کسب کنیم. بازهم با ۱۸ امتیاز در 
جایگاه‌سوم‌قرار خواهیم گر فت. باید یاد | ور شد که 
زمانی حضور در لیگ جهانی آرزوی والیبال دوستان 
ایران بود اما امروزه با کسب نتایج بسیار خوب برابر 
قدرتهای بزرگ جهان. سطح توقعم ان از تیم ملی 
والیبال و خولیو ولاسکو افزايش پیدا کرده است. 


۳ 


موسوی خیلی خوب امتیاژ ۲۲ راهم برآی ما گرفت. 
تشکری روی سرویس امتی از ۲۲راهم گرفت و 
شو کی دیگر به کوبایی‌ها داد. او ناباورانه وبه کمک 
تور امتیاز ۲۴ راهم برای ما گرفت و با دفاع عالی از 
موسوی.روی‌سرویس تشکری‌ایران این ست را 
با پیروزی به پایان رساند. در این ست کوبایی‌ها در 
همان امتیاز ۱٩‏ ماندند. 
ایران بر تر بود اما دوباره کوبایی‌ها بازی را گر فتند. 
آنها زودتر به امتیاز ۸رسیدند اما ایران هم در امتیاز 
۷بود.در ادامه بازی سرویس‌های خوب امیر غفور 
که‌هم قدرت بالایی داشتند وهم شتاب بالاء دفاع 
در عقب زمین کوبا رامشکل کرد وایران بادفاع‌های 
عالی روی تور به امتیاز ۱۲ رسید تا کوبایی‌ها ۱۰ 
باشند. روند خوب بازی ملی پوشان تاامتیاز ۱۶ ادامه 
داشت.سرویس‌های‌خوب.ودفاع عالی روی تور 
کا که ستارهشان در دوس اول برد فقط ۱ اامتیاز 
و ۱۲ بسرای کوبایی‌ها تداوم پیدا کرد تاتیم ملی در 
آستانه کشاندن بازی به ست چهارم قرار بگیرد. 
بازی‌به ست پنجم کشیده‌بود ونفسگیر پیش 
می‌رفت.دو تیم امتیازات رایک به یک بین هم تقسیم 
می کردند.دوتیم این بار در عدد ٩برابر‏ بودند.ما 
مار .رالاس ماش ری گرفیم تا 


شاید این بار بتوانیم سرویس راامتیاز کنیم. سرویس 
خوب غفور هم دلیلی بر ای موفقیت نشد. کبدادر 
حمله عالی بود و دو تیم امتیازشان ۰شد. غفور 
ایران رابه امتیاز ۱۱ رساند و مهدوی و غلامی برای 
سرویس ودفاع به زمین آمدند. عادل سرویس را 
本‏ 
ماجواب نداد. سرویس کوبایی‌ها اوت شد و امتیاز ما 
۲ .بازهم کوبایی‌ها دفاع کر دند وبازی‌همان طور 
برابر پیش می‌رفت و دو تیم برابر ۱۳ شدند. 
واا ار 
دفاع می‌خواستيم.تفاقی که نيفتاد. ۱۴ برابر. آرمین 
تشکری‌امتیاز ۱۵ راهم گرفت وبه خط سرویس 
رفت.دفاع عالی موسوی ایران را پیروز این بازی 
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ورزشی 


دوتیم ای ران و کوبا درحالی درهاوانابه مصاف 
E‏ بارسالن مثل سالن بازی در 
ایتالیامشکل تماشا گران‌رانداشت و کار گر دان‌بازی 
هم خیلی علاقه‌ای به زوم تصویر روی تماشاگران 
نداشت تابازی بهتر بخش شود. ایران باهمان 
تر کیب بازی با یلا به میدان رفته بود. 

امتیازاول راروی‌ سرویس رحمان داودی. 
E E‏ 
کروی ال ار ے اراق ھی رک 
پیش افتاد. 

بااین وجود بازیکنان تیم میز بان در ادامه فاصله 
را کم کردند. رقابت میلیمتری پیش رفت تااینکه 
کوبایی‌ها زود تر به امتیاز ۱۶ رسید ند وازایران پیش 
افتادند. ولاسکو حسابی از بازیکنان تیمش برای از 
دست دادن بر تری‌شاکی بود. او در تایم استراحت 
فنی به رحمان داودی اعتراض می کر د.ایران در 
۶ امتیاز اول ۴ سرویس رااز دست داد. 

یک بار اشتباه‌داور در تشخیص ضر به موسوی 
ویکبار هم سرویس بد محمد موسوی, کوبایی‌هارا 
دای سا الا | 

در ست دوم بازی تاامتیاز ۸هم با رقابت نزدیک 
دوتیم پیش می‌رفت.ایر آن‌دراین‌ست‌هم یک مشکل 
بزرگ داشت اینکه بچه‌های ایران در دریافت‌های 
عقب زمین با مشکل روبرو بودند. توپ‌های محکم 
کوبایی‌ها راخیلی سخت می شد جمع کرد. در دفاع 
روی‌تورهم تر کیب موسوی وغلامی خیلی فروغ 
بازی‌باایتالیارانداشت تادیگر خبری از آن‌بازی 
دلچسب قبلی در این ست نباشد. 

اگرچه ایران زودتر از کوبایی‌ها به امتیاز۸رسید 
امابازهم‌این کوبایی‌هابودند که پیش‌افتادندو 
زودتر به امتیاز *رسیدند. این روند در ادامه بدترهم 
شد. بچه‌های تیم ملی که به نوعی اسیر فیزیک بدنی 
کوبایی‌ها شده‌بودند در روی تور ودر ضربات‌شان 
کم دقت بودند واین اختلاف امتیاز دو تیم رازیاد 
کرد.ایران که ست‌دومرابد شروع کر ده‌بود.این 
مسیر را تا پایان ادامه داد وبازی راهم ۲۵ بر ٩‏ به 
حریف واگذار کرد. 
شد و توانست زود تر از حریف وبااختلاف‌امتیاز ۴به 
امتیاز ۸برسد. این روند تاامتیاز ۶ ۱هم ادامه داشت 
ولی کوبایی‌هاسعی در کم کر دن اختلاف داشتند و 
را مارا ر هدد 
و زودتر هم به امتیاز ۱٩‏ رسیدند. 

بعد زاین بود که‌با آمدن آرمین تشکری به 
زمین و سرویس‌های خوب او توانست ایران را ۲۱ 
بر ۱٩‏ پیش بیاندازد. مربی کوبا خیلی زود تایم اوت 
گرفت تاشاید دوباره‌بازیکنانش راتهییج کند ولی 


اسان ذمی تو SA‏ کند.و لی می تو اند زیکی ر اده همه نشان دهد. 


#روان 


نوری‌پور در پاسخ به این که امکان دارد به 
ب وکس بر گردید ؟ گفت:تنهادر صور تی برمی گر د م 
که بتوانم خر ج خانواده‌ام رادر آورم.مخارج زند گی 
زیاداست وبدون‌منبع در آمد نمی‌توانم ب وکس را 
ادامه دهم.انتظارم این بود که یک کار دولتی داشته 


باشم تابرای حضور در اردوهامشکلی 
روز کار نکنم. 
لههی‌اکنم لها الان اگر یک 
به انتقاد از هیا توو کواجلوهمتانپ هاخنن 
و افزود: مسئولان هیأت هر چندماه یک‌بار 
عوض می شوند و هر گز استمرار نداشته‌اند 
که بتوانند بر نامه‌ها را اجرا کنند. لرستان 
مشتزنان خوبی دارد که می‌تواند در لیگ 
برتر تیم داشته باشد اماچون «بی‌پناه» 
هستیم وهیات در جذب اسپانسر عاجز 
است. از تیم داری در لیگ محروم هستیم. 
وی‌د بایان با شارهبهاين که در یکسال گذشته 
ار ار 
راحت و در سن ۲۵ سالگی ورزش قهرمانی را کنار 
کا ارم کر ی در وان 
بی‌خیال ورزش نشود. 


ورزش‌همگانی کسی بود که باثبت این ر کورد مخالفت 
کردوحتی گفتگوی حضوری الهام اصغری با او هم 
نتوانست رضایتش راجلب کند:«موضوعاتی رامطرح 
کردند که اصلا نمی‌توانم تصور کنم. اول گفتند که 
شناوژیمناس تیک بانوان بایدر کورد گیری‌اش در 
فضای سر پو شیده باشد. یکی از عجیب ترین دلایلشان 
این بود که من در پلاژی از آب بیرون آمده‌ام که 
خانم‌هساد ر آنجابالباس مایو شسنامی کر ده‌اند!به او 
گفتم یا پلاژهایی را که برای بانوان درست کرده‌اید. 
ول تدار ید باایی که اش ای بانوان مش کل دا 
دادم چطور در آن زمان لباس تایید شده بود و مشکلی 
گفتم چرا در نوشهر که دو سه دوره‌مسابقه بر گزار 
شده وبیش از ۲۰ خانم هم شر کت کرده‌اند اتفاقی 


نیفتاده‌و کسی درباره لباس چیزی نگفته است. گفتم | 


حتی من آنجاهم عناوینی به دست آوردم و مورد 
تایی دقرا ر گرفت.اما خانم اکب رآبادی به‌من گفت 
خانم شما که این قدر مستعدی, رشته ورزشی‌ات را 
عوض کن!» 


و س 
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بانوان فونسالابران نفره‌ای دنه 
تیم ملی فوتسال بانون؛عنوان نایب قهرمانی چهارمین دوره بازی‌های آسیایی داخل سالن 
اسیارابه دست آورد. بانوان فوتسالیست ایران در دیدار نهایی به مصاف ژاپن رفتند که با 
شکست مقابل این تیم به مدال نقره‌این رقابت‌هادست پید | کر دند.ملی پوشان کشورمان که 
برای نخستین بار جواز حضور در دیدار نهایی این رقابت‌ها را کسب کرده بودند. در این دیدار 
بانتیجه ۲ بر یک شکست خوردند.نکته جالب اينکه این مدال نقره اولین مدال تاریخ ورزش 三‏ 


دارنده مدال بر قروز رک ادا ا دررزساال 


بانوان در رشته‌های تیمی توپی می‌باشد. 


ملی‌پوشی که میوه‌فر وش شی! ۲۰۱۲ یاد آورش د این مدالرادرخردادماسال 


گذشته کسب کردم وبعداز آن مسابقات متوجه 
تجلیل نکر د.نمی توانستم شرایط راتحمل کنم وصلاح 
دیدم بو کس را کنار بگذارم؛ 
چون کسی از مسئولان پیگیر 

این مشتزن‌لرستانی با 
بیان این که یکسال می‌ شود 
اضافه کرد: متس فانه‌من‌و 
على مظاهری هم‌وزن بودیم 
که خیلی به او توجه می کر دند 
وبار آخری که از تیم ملی خط 
خوردم به خاطر ایشان بود.الان هم شنیده‌ام رضا 
مراد خانی دیگر بو کسور لر ستانی وزن ٩۱‏ کیل و گرم 
همین مشکل رادارد و در بازی‌های انتخابی ظاهر ا 
داورها به نفع مظاهری‌ سوت زده‌اند. تا وقتی که او 
باشد فرقی ندارد آماده‌هست یانیست. چون دیگر 
به کسی احتیاجی ندارند! 


۱ خرداد که ۰ ۶صبح به دریازد وبعد از ۱۸ کیلومتر 
شنادر رفت وبر گشت.ساعت ۲:۳۰ عصر بیرون آمد 
ور کورد شنادر دریای آزاد راشکست امابه محض 
بر گشتن به پلاژ به او خبر دادند ر کوردش قابلیت ثبت 
شدن ندارد چون چیزی به اسم لباس شنای آزاد بانوان 
ثبت نشده‌است. لباس‌هایی که خودش می گوید برای 
شنادر عمق دریاست ودرحین شنا ۶ کیلو به وزن 
شناگر اضافه می کند. 

او می‌گوید:«من بالباس غواصی, کلاه شناء کاور و 
مقنعه به آب زدم و فکر نمی کنم هیچ‌یک از این موارد 
لاک بل سس وان لت کدی درا 
حسینی سیتر با انتظامات ونیروی‌انتظامی خانم به آب 
زدم و کایاک هایی که مراهمراهی کر دند. خانم بودند. 
حتی هیچ قایق موتوری رااجازه ندادند به ان محوطه 
نزدیک شود تاشئونات به هم نخورد. من با پوشش 
کاملا اسلامی‌و با مجوز فدراسیون برای ر کوردشکنی 
به دریازدم. نماینده فد راسیون شناهم در محل حضور 
داشت وحتی به من قول دادند در صورت ر کوردشکنی 
به من پاداش هم می‌دهند.» 
مرضیهاکبر ابادی. معاون امور بانوان وتوسعه 
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بوکسور جوان و سابق تیم ملی با این رشته 
ورزشی وداع کرده‌وبرای گذران زند گی به 
میوه‌فروشی روی آورده است. 

محمدنوری پور با ابراز نارضایتی از وضعیت 
موجود در بو کس کشور افزود:متاًسفانه مشتزنان 
حمایت نمی‌شوند و مظلوم واقع شده‌اند. سقف 
قرارداد بو کسورها در تیم‌های لیگ بر تری اندازه 
لار اه وتارس سارت ود سال 
است که‌ازدواج کرده‌ام.از آن‌زمان به بعد قید 
ورزش ودنی‌ای قهرمانی رازده‌ام. برای‌اين که 
بتوانم هم ورزش راادامه دهم و هم مخارج زندگی 
ار ۱ 
بود. 

نوری‌پور خاطرنشان کرد: مغازه‌میوه‌فروشی 
دارم واز ساعت ۴صبح تا۸شب کار می کنم که 
بااین شرایط وقتی برای ورزش نمی‌ماند. خیلی 
سخت بود که در عین جوانی بو کس را کنار بگذارم 
اما برای امرار معاش, چاره‌ای نداشتم. 


رنه ورزشی‌آت راعوض کن 


x 
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حالانام الهام اصغری حتی برای آنهایی که‌دغدغه 
ورزشی‌ندارندهم آشناست. آنهایی که تاپیش از 
این خبری از ورزش بانوان نداشتند. الهام اصغری 
ار 
پی‌درپی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود؛ 
شناگر ۱ ۲ساله‌ای که ر کورد دار شنای آزاد در دریای 
ایران است امابیشتر از این ر کورد. شهر تش را از 
ممنوعیت ثبت ر کوردش دارد. 

می گوید چند روزی است که کارش شده گریه. از 


عقد بر سر مزار 

ناهید کیوانی» ۳۲ ساله. مجرد» شاغل, تهران 

بادلی شکسته به امام زاده صالح رفتم و گریه‌ها 
کردم و خواستم درباره حاجتم خواب ببینم. شب خواب 
دیدم: با اوعقد کرده‌ام. لباس عروسی تنم نبود. لباس 
شب کرم‌نباتی رنگ. جشن وسرور نبود. انگار چیزی 
امضامی کر دیم.ماد رهم بود. چند تاخانم هم بودند. دور 
قبر بودند. سنگ قبر تمیزی بود. انگار آدم خوبی بود 
وقرار گذاشته‌بودنددور آن‌مزارمراسم عقد بگیریم. 
مادرم ناراحت بود. خودم حس خوبی داشتم. 

تعبیر: این خواب کوتاه چقدر نکته دارد! می گوید 
اوپس از چند سال دوستی و دم از ازدواج وعشق. 
بهانه‌ای آورده‌و رفته. رزوی شما ازدواج بود امانشد. 
در خواب به آرزوی خود می‌رسید ولی ناخود آ گاه شما 
هوشیاراست وداستان به آرزو رسیدن شماراطوری 
می‌نویسد که ضمناً بگویدداین آرزونقش بر آب است. 
شماهم با ناخود آ گاه خود تان می جنگید ومی‌خواهید 
«نمی شود »‌های او را «می‌شود» کنید. او داستان راسر 
مزار می‌برد تابگوید این عروسی.نشدنی است. اگر هم 
بشسوت | دهاش راب امیت ما قزر رابه مار ادم 
خوبی تبدیل می کنید تابگویید عقد کردن سراین مزار 
خوش یمن است. او نمی گذارد مجلس جشن وسرور 
باشد تابگوید این عروسی نیست. شمالباس شب نباتی 
می‌پوشید تا بگویید اينم یه جور لباس عروسیه دیگه! 
شمامشتاق عقد هستید. حق هم دارید زیر اچند سال 
از عمر شما با وعده‌های او تلف شده. ناخود آ گاه‌مخالف 
است زیر از خطر ها خبر دارد بنابراین شما نگار چیزی 
امضامی کنید.چه چیزی ؟ قر ار بوده‌دفتر عقد باشد ولی 
حالا معلوم نیست چیست. حس شما خوب است زیر 
می خواهید خوش بین باشید اما ناخود ‏ گاه حس خوبی 
ندارد ومادر شمارانشان‌می‌دهد که‌از کار شماناراحت 
است. حاصل خواب این است که در این حاجتید که او 
بر گردد. واقعیت‌ها هم می گویند برای همیشه قیدش 
را بزنید زیرااین انتظار. هیچ سامانی ندارد. 


پلیسه اش شل بو د! 

سمیه عامری. ۳۳ ساله. متأهل. خانه‌دار مشهد 

خواب دیدم دامن سفید بلندی در اتاقم پهن 
است.دور کمرش پلیسه بود با نخ قهوه‌ای که شل 
دوخته شده‌بود. صدای دخترم یا نمی‌دانم کی, گفت: 
مال خاله جونه. بیدار شدم. منظورش خواهر ۱ ۳ساله 
مجرد من است. 

تعبیر: خواب جالبی است. دارد می گوید خواهر 
شمانامزدی دارد که کارشان به مشکلاتی کشیده. 
شل بودن وناهمرنگ بودن‌نخ پلیسه دامنی که مال 
خاله جون‌است .نماد نامز داوست.ناهمرنگ‌است» 
یعنی با هم اختلاف دارند. شل است. یعنی ار تباط شان 
سست شده. چرا در اتاق شماست؟ شاید شمادر این 
آشنایی یا رابطه سهیم بوده‌اید. یا شما هم با همسرتان 
ارتباطی‌متضاد وسست پیدا کر ده‌اید که به گمانم هر 
دو بايد درست باشد. 


کلمه‌است. آن‌هم کلماتی که‌دارید می‌فروشید تا 
جیزی بخر بد. یعنی دارید با خدامعامله می کنید. 
قر آن رابه عشق قر آن بخوانید نه به عشق سود زیرا 
به قول حافظ: فان البح والخسران فى الجر یعنی 
در تجارت ومعامله. هم سود هست هم زیان. بستن 
شما با کفنی که نخ‌های رنگی دارد. یعنی دست وپای 
خودتآن راب ابرخی ظواهر وب ر خی فخر فروشی‌ها 
بسته‌اید. همه راباز کنید. راحت باشید. زند گی هیچ 
فر مول پیچیده‌ای ندارد. اخرین تفسیر خواب شما: 
چون قر آن رافارسی می‌خوانید ومعنی ظاهری آن را 
می‌فهمید. ممکن است برخی جاها که از غضب الهی 
سخن به میان آمده ناخود آ گاه شما ترس برش دارد 
کهماه| این عذاب‌هاشامل حال من نیز بشود. ضمناً 
گاه‌ممکن است ما کاری راشروع کنیم و همزمان با 
آن خواب بدی ببینیم و به خودمان بگوییم تااين کار 
راشروع کردم خواب بد دی دم. اولش آن خواب. 
هیچ ربطی به آن کار ن دارد ولی از بس به خودمان 
تلقین می‌کنیم, از آن به بعد هر وقت آن کار را انجام 
می‌دهیم. خواب بد نیز می‌بینیم. 


بوی کهنگی می داد! 
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خواب دیدم من و مامان و برادر و خواهرم بودیم. 
الماس.یکی کبود.یکی‌ هم زرد. برادرم گفت:این را 
داشت. به خواهر بزر گم رسید که مثل من مجر د است 
من رسید. مادرم نگاهم می کر د.بعد دیدم‌بلوز سبز 
آستین بلندی روی زمین است. بوی کهنگی می‌داد. 
خواهرم هم آن رادید ولی مادر و برادرم حواس‌شان 
نبود.خواهرم آهسته آستین‌هاراجدا کر د.وسط بلوز 
گوشواره بزر گ طلا بود. گفت: ببین شماره داره؟ یک 
سینه‌ریز هم لای بلسوز بود. بز رگ و پهن و قدیمی. 
بلوزاز جواهر بافته شده.جواهرات کهنه و قدیمی. 

مادرم بلوز را ندیدند. 

تعبیر: آن سه الماس, به اقبال‌هایی اشاره‌می کنند 
که شما و خواهر و برادر تان به آن فکر می کنید: خواهر 
بز رگ به پول, بر ادر تان به عشقی که نگران است مبادا 
نیاید وشمابه‌ازدواج.ر نگ زرد برای دخترها,هاله 
است تامطرح کند به عشق نیاز دار د امانیست. تااینجا 
اصل خواب است. بقیه‌اش خیال بیننده خواب است. 
زند گی خودش رامی‌گوید که خواهری مدير دارد 
و خودش هم با او حرف شنوی می کند. هرچه شما 
ته دل تان به ازدواج فکر می کنید و به مادیات کاری 
ندارید. خواهر تان دنبال زیاد کردن سر مایه است تا 
برای همه رفاه ایجاد کند. شما گوشواره و سینه‌ریز 
تا بداند چند عیار است و چه مار کی دارد. 


مد و 
الاعات سل با روت ۳۵۲ 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی | ست.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


۲) برای تعبیر خواب خود می‌توانید هر هفته پنجشنبه‌ها از 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


مد تی‌بودخواب‌های ایمیلی را تعبیر نمی کر دم.حالامشکل ایمیلم 
حل شده و در این شماره چند خواب ایمیلی تعبیر می کنم. 
قران می خوانم و کابوس 
می‌بینم. چرا؟ 

مینو کریمی. ۲۸ ساله. متأهل» خانه دار کرج 

به توصیه یکی از دوستانم تر جمه فارسی قر آن 
رو از اول می‌خونم تامشکلاتم بر طرف شه اما خوابای 
بدی می‌بینم.مثلاً می‌بینم توخونه‌ ای هستم که سبکش 
خیلی قدیمیه و طبقه بالا رو که نگاه می کنم. دو سه تا 
ادم می‌بینم که به جای چشم و ده ان حفره‌دارن و 
می‌خان منو بگیرن و من فقط بسم الله میگم و در حال 
فرار هستم.بعد صحنه عوض ميشه می‌بینم نوارهای 
سفید مثل پار چه کفن که نخ‌های رنگی بهش وصل بود. 
به دست و پام بسته شده بود ومن گریه می کردم و خدا 
رو صدامی‌زدم و فکر می کردم همیشه تو همون حالت 
خواب می‌مونم. لطفاً زودتر جواب بدین که چرامن با 
خوندن قر آن. باید این خواب‌ها رو ببینم؟ 

تعبیر: اول از همه باید ثابت شود که آیاقر آن 
خواندن باعث شده چنین کابوس‌هایی ببینید یاعامل 
این حالت چیز دیگری است.در فرهنگ ما قرآن 
خودبه‌خود باعث آ رامش می‌شود: دل آرام گیرد ز 
نام خدای. پس این خود قر آن نیس ت که شمارا به 
کابوس کشانده. یک بار جایی خواندم که خداوند 
می گوید: چراوقتی که حاجت ندارید. سراغم را 
نمی گیرید؟ این یعنی قر آن فر مول زند گی است نه 
کتاب رسیدن به حاجات.اگر بخواهید قر آن شمارا 
به حاجت شما برساند. باید رموزش را کشف کنیم 
و آن طور که دستور داده عمل کنیم. اگر به چنین 
مقامی بر سیم تازه می‌فهمیم چه حاجت‌های کوچکی 
داشته‌ایم. درست مثل‌اين که فکر کنید که‌در کود کی 
برای‌داشتن‌عر وسک چقدراشتیاق‌داشتید ولی 
حالا؟ اشتیاق شمارشد کر ده و چیزهای مهم تری 
می‌خواهید. عمل کردن به قر ان هم باعث می‌شود 
سلیقه و اش تیاق شمارشد کندولیاگر فقط قر آن‌را 
بخوانیم‌وبه‌معنی ظاهری آن‌بسنده کنیم؛رشد ما 
خیلی کمتر از وقتی است که عمیقاً بفهمیم وعميقاً 
عمل کنیم. حالا به کابوس‌ه ابر گر دیم. در خواب. 
بسم|.. می گویید تااز کابوس فرار کنید درحالی که 
کلمه|... قدرتی دارد که کابوس رافراری می دهد 
و به انسان قدرت می‌بخشد. چرت در خواب شما 
برعکس است؟ زیر اچیز ی که شمامی خوانید. فقط 


۶۲ 


ابر ده آر امی می آدد 


آدد روی کوهمی 


۰ 
یی 


و جمان ر انظاد د می کند 


ص اكل مار 


آزاد وقبراق و سرحال. آزاد چون به چیزی 
که می‌خواستید رسیده‌اید هر چند که موقت 
باشد قبراق جون.اختلاف‌های ذهنی‌تان پایان گر فته و سر حال چون 
تصور می کنید همیشه اینگونه خواهد بود در حالی که‌اين همان اشتباه بز رگ 
شماست وامیدوارم آ نقدر به من‌اعتماد داشته باشید که تغییری هر چند کوچک در 


رفتار خود داشته باشید. مثلاً به شیوه‌ای پناه نبر ید که بگویید تاقسمت چه باشد زیرا 
درست است که بخش اعظم راه را تا اینجا شما تعیین کرده‌اید اما امیدوارم بپذ یرید 
که دیگران هم حق دارند و دوست دارند تعیین کننده باشند. 


بارها وبارهااطرافیان دیده‌اند که به شدت 
از زند گیتان ناراضی بودید.اماشکر که‌مدتی 
طولانی است که گویی همه چیز در مسیر درست خود قرار گرفته و آرامشی شیرین 
ودوست داشتنی بر همه جاحا کم شده جز بخشی که متاسفانه دانسته و آ گاه‌از 
ان غفلت می کنید وبا این تصور هستید که هیچ چیز خاصی اتفاق نخواهد افتاد. در 
حالی که از همین حالا هم زمزمه‌های تغییر بر پاست به نحوی که خدای نا کر ده 
می تواند آغاز یک فاصله عمیق باشد.پس بیدار باشید واحتیاط کنید چون ساده 
نیامده که ساده بر ودا 


هنوز طعم شیرین آرامش را نچشیده 

بودید که یک نفر دیگر از نقطه‌ای که باورش 

نمی کر دید باحر کتی محاسبه شده ذهن و روح شما رابه‌هم ریخت وحالا 

خودش چون دانه‌های اسپند بالا و پایین می پر د که خود را تبر ئه کند. در حالی که 

هیچ چیزی تغییر نخواهد کر د. در مورد حالت روحی عجیبی که بر شماحا کم شده 

من به هیچ وجه نگران نیستم چون خبر بدی نیست اما در مورد فاصله عمیق شما و 
کسی که باید در کنار تان باشد و این روزها خیلی نیست نگرانم. نگران! 


نگرانی عمیقی بر روح شماحاکم شده‌نگرانی 
رنج کشیدن یک عزیز آمادوست دارم باور 

کنید که هیچ دلیلی بر این نگرانی وجود ندارد چون به واقع شما هر کاری 
را که می‌توانستید انجام دادید وحالا وقت ان رسیده که ضمن اعتماد به خداوند 
بخشندهوعزیز آرام بگیر ید و اتفاقاً توجه‌تان به خودتان و کسانی معطوف شود 
که اتفافاً از ش ماخیلی انتظار ندارند و حدا کثر در خواستشان در حدودانجام وظیفه 
است وبس !دوست خوبم پیداشدن یک شرایط مهم نیست.بلکه نگه داشتن و 
تثبیت آن مهمتر است! 


درست در روزهایی که ذهنتان در گیر 
ترس‌های‌واهی وغیر واقعی شده‌بود.ناگهان 
یک دوست داشتن غیر واقعی هم از راه رسید و | نقدر به شما نزدیک شد 
که می‌تواند خیلی چیزهای منفی جانبی راهم با خود به همراه بیاورد. البته قبول دارم 
که خود شما هم خیلی راغب به ادامه این حالت نیس_تید, اما یپذیرید که این کافی 


نیست وباید باتو کل به حضرت دوست باانرژی بیشتر و پلک‌هایی باز تر و تمام 
هوشتان پیش بروید و چنان عمل کنید که هیچ محلی برای شبهه باقی نماند! 


< انسانی‌مهر بانب گذ شت‌ودوست‌داشتنی‌ای 

چون شمانباید به این ساد گی‌هااجازه‌نفوذ کینه و 

نفرت رابه قلب چون گوه رش بد هد چون به واقع کینه و نفرت هیچ کاری 

پیش نمی بر ند وبالعکس باعث بروز سوءتفاهم‌ها هم خواهند شد واين 

ماجرامی‌تواند تا آنجا که شما تصورش راهم نمی کنید پیش برود و شرایطی رامهیا 

سازد که راهب ر گشتی نمی توان برای آن تصور کر د.اماا گر می گویید که حالادیگر 
نوبت شما نیست باید بشنوید که مهربانی و عشق نوبت نمی‌شناسد! 
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٩۲ ۹‏ الاعات :کل ۱ 


پیغام‌بای‌روشنایی 


sa‏ از:د کتر نوید خدادوست 


در حال حاضر روی موج خوبی سوار شده‌اید و 


۸ < پیش می‌روید و همین روزهاست که با خبر بسیار 
8 مسرت بخشی روبرو خواهید شد, به شرط آنکه حر کت انفرادی را کنار 
بگذارید و به معجزه‌مشورت جمعی اعتقاد پیدا کنید. در مورد کاری که فعلا شما 
رامردد کرده‌هم توصیه می کنم صبر داشته باشید و بیهوده انرژی‌تان راصرف 
امری نسازید که تاثیر عمیق و تعیین کننده‌ای در آاینده‌تان ندارد. در مورد فردی که 
نگرانش بودید هم. دیدید که در اشتباه هستید و مشکل چقدر ساده تغییر کرد. 


۳ ۱ انتظار وانتظار وانتظار. گویی رسیدن به 
کے اد ۳۹ مخت آرامش برای شسما مفهوم قطعی ندارد. حالا 
را 9 

امامساله‌ای که پیداست این است که جسمتان بیش از اندازه‌ر وی 
روحتان فشار می آورد و گاه آنقدر این فشار تداوم پیدامی کند که هر دو رابامشکل 
روبر و می‌سازد.در مورد نقشه‌ای که در سر دارید هم درست است که دارید خوب 
عمل می کنید امااز آنجا که به خداتو کل کرده‌اید نباید هیچ وجهی از نگرانی‌در 
ذهنتان باشد! 


انتظار چه جیزی رامی کشید روشن نیست. 


یک‌امانت بز ر گ به شماسیر ده شده که به 
تا زگی باافتخار و سربلند از آن بیرون آمده‌اید 
و گویی آرامشی آسمانی رادر دل احساس می کنید. هر چند باید گفت 
کاش همین روحیه رادر مورد کار خود داشتید واجازه نمی‌دادید کوچکترین 
مساله‌ای ذهنتان رابر هم بریزد. در مورد طلبی که ذهنتان را به خود مشغول کرده 
هم امیدوارم آرام بگیرید واز حضرت عشق طلب یاری کنید و سعی داشته باشید 
ابتداخودتان رایبخشید: بعد دیگران را 


< یک وجه زندگی برای شسما مملو از خیر و 
ب ر کت است و گویی که‌از آسمان‌می‌بارد:اما 
وجه دیگ ر آن حداقل برای شماقابل در ک 
نیست ودر ذهن آن رانوعی بدشانسی تلقی می کنید. در حالی که‌اگر توجه داشته 
باشیدهر کسی دراین گره‌هاافتاد ه‌بااراده توانسته خود رابالا بکشد و تازه‌اینجای 
ماجرااست که درمی‌یابید چندان کار مشکلی راهم انجام نمی دهد.در مورد رفتار 
اطرافیان هم یقین بدانیداگر از نتیجه آن باخبر بودند. چنین نمی کردند. 


قاطعانه. محکم وبی‌درنگ طوری پیش بر وید 
که گویی هیچک س حق اعلام نظر را ندارد.البته 
وقتی بحث ارائه حق پیش می آید.انتظار می ر ود 
که‌چیزی کم و کس نماندورضایت نسبی شامل شود. اما گر قصدتان ا زاین نوع 
عملکرد رسیدن به آرامش شخصی است امیدوارم بیشتر توجه کنید وطوری 
پیش نروید که فردی رااز خودتان ناراحت سازید. در مورد غرورتان هم باید حتماً 
فکری کنید چون در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چر خد و آنگاهاست که همه چیز 
بهم می‌ریزد. 


هنوزهم که هنوز است معتقد هستید که حقتان 
رامی‌خورن‌دوروی آن‌هم یک لیوان اب خنک. 
د رحالی که واقعیت ماجرابااین‌برداشت‌بسیار 
متفاوت است و شماهم به قدر سهمتان دارید می گیر ید واگر چیزی کم و کسر دیده 
می‌شوداین به نوع عملکر د تان بستگی دار د. دوست خوبم!امااگر مقصود سخن 
مرادرمی‌یافتید تامدتها ارامش میهمان ذهن و روح شما بود و آن این است که هر 
کس به قدر معرفتش سهم دارد! 


جحد دد ترین روش لاغری موضعی بدون جر اج 
اروش درمانی غیرجراحی وغیرقابل بر کشت است ۱ 


8 
اسلو لهای چربی برای همیشه از بین مبرود ‏ 
| هیچگونه عوار ضواآندارد و کاملابی حطر است 
,در افر اد مستالاته د بابت بیمار بهای ر بوی کلیوی و... 
قابل انجام‌نشاند 


۰ فنصها ما 


EN‏ املا بدون درد بوده و نبازی به تزریق 

E 

ا پس ارز بو لبرارآند/شته و نیازی به 
مصراف داراو رمشکن نیست 

۳ بد ون ی جوحی و ایجاد سوراح در سطح پوست بدن 
است و هچگو نه عفونتی ‏ یجاد نمی شود 


06e 
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2 


۳ 


آریانه آخوندی 


دب جشحه همه قاد 


حایبکار 


ی است. 


* 
مه 


آن بر ای دست‌های کار کار تعبه‌می کند. 


فتح۱. خو بم یسر ذا ج قدم نور سید ه(محمد جواد کوچولو) نوه گلم بر شماو 
همسر گرامیت فاطمه خانم مبارک باشد 
پدر و مادرت-احمدرضا و ش وکت سلیمانی -رشت 
بای و ب حیف که نمی‌توانم جملات زیبایی در وصف محبتهای بی‌شمار تو 
بسازم فقط می‌توانم بگویم. بابام خیلی خوب و مهربان است. تولدت مبار ک 
دخترت شکرانه خیری -بناب 
۶ سحید خو ب۱۸۰ تیر تولدت مبار ک امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار تندرست 
و برقرار باشی مادرت معصومه مشکی بم 
هد ڪه دار خمو نه در فول همواره سعی و تلاش شما را در ارائه محصولات مطبوعاتی 
به همشهریانم تبریک عرض می کنم دوستت نورعلی آل مردان-خوزستان 
سبحا خو بې همسر مهر بانج, ۱۳ تیر اولین سالر وز یکی شدن قلبهایمان رابه شما 
همسر عزیزم تبریک می گویم دوستت دارم همسرت هما شایسته-همدان 
ستایش عر یر نو ه گلم قبولیت در سال اول ابتدایی که شا گر د ممتاز شناخته 
شدی تبریک می گوییم 
۴ آقای محمدصادق حاتمی.بر دباری و متانت و استقامت شمارا تبریک عرض 
کرده و همچنین آرزومندم که همیشه در زند گی موفق و پیروز باشید 
دوستت نورعلی آل مردان-دزفول 
۶ عزیر۱. خوبم. همسر مهر بانج ۲۲ تیر چهار مین سالگرد پیوند ناگسستنی مان را 
به شما همسر مهربان و زحمت کش تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت شهره امین پور -تهران 
۶ همسر عز یز جو ادهر ادی.دانی اززند گی چه می‌خواهم.من تو باشم تو. پای تا 
سر توء زند گی گر هزار باره بود بار دیگر تو بار دیگر تو دومین سالر وز ازدواجمان 
مبا رک همسرت محبوبه کمالی -تهران 
همسر مهر بانع آقامهدی جان,بهترینم ممنون که زند گیم رابا وجودت شیرینتر 
: همسرت سیدسمیرا حسینی -تهران 


پدر جون و مادرجون زینت پشتکار-رشت 


کردی دوستت دارم 
شیر ام خو بم همسر عزیونج.۹ ۱ تیر اولین سالگر د ازدواجمان راجشن می‌گیریم و 
این روز عزیز و پرخاطره رابه شما امید زند گیم تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت لیلافیضی -گرگان 
۶ آقاقاس بر ادر مر بان .از لطف و محبت شما به همسرم نهایت سپاس و تشکر را 
دارم خداوند وجود نازنینت را برای ما و خانواده‌ات سلامت نگهدارد 
خواهر و شوهر خواهرت مسیب خير خواه-قزوین 
هر اجان, همسر خو ب ۱۲ تیر دومین سالروز پیوند قلبهایمان رابه شما تبریک 
می گویم دوستت دارم همسرت امیرعلی حقگو -گرگان 
۶ مصطفی همسر مهر بان ۳ | تیر ماه‌روز چشم گشودنت مبارک باشد. 
آمیدوارم همیشه وجود نازنینت سلامت و در کنار فرزندانمان باشد 
همسرت فاطمه صرافی 
در و مادر مهر بان شانزدهمین سالروز پیوند تان در ۱۶ تیرماه تبریک می گوییم, 
پسرانت احمد و احسان روحانی‌فر-بابلسر 
۶ مسحو دجان همسر مهر بان وجود باوفایت زیباترین دلیل زیستن من است 
بیست و سوم تیر اولین سالگرد پیوند عاشقانه‌مان مبارک 


دوستتان داریم 


ملیحه بابائی.قم 


生‏ پاسخ شکلپای پا ن در تصویر فصل بهار 


پاسخ نه اختلاف د ر تصویر اسب ماھیہا 


پبام ازشماجاپ‌ازما 


زیرنظر: کریم ملکی 
نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ امیر چبیقین بدان زیباترین روز خدابه تو تعلق دارد. زیر امروز (نوزده‌تیر) در 
تاریخ تکر ارشدنی نیست و امروز روز توست تولدت مبارک عزیزم 
همسرت شیوین میرشاهی سفردیس 
#سس‌عودو ملیحه‌جان ۲۳ تیر سالروز به هم پیوستن عاشقانه‌تان راباتقدیم ۲۳ 
هزار شاخه گل شقایق تبریک عرض می کنیم و دوستتان داریم 
پدر و مادر وبرادرانتان مهدی. محمود بابایی 
#4 ملیحه جان به مناسبت تولدت در ۲۸ تیر یک دنیا عشق رانثار قلب مهربانت 
می کنیم و زیباترین لحظه‌های عمر را برایت آرزومندیم 
پدر و مادر و برادرانت و همسرت آقا مسعود بابایی 
نیم جان همسر مر بانج قلبم تپش‌هایش را بانفس تو کوک می کند ومن چون 
آخرین نفس ابر بهاری در التماس بخشایشی بر آستان تو بارانی از محبت می‌ریزم 
۲ تیر اولین سالگرد ازدواجمان مبار ک همسرت محسن محمودی-زنجان 
همس عزیوج لیلاجان.ای تماشایی ترین مخلوق روی زمین, آ سمانی می‌شوم 
وقتی نگاهت می کنم دومین سالر وز ازدواجمان مبار ک 
همسرت رضا شیر خانی -ایلام 
یر دجان, همسر خو ب ۰ ۲ تیر دومین سالگرد پیوند قلبهایمان فرخنده و مبارک 
مدير محنو ج مدر سه دو لتی علجالهدای گچس ار ان خانم کاتبی قبولی دخترمان 
سیده زهر | دبیری شا گرد ممتاز در پایه سوم راهنمایی حاصل زحمات شما و دیگر 
معلمان خانمها موسوی ‏ کشکولی و حیدری, بدینوسیله از شما زحمتکشان محترم 
قدردانی می کنیم ماد و پدر اسداله دبیری اولیای شاگردتان 
ید عزیز و خو اهر ان گوامی و همسر مهربان و پسر خو بم آقافریدنمی‌دانم با چه 
واژه‌هایی از شما گلهای زند گیم. گلهای امیدم. که هر دم و بازدم حیاتم به یادتان 
هستم تشکر کنم خداوند روح مادر گرامیم را شاد گرداند 
فرزند ارشد و دست‌بوس همه شما سید مجید حسینی -ور امین 
نوه عر یراج ار تاجان.هفتمین سالروز تولدت رادر ٩‏ ۱ تیر ماه‌با تقدیم هزاران گل 
یاس تبریک می گویم و امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشی 
آقاجون و مانا و دایی محسن و زن‌دایی شیما و خاله مریم ناصرنژاد - آمل 
نار خو یم همسر مر بانج.۹ ۱ تیر دومین سار وز ازدواجمان رابه شما همسر 
مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم عزیزم همسرت‌ناهیداشکوری-رودسر 
3 مجید خوبم یسر زیر ۱۴ تیر پانزدهمین سالگرد میلادت مبارک, دوستت 
داریم خواهرت حمیده و برادرت محسن شفا -آمل 


باشد دوستت دارم 


اولین فوسسه ترهیم مو در ایران 3 
زیر نظلر عتخصص ترمیم عو از کانادا 
تهران- خابان. ولی کح - حتب ستما اقفر نا - له سوم ی 
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للا قفرا 
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وقوائملدی های فراوان 
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